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 مقدمه
 
  

 بسيار برپا آرده است؛ صاحب آتاب هم ی زبانان، گفت وگویدر قلمرو فارس" در تيررس حادثه" به نام ی است آتابیمدت     
 در بارهء آتاب ، شكل گرفته آه از آتاب و ی گروهیجبهه بند ی تأ ثير نيست تا آنجا آه نوعی اين گفت و گوها بیخود در برپاي

 . آندی طلب می موشكافانه را با اين جبهه بندی برخوردو.   رودیتدوين آن  بسيار فراتر م
 

سال پيش دراستانبول، آشنا شدم ؛ ٢٦ شوآت، یبا نام آقا:بگذاريد در همين جا وضع خود را در جدال حاضر مشخص آنم      
 داشتيم و چهار ی شش نفره بوديم آه دونفر وضع معلومیما تيم. ه به انتظار رسيدن اجازهء ورود به فرانسه بودم آیهنگام

 حميد یواو از دوستش آقا.  ساختیِ شان را به آلمان هموار می ما بايد راه پناهندگهنفر دل به دريا زده بودند و رفيق را
 .فرودگاه فرانكفورت منتظرشا ن باشد اين آار آمك گرفت تا با وآيل در یشوآت، برا

 
را " ارتجاع سياه" شوآت، گزارش اوضاع و احوال ايرا ن دست خوش هجومیدر پاريس هم آن رفيق راه، با آمك آقا      
 بينيد آه یم.  استیو اگر خطا نكنم درذهنم نشست آه او نويسندهء يك مجلهء آلمان.  مطبوعات آلمان تهيه آردیبرا

را "  از درون به جنبش چپ ايرانینگاه" نيز آه نخستين آتاب عدهاب.  در خاطر من  گذاشته بودیير مطبوعهردومورد تصو
 از ی ومتن را هم خال منتشر آرد، با آن آه نام آتاب را بسيار بلند پروازانه يافتم،" یخانبابا تهران "یبا خاطرات آقا

" یايرج آشكول "ی با آقاصاحبهو با دومين آتاب، آه م. جا به جا نشد لازم ديدم، تصوير مصاحبه گر در ذهنم زياد یويراستار
را آه به خاطرات عصيان گران ..."  از درون ینگاه"درانديشه داشتم تا چند آتاب ديگر . بود، ا لفت بيشتر نشان دادم

 شاه دست ی در ديكتاتوری افسانه يیو اين چهره ها را آه به آارها. نظر داشت، نيز پيدا آنم" آنفدراسيون" برخاسته از
" در تيررس حادثه"بر آتاب " یمنوچهر صالح" دآتر ی آه آقایتا از طريق نقد.   با روايت خودشان ببينم،يازيده بودند

   ... انگيختی شوآت روبه رو شدم آه موضوع آن نيز توجه مرا بر مینوشته بود با آار تازهء آقا
 

" یبازيگران عصر آريامهر" شنيدم آه از ی صاحب نام را می سال ــ  خاطرات مردسال ها پيش ــ به يقين بيش از ده      
 پرداخت و افسوس  داشت آه در ی وی آرد و به تعريف از درايت سياسیرسيد،مكث" قوام السلطنه" آه به یو او هنگام. بود

 را در واقعهء آذربايجان هم دوگانه ونقش قوام.  است آه من با عقيدهء او موافق نبودم یطبيع.  رودست خورد،یآخرين باز
 شاه  از گشودن گره ی، درمقام نخست وزير"انگلوفيل" معروف به ی سياسی آه تمام مهره هایاوهنگام:  ديدمیم

.  را تا پايان بردیدوباز ازی قرارگرفت ويكیدر مانده بودند با چهرهء يك دموآرات، پشت ميز باز" مسألهء آذربايجان"آور
 ی را هرچه توانست آورآرد ؛ تمام ورق هایو بعد گره داخل.  آن آه طرف مقابل هم باخته باشدیله را گشود ب مسأیگره خارج

 ی ايالتی در تأسيس انجمن های قانون اساسی او در ساختن حزب دموآرات، و روآردن به طبقهء آارگر و تعهد به اجرایباز
وخود او در . ان آذربايجان و نظام مدافع آنان سوخت و خاآستر شد در آتش خشم آورملاآ،ی سياسی های آزادظ و حفیو ولايت

 ی آشتاروغارت مردم شهروروستا درآذربايجان وسرآوب آزادی آسوده، به تماشایآنار شاه وعوامل شاه با خاطر
 . اش را به آخررساندو مرخص شدهدرسراسرآشورنشست  وبا تقلب رسوا درسامان دادن مجلس پانزدهم، وظيف

 



 آه هواداران قوام راه انداختند ـ ساده انگارانه است؛ یرودست خورد ـ تبليغ" قوام"از " استالين"تصور اين آه       
 سيد ضياء ی پس از آودتای وی قوام را از زمان ايالت خراسان، و نخستين دورهء نخست وزير،یاستالين، و حكومت شورو

صدارت قوام به عنوان مهره . اويك نمايش قدرت  بود" انگلوفيل"يران  وزخست آنها با شاه و نیو درگير.  شناختندیالدين م
 ی در راه حضورنفتی قوام در مسكو، مانعیوتوافق ها.   شدی پايان بخشيدن به اين درگيری برای مفر،ی باگرايش آمريكايیي

نه زمينه آن  فراهم شده بود  و با  آوشش ناآام همين قوام السلطی خورشيد١٣٠٠ خزرايجاد آرد آه ازسال یآمريكا در دريا
 ی  آمپانی روس هاازبازشدن پاینگران.   باز با دولت ايران مذاآرات محرمانه داشتندی آمريكايی های آمپان١٣٢٢وازسال 

  ... . خزرو شمال ايران بودی و هر آشور ديگر به دريای انگليس،ی اعم از آمريكاي،ی خارجیها
 

 از قوام السلطنه ،ی خواست پس از نيم قرن فراموشی نبردم آه چرا مید صاحب نام،پاما آن روز به آنه نظر آن مر      
 . فرا تاريخ و خادم به ايران و پيروز در سياست ساخته شودیسيماي

 
خواندم و اين " در تيررس حادثه"را بر نكات فراوان آتاب " یشيراز. ا "ی آ ن، نقد آقای و در پ،ی دآتر صالحی انتقاد آقاتا

ا لبته دراين فاصله . (  زنمی به امانت گرفتم وحالا دربارهء آن با شما حرف میآتاب را از دوست.  من افزودیبر آنجكاو یدوم
 شوآت را نيز، آه گوياترا زدفاع موافقانش ی بيات زاده و چند نقد ديگر را خوانده ام و دفاع آقار دآتی آقایهم نقد و نكته سنج

 مبارزات ۀ تخطئیو از  آنجا آه پا.   شودی آه آتاب اوست دارد در اين عرصه گم میصلوارد ميدان شده است و موضوع ا
 يابد ــ نتوانستم ی شود و تا آخر ادامه می از مقدمه آغاز مآه و تبليغ سازش و تسليم به سياست بيگانه را در ميان ديدم ـ یمل

 .)خاموش بنشينم
      
  :نم آی از آتاب آغازمی را با ديدارساختاربحث

 
 رود آه بعد یِ می پيشاپيش به استقبال مطالب،یو نويسنده، شوق زده از سبك مسلط نقّال.  داردی رواي ی آتاب شيوه ي  -١      

  . آندی می خوانندهء ناشناس، مصلحت انديشی شتابد وبرای میبا مخاطبان نامرئ" پلميك"  اختيار به یيا ب.  بايد طرح آند
 

 بسا آه آمتراز بيشتر یدرمجموع اطلاعاتش ازو.  استیومحيط پرورش  پرسوناژ خود، دستش خال ی از زندگ - ٢      
 خورد ـ آه ا لبته درمورد وثوق الدوله، ازسر ی اين خلأ درباره نزديكان قوام نيزبه چشم میحت. خوانندگان مسن تر آتاب باشد

   به پرسوناژ است ــیمهرورز
 

مثل اين .  ايران نيستی اجتماعی و ارتباط های اجتماعی زندگی شود، فضایم در آن ترسيم م قوای آه زندگی فضاي- ٣        
بلكه از .  به نام تهران به دنيا نيامده استی در بافت شهری و در ميان مردمانی ، درمحله يیدرخانواده ي" احمد قوام"آه 

 آه اشباح هستند تا ا نسان؛ و مثل ی فوج فوج آدم هاي قحط و مرگ آه تهران نام گرفته، وی وبا و طاعون، و بلایوسط اپيدم
 قاجار و ی طايفه هایتهران شاه زادگان و رؤسا" و ترجيع بند .  به زمين آن ريخته اند، ناگهان روييده است ی پاييزیبرگ ها

ان برده فروشان و آف  و جارچيان و قلندران، تهردرويشانامرا و مستوفيان دربار، در تهران اعيان و اشراف و نجبا، تهران 
در حد يك آرايش آلام خيال "  گاه عفن و لطيفی مرغوب و هوایانبوه باغ ها، ميوه ها"نظير تهران " بينان و آفن نويسان 

 . را رونق دهدی از محتوا، رديف شده تا بساط نقالیانگيز و خال
 
 آند تا ید و شمارشان نيز زياد نبست ــ برجسته م را از خوب و بد ــ آه ديگران ساخته انی جا به جا، چهرهء آدم هاي - ٤

پيش از آن آه خود اين چهره ها را از غبار دوقرن پاك آند و ارزش و . شخصيت آتابش را در سايهء آنها پرورش دهد
ودشان  نقد خی افتدــ بی نام قوام می ارتباط به پرسوناژ، سايه شان روی ــ آه گاه ب،اين نام ها. اعتبارشان را محك بزند
   . قوام السلطنه به آار گرفته شده اندی و شخصيت واقعی زندگی  پوشاندن ابهام های زيرآانه برایوگذشته شان چون ابزار

 
 بسازد و زمانه و مردم ناسپاس و فريب ی و تاريخی خواهد از او قهرمان ملی است آه میبه شدت شيفتهء پرسوناژ - ٥

 پيش از ساختنِِ  آن، نه مانند يك یوحت.   آنندیوا داشته اند، احساس شرم و پشيمان آه بر او ریخورده را وادارد از ستم
 ی آه طی آه به فرزند دلبند و دردانه اش مهر ورزد، دربرابر منتقدانی بل همانند پدر،یافپژوهنده، از سر تحقيق و موــ شك

 ناهموار ی گيرد و از سر خشم  تا مرز درشت گويی م ياد نكرده اند و امروز ديگر نيستند، جبههیقرن گذشته از قوام به خوب
  . رودیبه آنها، پيش م

 
 تخطئه يا تخدير توجه زمانه به شناخت جهان ی نو، برای در قا لبی اما، مهم تر از همه، در تمام آتاب، يك طرز فكر قديم - ٦

 و ی و چه درسطح ملی ومنطقه يیهان حاآم برنظام قدرت ها ورقابت ها چه درسطح جی تاريخی شناخت واقعيت ها،یواقع
 توان ديد، پرتاب آن ی آه میسنگ بزرگ.  تب حكومت بر مردم، آشكارا گسترده شده استرا و سلسله می در امر هيرارشیداخل

  .سازد ی محدود روبه رو میو خواننده را با افق. از توان وظرفيت آتاب بيرون است
 



 دهد ی و نه پژوهشگر ، اين احساس به خواننده دست می نويسنده به عنوان مدعیا هیگاه، درمتن آتاب ودرنتيجه گير       
 حاصل از شكست ی مسلط ــ در شرايط روانی توجيه تسليم شدن به سياست های برایآه گويا آتاب در خدمت زمينه ساز

 یادگان را به دنبال حال و هواي ايران است، تا ا فتادگان، و نيمه افتدر ی روحانيت بر حاآميت ملیانقلاب بهمن و استيلا
  . را در صف سرخوردگان از انقلاب جا بيندازدی طلبد فرو آشيدگان از قدرت شاهیبكشاند آه م

 
 گذارده است آه قرن ی خود، پا در عرصه يی است اين است آه نويسنده، مغروربه قدرت بيان روايیآنچه درهمين جا گفتن      

 است یاما آاف.  آرده اندیدرآن هنرنماي" اميل لودويگ"و " ستفان زوايگ "ی ـ آلمانی اتريشۀگذشته نويسندگان برجست
 فاصلهء راه را ی خود در اين تأليف آنارهم بگذارد، تا به روشنی با بلند پروازسهرا در مقام  مقاي" ژوزف فوشه " یبيوگراف
  .دريابد

 
و آثار هدفمند، و غير . آثار قابل اعتماد و آثار غير قابل اعتماد است  از ی آشد، ترآيبی آه به رخ خواننده می  انبوه منابع - ٧

 آند، مطلب مورد استفاده را ی دهد و در استفاده از آنها، نويسنده مشخص نمی را تشكيل میقابل اعتماد، بخش عمده و اصل
اين نقص تا آنجا آه به .  آندی به تشخيص سند مورد استناد نمی منابع هم، آمكۀ ارائۀشيو.  استهاز آدام منبع برداشت
 آه ی به نقل امور سياسی آند، ولی شود، از حد مسامحه تجاوز نمی پايتخت مربوط مۀ نظير وبا، يا توسعیپرداخت صحنه هاي

.  منابع، سند آدام عبارت  يا نقل مطلب استی باقشده، آه با شماره مشخص ی ماند آه جز مطلبی رسد خواننده مردد میم
  .  دهمی می  در فصل اول، نشان١٥ ، ١٤، ١٢، ١١، ٧، ٦، ٥ ی از يادداشت ها نمونهیبرا
 

واين . ( استی بسيار دقيقۀ هم به محك زدن ارزش و اعتبار منابع مورد استفاده نداشته است؛ آه خود نكتیمؤلف، تمايل     
  ) . جداستیبحث

 
  
١ 
 
 نويسنده ی برم تا هم از شيوهء موفق روايیصل آتاب به گردش ماما شما را در فصل ف.  آشدی دانم آه مطلب به درازا میم

در : " شودیفصل اول چنين آغاز م.  و پر تحركی يك مرد سياسی با بيوگرافی روايی فضا ینمونه داده باشم و هم از ناساز
 در تهران اعيان و  قاجار، امرا و مستوفيان دربار،ی طايفه های و رؤسادگاندر تهران شاهزا. تهران ديده برجهان گشود

انبوه باغ "اشراف و نجبا، تهران درويشان و قلندران، تهران برده فروشان و آف بينان و آفن نويسان؛ و سرانجام در تهران 
.  ديگر داشتی بود آه حال و هوايیتاديده بر جهان گشود، تهران چند سال".   گاه عفن و لطيفی مرغوب و هوایها، ميوه ها

 ها، هنوز در یبه رغم دشوار.. پايان گرفته و ميرزا حسين خان مشيرالدوله  ....... ی شمس١٢٥٠اك سال  هولنی و وبایقحط
 آن بود آه ی نشانه ی صدارت تكيه داشت؛ و اين همه، بيست سال پس از مرگ امير آبير، گويی بر آرسیپايتخت ناصر

 سپهسالار با  امير آبير، در یبه هم سنگ." ( پيش است  در ی به سر آمده و ايّام سعادت و نيك بختی و نيستیحسروزگار ن
 (نگاه نويسنده دقت آنيد

 
 قرار داشت آه در استبداد شهره یتهران از دير باز زير نگين پادشاهان:"اين سير پروازگونه، درباره تهران ادامه دارد   

 را زير تخت یه سلاطينش جواهرات سلطنت بود آیپايتخت ممالك محروسه آيينهء تمام نما و چشم و چراغ سر زمين. بودند
 ی به صبح می درباريان، شامگاهان را در پناه حراست  قراولان گرجی از توطئه ن پايای بی آردند و در تشويشیخود پنهان م

 ی بست می حاآمان و داروغگان، در اصطبل شاهی عدالتی پناهش در معرض اجحاف و بی آه مردمان بیسرزمين. رساندند
 شان را ربوده ی آه هستی خصمارت گريختند و گاه زير بيرق بيگانه، يا سرانجام، در باغ سفی و فرنگ میو به عثماننشستند 

 ". نهادندیبود، زبان به شكوه  و شكايت گشوده و سر به شورش م
 

 معلق ١٢٥٠ و ١٢٤٠ ی بام دهه هایبيشتر رو.  شودی چرخد؛ دور و نزديك می سر تهران می بالا،یباز مثل آبوتر اهل     
   آه در دارالخلافهء ی محصور بود تا روزگاری شاه طهماسبی آه در برج و بارویا ز هنگام" آوشد تا تهران را ی زند؛ میم

 اين آه نام مرد استخوان یو برا. تعريف آند"  و طاعون و وبا گرفتاری قحطهءدر چنبر" " از خواب قرون بيدار شدیناصر
 خان وزير ی آند آه شاه اورا وميرزا عيسی میك را تيمناً در آتاب آورده باشد به خواننده يادآور الممالی چون مستوفیدار

 سال یــ يعن" در اين روز مبارك. "دبخشن"  شهر را خراب و محلاتش را گسترشیدارالخلافه را مأمور آرد تا حصار قديم
 آه از نقره ساخته شده بود، حدودشهر را تعيين یگبا آلن" یذات همايون"و ....  ــ سلام عام منعقد گرديدیشمس١٢٤٦
 از ی شمس١٢٥٠ زدگان سال ی آمك به قحطی آه برای از وجوهیآه مبلغ: "  آند ینقل م"  آرزن لرد"ونيز از ...." .  آرد

  . آشيدندیم"  یدارالخلافهء ناصر"آه دور"   شده بود، صرف مزد آارگران حفر خندق ها شدارسالانگلستان 
 

 چشم به جهان گشود؟ ا لبته ١٢٥٦دارد آه در سال " احمد قوام" به تولد یاما اين پروازها و چرخ زدن ها چه ربط     
 .خوانندهء آنجكاو، خود بايد با علامت سؤال آن را مشخص آند



 
 ی در رگ های آه خون زندگی وقايع و رويدادهايی ما، بارها و بارها از روی است آه آبوتر تيزپر راویاين در حال     

 روس وانگليس یفاجعهء هجوم استعمارغرب به آشورآه با تبان: خودداشتند گذشت و آنها را نديد، يابه آنها اعتنا نكرد
 پوشاندن سراسر ی متشكل برای در قالب سازمانی از نهاد روحانیبخش ی ايران و روس آغازشد  و شكل گيریازجنگ ها

 ی بر اقتصاد  آشور، هجوم آالای قهرآميز سياست استعمارغربیتوجه به استيلا ی ملاها،جای فرعیآشورو رواج آشمكش ها
 مواد مورد د ايران، از طريق توليی و تسخير آشاورز،ی و مانوفاآتور داخلی و گسيختن شيرازهء توليد سنتیخارج

شكست روحانيت و سلطنت  و ی  به هم دستیواآنش عموم.  و فقررا درروستا ها و شهرها رواج دادی  آه بيكار،ینيازخارج
قاجار در جنگ با روس، آه عاقبت در چهرهء قيام باب، آشكار شد و اوج قهرآن در واقعهء شجاعانهء ترور ناموفق 

 تمام تاريخ حيات ناصرالدين شاه و دوران پس از ، یناصرالدين شاه و  سرآوب آن با وحدت عمل شاه قاجار و مراجع روحان
 ی، دور شهر م"رعايا" عبرت ی برایمردان شمع آجين سوار بر قاطر آه قراولان شاه. آن را تاامروز پوشانده است

 نه چندان آنجكاو آبوتر تيزپر، اه تهران آويخته مانده بود، به نگی آه دوپاره شده و از دروازه هایو جسد آشتگان. گرداندند
 معلمان ی وشرآت دادن تمام ارآان حكومت حت" هایباب" بندد تا فرمان شاه به قتل عام یو چشم ها را م.  آيدیدر نم

 ی هاو ديگر نوآر باب های الممالك هم با مستوفی در آشتن آنها نبيند، آه همين مستوف،یدارالفنون و ملاها را به طور گروه
 !ديوانش مشمول اطاعت امر بودند

 
 با تمام یسال قحط"   شدن یء پايتخت وسپرآار توسعه"  سرانجام يافتن " شيرين آلام ما، سال تولد قوام را به یراو     

و دربارهء . هديه آند" یتاريخ ناصر" به ی زند تا خوش يمن بودن قدم نو رسيده را يك جوریپيوند م"  هولناآشیپيامد ها
 مستند ساختن یبرا" فريدون آدميت"و از .   خواننده را دستخوش هيجان سازدات.  دهدی داد سخن م١٢٥٠ــ ٥١ یقحط سال

 ی متواتر خوردن سگ و گربه و حتی افزايد آه با شايعه های گيرد ومصيبت وبا و طاعون را هم بر قحط نان میمش مدد مآلا
و سپس .  بودی آشاورزی نظم سنتيدن آند آه نخستين آن، ازهم پاشیاما دلايل قحط و غلا را باز نم. آدم، تكميل شده بود

بزرگ ترين مقام " یآقا نجف"تنها . مالكان روييده در پيكر حكومت و روحانيت غلات ازجانب قشر نوخاسته یترويج انباردار
 اين خدمت را به عهده ،ی آنی ملا علی داد؛ در تهران هم آية االله حاجی اصفهان نبود آه آشكارا احتكار را رونق میمذهب
 یو حاج) معيرالممالك(ظام الدوله اگر وجود ن:".. ، سپهسالار به شاه گزارش داد١٢٥٠ یدر همان قحط و غلا.  بودهگرفت
 تومان بود نظام ــ ١٥اگر گندم .  رفتی تومان بالا نم١٨ و ١٥ و غلّهء اين دو نفر نبود، هرگزگندم در تهران از ی آنیملاعل

مان  تو٢٠ شنيد، گفت نرخ ی ملاعلیفوراً حاج.  ماهم مجبوراً و لابداً خريديمدهم، ی تومان نم٢٠الملك گفت حتماً آمتر از 
در آذربايجان و ) .  و حكومت قانون ــ دآتر فريدون آدميتیانديشهء ترق."( تومان رسيد٥٠است، همين قسم متدرجاً به 

 دآتر یمحترم، با وجود در اختيار داشتن آتاب آقا اين آه نويسندهء . خراسان و ساير ايالت ها نيز وضع بر همين منوال بود
  .لدين شاه را ناديده گرفته است آاش تنها از سرتسامح باشد روشن گزارش به ناصرایآدميت، گواه

 
در خدمت برجسته آردن نقش ميرزا حسين خان است ، آه به نظر نويسنده " وبا و طاعون"و " یقحط"البته تمام تفصيل      
ريخ ايران آه در پاييز روزگار تلخ اين بزرگ مرد تا" تا از آن نتيجه بگيرد .  خان امير آبير بودی در رديف ميرزا تقیمرد

   !"احمد قوام آه فرمان مشروطيت به خط اوست، چهارساله بود"  زمان اين، و"به سر آمد) یميلاد١٨٨١ (١٢٦٠سال 
 

 از ملاآان و ،یازتبار محسن خان آشتيان:" آيد آه ی نسب او به ميان می شود، تازه پایساله م٤و بعد ازآ ن آه قوام      
 بر هم زد و ی آرانیاو در دوران حكومت نادر شاه افشار و آريم خان زند ثروت و مكنت ب.  بودديوانيان بنام ايران

 آه يافتند، نام شان با نام و تاريخ ايران عجين ی خدمت آردند و به برآت نفوذنبازماندگانش، نسل در نسل، در دربار سلاطي
  ".شد
 

 گذارم تا خودشان ی نكير و منكر به سؤال و جواب بگيرم، میو جاچون قصد ندارم مردگان قوام رااز گور بيرون بكشم     
 ١٢٤٠ستارهء اقبالش افول آردو در سال "درآن دنيا جوابگو باشند آه مثلاً پدر بزرگ قوام، درمقام وزارت خراسان، چگونه 

نده در نقل از قهرمان ميرزا  نويسیهمان بيان رواي. به بار آمد" فاجعهء مرو..." " ايران بود،ی نامبارك برای آه سالیشمس
 ظل ا یو پيشكار.  فارسیو باز خريد مجددخدمت از شاه و وزارت اصفهان وانتصاب به آارگزار" فاجعه"سالور و ــ توضيح 

  . آندی ــ آفايت مشتلسلطان ووزارت گمرآات و محاسبات ، تا چهارسال پيش از تولد قوام،  آه در گذ
 

 آن آه روايت جان بگيرد، نويسنده به مدد اعتماد یبرا. وم، در همان سال از شاه لقب گرفتپدرش به يمن قدم فرزند د     
و در اطاق گلستان  .  گويد آه چهارصد شاهزاده از نوه و نتيجه سر سفرهء ناهار حاضر بودندیالسلطنه، از جشن تولد شاه م

 پيش ی آه مردانش حتیاندازه برجسته آردن شجره نامه ياين ."   مرحمت شدیبه ميرزا ابراهيم معتمد السلطنه  لقب جناب... 
 خوگرفته بودند، و بعد آم یــ به گفتهء سرجان ملكم ــ با اين معجزه گر"  دولت انگليسی طلایمعجزهء سكه ها"از رواج 

      ! آنان، بايد از سر تصادف باشدیاهميت جلوه دادن خلق و خو
 



 آه از یميرزا ابراهيم خان معتمد الدوله با طاوس خانم، دختر ميرزا مجدالملك سينك " دهد آهی به ما خبر میاين جا راو     
 از اين ازدواج یاما هنوز چند صباح.  حسن و احمد شدی بودازدواج آرد و صاحب دو فرزند به نام هایرجال بنام عهد ناصر

 خان امين الدوله آه ی، برادرش ميرزا علبا مرگ او" تا به رخ خواننده بكشد آه." نگذشته بود آه طاوس خانم درگذشت
" مراقبت و حسن تربيت" به نام ايران شد، در آنار معتمدالسلطنه، پدر حسن و احمد بر ی ديگر از صدر اعظم هایروزگار

 ".خواهرزاده هايش همت گمارد
 

پيرامون . ن ديده برجهان گشوداحمد قوام درتهرا: "  بگويد ی گذرد آه بايد از اصل موضوع چيزی میوتازه به ياد راو     
 طراح ساختمان بهارستان ،ی خان شقاقی دانيم آه ميرزا مهدی در دست نيست؛همين قدرمی چندانی اوآگاهیدوران آودآ

 خان سند یميرزا مهد وبعد از نوشتهء"  پدراو آشيده بودی را برای خانه احومسجد سپهسالار، سه سال پيش ازتولد قوام، طر
و .  دولت داشتی در محله ی تهران نيزآمده است آه معتمدالسلطنه درتهران خانه ا درآتاب دارالخلافهء"ه  آورد واين آیم
 !" شده باشدی احمد دراين خانه سپری توان گمان آرد دوران آودآیم
 

نت فراهم بود،  فرزندان صاحب مال و مكیبرا. .... آهیاحمد به دنبال تحصيلات متداول و مرسوم"  دهد آه یبعد خبر م      
همراه برادرش حسن، نزد شيخ "و ." مشغول شد" حسن خط و انشاء" وی و مقدمات عربی وادبيات فارسیبه سياق نويس

 علوم معقول ی و بيان و منطق پرداخت و تا اندازه ای به تحصيل معانیو مری در مدرسه ی و سيدعبدالكريم لاهيجی نوریعل
را نزد مسيو " علوم جديد"قوام .  نيز معلم هردوآنان بود،یعروف به اديب گلپايگان ، میمحمد گلپايگان. و منقول آموخت

 مدرسه ی حقوق سياسشته درری تحصيل وی ادعای آند برای میو يادآور"  االله خان نصر فراگرفتی و ولیبارنئوفرانسو
  . نيافته استیپاريس دليل

 
 آند واز صاحب نظران دراين یوايت ما، آه مكرر ازخط قوام تجليل ماما نكتهء درخورتأّمل اين است آه پژوهندهء خوش ر     

 داند ی را قابل نمیشايد و. دهدی نمی را به قوام تعليم داد نام ونشانی آه خط نويسی آورد، هيچ جا از استادیباره سندتأييد م
و .  گشودشير ناصرالدين شاه را به رو بسته دربای بودآه درهای نويسد خط قوام آليدیتا نامش در آنار شاگرد بيايد هرچند م

 . او ميسر گشتیاين گشايش با دست داي
 

وبا او .  پردازد، تا خلأِ  خبر آفرين نبودن پرسوناژ خودرا پر آندیو از اين جا به توصيف مقام و موقع امبن الدوله م       
و ازتأسيس پست .  آندیامتياز تنباآو پروازم ی مختلف دربار ناصرالدين شاه ودومين سفرشاه به فرنگ، وماجرایدرمقام ها

 گويدوناگهان به ياد ی وقند آهريزك وايجاد مدارس جديد وسيله ا و وازصدارتش ميه درالهیخانه وآارخانه آبريت ساز
 بعد به یهردو به وزارت و اندآ...  مخصوص شاه شدندیهردو منش:" ... پردازدیآن دو م  ا فتد و به مقايسهءیپرسناژخود م

غرور . ...  تند و ناخواسته در شمار نخست وزيران ناآام ايران در آمدندی ديگردر چرخشیو هردو روزگار... صدارت رسيدند
 ی در تهران ساخت آه پارك و باغی زيبايیامين الدوله خانه .  داشتندی اشرافیهردو، دل در گرو زندگ....  هردو بودیويژگ

 ر هزای گرانبهاو به روايتیازخارج سفارش داد وخواهر زاده اش، احمد،  ساعت ها آن را یمصفا داشت و ظروف نقره و چين
 ی و اداری اصلاح نظام مالیهردو در پ."  باغ او در تهران ضرب المثل بودیعمارت قشنگ و گلكار" دست لباس داشت و 

 خواستند از خارجه وام یو مهرد. به فرمان هيچ يك درنيامد} آدام ارتش؟{آشور و تجديد سازمان ارتش بودند وارتش 
 ی خواست گمرآات را به آنان واگذارد وديگری میيك.  از آمريكای از بلژيك و هلند يا آلمان و فرانسه و ديگریبگيرند؛ يك

نجات ايران را نه .  تابيدند ی عوام را بر نمی با بيگانگان شوند، آه غوغای نداشتند اگر منتسب به همكاریباآ.... امتيازنفت را
هردو به .  آردندی يكديگرجست وجو مبا از آشمكش و رقابت آنان ی آه دربهره جوي،ی استعماری با قدرت هایدر روياروي

 .... منتسب بودندیعضويت در فراماسونر
 

 امين الدوله را آه آردش را بيخته و غربالش را آويخته است، در.  خوب آشنا شده ايدی راویتا اين جا، با شيوه نقال       
 یو زيرآانه راه صا ف م.  گويدی آن دو می های گذارد آه آفهء ديگر را به قوام جوان داده و از اين همانی میآفهء ترازوي

 چون جز اين آه قوام، برادر وثوق الدوله و پسر معتمد السلطنه و مادرشان طاوس خانم و.   آنچه بعد خواهد گفتیآند برا
 ی راه يافتن احمد به دربار وسيله ساخته است، مطلب ديگری آن را برا،یرد آه داي خوش دایخواهر امين الدوله است وخط
 سلطنت ناصرالدين ۀ تدارك جشن پنجاه سالدر پسند، به سراغ تهران ی مطلب دندانگير و راویاز پرسوناژ خود ندارد، برا

 یو مظفرالدين شاه را به تهران م. رود ی  در حرم شاه عبدالعظيم میشاه و گزارش آشته شدن ا و به تيرميرزا رضا آرمان
 مخصوص خود یو او، خواهرزاده اش را با سمت منش.  فرستدی آذربايجان میآورد، و شاه تازه، امين الدوله را به پيشكار

 یبرجا از خود یاگر نام و نشان"احمد قوام :  آندی آند تا به خواننده ياد آوری پيدا می  بازفرصتیو راو.  بردیبه آذربايجان م
 !".گذاشت، بيش از همه با آذربايجان و بر سر آذربايجان بود

 
 بايست یرا م... خدمت احمد در تبريز:"  گفتن نداردجزاين آهی برای قوام درآذربايجان مطلبیاما دربارهء آار، يا آارها     
 ی وچند وچون دستگاه اداریس ا و با راه و رسم و رازورمز فعاليت سيای آشنايی بس مهم در رشد افكار و چگونگیفصل

 ی رساند و به خواننده ء مفتون ياد آوری آورد و امين الدوله را به صدارت می مان جان به تهریو اورا همراه داي.." دانست



 سهل وآسان ی آاری به چنين مقام و مرتبه يیدست ياب...  مخصوص و محرم صدر اعظم شده بودیاين بار، احمدمنش" آندیم
 یاز عهده ...  به دبير حضورشده بودلقبواحمدآه ديگر م"   مانند امين الدولهینويسنده دقيق و صاحب خط" نزدنبود؛ آن هم
 یخدمت ميرزااحمد خان درآذربايجان ودوره پانزده ـ شانزده ماهه ( گيرد آهی را شاهد میو مستوف"  برآمدیچنين مهم

 یآليه آار ها از زير قلم شان م" آنی داند آه طی میفاصله ا مخصوص صدر اعظم بود، یصدارت امين الدوله را آه اومنش
 [! خطیباز تأآيد رو") [گذشت

 
حضوراحمدخان را در " افتد آه یاز نويسندگان شرح حال قوام م"  فرخیمهد" به ياد ،یبعد ازفراغ ازاين زمينه چين      

و .  آردندی تبريز، هنگام آار زمزمه میگرد بناها آه شایو ازتصنيف..."  دهدی قرار می ديگرمورد بازبينیتبريز ازمنظر
 مظفرالدين ی عياشیشب ها" ميرزا،وبعد حضورش در مجالس ی با محمدعلور غير متعارف دبير حضیاشاره به روابط جنس

دوراز آاوش و " پردازد  آه ی آند وبه تخطئهء نوشته هايش می يادمی اعتمادیبا ب" معاشقه اش با عين الدوله"و" شاه
و .  داشته استطرفساختن " رسوا"  آند آه ميل بهی جانانه ازقوام، فرخ را متهم میو بعد از دفاع"  استیت علمدق

قهرمان ميرزا سالورنيز درآتاب " آند ی می آه اصل قضيه را مورد ترديد خواننده قرار داد، به اختصار يادآوریهنگام
  و باز."  او داردی و رفتار جنسی گذرابه زيبايی، اشاراتروزنامه خاطرات عين السلطنه، گاه آشكار و گاه پنهان

 
و با .  فارس نقل آرده استی از شوريده، شاعر نابينا و شعاع السلطنه والی پردازد آه روايتیم" تاريخ رجال ايران" آتاب به

است آه "  زادهیتق"رابر نويسنده دربیو از آن خصمانه ترجبهه گير.  آندی شوريده، اصل روايت را تخطئه میاستنادبه آور
 آه با او به تبريز یجوان خوشگل.  آذربايجان آردی شاه امين الدوله را والمظفرالدين: " ....نوشته " ی طوفانیزندگان"در

 زاده یچرخش آلام تق"  گيرد آه ی شوآت پاسخ میواز آقا".  اش بودی آرد همان قوام السلطنه در اوايل جوانیآمدو تلألؤ م
 زاده دريافته است، ی آن گونه آه تق،ی بيان زيبايی است در حوزه یيا توصيف"  آردی آه تلألؤ میان خوشگلجو" در وصف 

و .  داردی روابط جنسی آنجكاو در حيطه ی ذهنيتی است آه، هرچند پوشيده، اما ميل به وسوسه وارضایيا در باب مقوله ا
 !". زندی هايش پهلو میبر توصيف فرخ و پرده در

 
 ها آه از دربارو ی نويسندهء محترم ترديد آند وبا آگاهیحالا نوبت خواننده است آه در بارهء ميزا ن و اعتبار پژوهش ها      

 شناسد؛ ازاين همه ی  حميدشوآت قرارگرفته اند، دربارهء قوام منابع ديگرمیرجال قاجاردارد، و جزاين چند نفر آه دم تيغ آقا
   يفاگر تصن.  حيرت آندیشيفتگ

 
همه جا ") ايرج ميرزا"و  شايد " (یميرزادهء عشق" نيست، اما ديوانی ميرزا، در دسترس آسی دوران محمدعلی هایتبريز
هرگز .."  شدیقوام سلطنه نصف توداد، وال"  گفت ی می از هم طرازان قوام، در مقام افشا ــ گری آه به يكیاو هنگام. هست

از قوام ) يا ايرج(یيادمان باشد؛عشق.  آندی پيدامی سال بعد چنين مدافعشتادء او درايهام، ه"مثل سائره" آرد یباور نم
  . زندی خراسان حرف می والۀالسلطن

 
 ی است تا راوی مناسبتیول.  و چه مدت؟ مبهم استیآ.  رودی امين الدوله، قوام با پسر او، به اروپا میپس از برآنار     

 خواست يا یظاهراً اين رسم وراه قوام بود آه م" رسوناژخود روشن سازد و بگويدازهمين جا، تكليف خواننده را با آيندهء پ
دربازگشت ازاين سفر، آه گويابه درخواست شاهزاده عين الدوله صورت گرفته "    ".. باشدو يا درايران نباشدیمصدرآار
  .". افزودیر قوام م آه بر نفوذ و اعتبایانتخاب] ..." ...  عين الدولهیيعن." [ صدراعظم شدیبود، منش

 
مبهم در ارتباط با نام دبير " سند" جلوه دادن به چند ی ندارد؛ و برایاز اين جا به بعد پيداست ديگرمطلب دندانگير     

 ی آه وارد دربار شد و لقب دبير حضور را از آن خود ساخت، دامنه یاو از همان روزگار: "  آندی میحضور، زمينه ساز
 ی از او به چشم می از جلسات و مجامع مهم، رد پايی آن درشماری است آه طیاين فاصله ا. سترش دادنفوذ و قدرتش را گ

هريك ... اتابك خودشان از طرف حكام .... شاه منزل اتابك ميهمان بود: "  آورد یم)  مغيث الدولهینامه ها( و بعد از ." خورد
و ."  هم دبيرحضوراستروصولمأمو ... ی مستطاب عال گذارده اند منجمله يك صدتومان هم به اسم حضرتیتقديم
 شاه یقهرمان ميرزا سالور نيز با اشاره به آخرين سفرمظفرالدين شاه به فرنگ و خريدها: " آندیاضافه م" يادداشت ها"در

البته اين " ( عين الدوله آن چه شاه خريد، حسابش و پولش را به دبير حضور واگذارآرده بود: "..   نويسدیو نقش قوام م
در "را "  از نفوذ ميرزا احمد خانی ديگرینمونه "و)  شودی بعدمربوط می سوم مظفرالدين شاه  ومدترموضوع به سف

 ی تجار رسيدگی انقلاب مشروطيت به نارضايتی بايست، در آستانه ی شمارد آه می میدايرهء قدرت، شرآت او در مجمع
 آه در آن یاز آسان....  در دربارمنعقد شدی مجلسانجامسر:"  آاهدیروايت م " اُ فت"و با شرح واقعه شكايت تجار، از". آند

 با نام امين الدوله، و پايان عمر یو باز تجديد خاطره ي.".  هم ميرزا احمدخان دبير حضور بودینشست حساس شرآت آردنديك
 .١٢٨٣او در خرداد 

 
 آه از یگذشته بودو تيرهاي" آستانه"شروطه چند سال بود از  آند آه انقلاب می شوآت، شايد به عمد فراموش میآقا      

 آن آه  خوانندگانش دچار هيجان نشوند، آنها را از ی برایاو حت. تپانچهء ميرزا رضا شليك شد، انقلاب را اعلام آرده بود



  ی به تماشای و طور  با ناصرالدين شاه و لحظهء  شليك گلوله ها محروم ساختین آرمای  ميرزا رضایديدن صحنه روياروي
بعد هم  .  " آردیاز زير عينك به زنها نگاه م"، "تا آبدارها و عملهء خلوت اسباب نماز را فراهم آنند، : "... شاه برد آه 

 هم روشن است؛ یدليل فراموش".  آمدمصادف شليك طپانچه در فضا پيچيد و تير قضا ی بقعه، صدایناگهان، در ضلع جنوب"
 برخاسته ی را آه ازميان مردم عادیونقش مرد. پيوند بزند" فرمان مشروطيت" از انقلاب را با دست خط  خواهدآغیايشان م

 اتفاقروايتش باشد، نه چنان آه " پرسناژ"  دوزد آه  متناسب  قامت ی میاو از انقلاب قباي.  بود، از ناصيهء انقلاب بزدايد
  . آندی آه در فصل دوم آتاب نقل میآن هم با روايت. افتاد

 
 ٢ 

 
 

 : شودیاين طور آغاز م" وزارت و انقلاب"فصل دوم با عنوان     
 
 شود و از ی گفتندنمازش ترك نمیم.  خوردی دوازده بار قسم می هر حرفیبود و برا"  لاشريك لهیخدا" تكيه آلامش (    

 تند، خوف و یرعد و برق و باران هاازطوفان و . محرمات و مسكرات به دور است و بر خلاف پدر، به زن چندان مايل نيست
    غريب داشتیوحشت

 
پس در سفربه فرنگ نيز .  بردی آه چشم و چراغش بود پناه می سيد بحرينی گذاشت، به زير عبایم"  انقلابیبنا" هواوتا

 (."شوق بسيار به گريه داشت" برايش روضه بخواند آه ی آتش بازیاورا باخود به همراه برد تا پس از تماشا
 

 آه خواننده را غافل ،یوراو.  شودی مختلف تصوير می آه هم چنان ادامه دارد و در آن، مظفرالدين شاه درسيماهایتوصيف    
از تذبذب و ترديد .  همراه استی آه با زيرآیآار.  پردازدی مختلف دربارهء شاه مشروطه خواه میگير آرده، به نقل نظرها

مشروطه خواهان را بيمناك آرده " گويد آه یم" شاه شهيد" رنجور او در مقايسه با و اودرآارها و تصميم ها و ازجسم عليل
 شان را در به امضارساندن فرمان مشروطه نيمه آاره ی رفت، آوشش های آن نمی شاه آه اميدبه بهبودیبود آه مبادا بيمار

 پاك باخته ـ روشنفكران پرآوازه ـ صاحب بيانلا ـ بست نشينان سفارت انگليس ـ علما ـ تجار ـ انقی سریو انجمن ها". بگذارد
همه را دربيم وهرا س مرگ شاه قرار " آه قوام جزو آنان بود" ازنجبا و نزديكان شاه ی رتبه ـ وسرانجام شماریمنصبان عال

  . آندیوارد صحنه  م" نزديكان شاه" و با اين ترفند، قوام را در شمار.  دهدیم
 

و . صدر اعظم مشغول آار شود"  مخصوصیمنش" خواندتا به عنوان یفرفرنگ به تهران فرا معين الدوله،قوام راازس     
.. بود " سر وسرّ"با مشروطه خواهان در- رسد آه ازهمين جا یچنين به نظرم: "  اندازدی می ، پيشاپيش تير به تاريكیراو

 خاست تا از تقصيرشان یرايشان به شفاعت بر م ساخت و گاه نزد صدر اعظم بیآگاهشا ن م... گاه از تصميما ت عين الدوله
رئيس نظميه و :"..  آندآه يك سال پيش از صدور فرمان مشروطه، عين ـ الدوله یو به عنوان سند، اول نقل م"!! بگذرد

".  واعظ رابازداشت آنندحمد وشيخ میدستور داد تا ملك المتكلمين، سيد جمال اصفهان... رئيس قراولان را احضار آرد و
   ." شوندی يافت و توسط محارمش به آنان خبرداد تا مخفی آه در دربار داشت، از ماجرا آگاهیقوام با نفوذ"و
 

 ی از مشروطه خواهان پرآوازه، نيز در تماس بودو اورا از خطر،یاو با مجدالاسلام آرمان:"  آندیو به اين اندازه اآتفا نم    
 مشروطه و در یقوام به ملك المتكلمين آه زبان گويا: "  پردازدیتكرار نقل اول مو از نو به " آه در آمينش بود آگاه ساخت

بود، پيغام فرستاد آه عين الدوله دستور داده است شما را دستگير آنند و توقف شما  " رانمنبر، شخص اول اي" و یسخنور
. " وق الدوله بياييد و شب در خانه نباشيددر تهران خطرناك است  و بهتر است آه امشب را به شميران، منزل من يا منزل وث

 اين ،ی هيچ شبهه ایب:"  پردازدی نقالانه می به رجزخوانعدوب.  وثوق الدوله گذراندیو ملك المتكلمين هم شب را در باغ ييلاق
 یتند، م آه در معرض بازداشت قرار داشیپناه دادن به ملك المتكلمين يا باخبرساختن آسان.  از خطر نبودیاقدامات خال
 ی قدرتاه شی بيماری آه عين الدوله صدر اعظم در پی به بار آورد؛ آن هم هنگامی جدی قوام مخاطراتیتوانست برا

 پيش از امضاء فرمان یو استناد به نامه قوام  در خصوص تحولات آخرين ماه ها و هفته ها" بود....روزافزون يافته 
 از حساسيت اوضاع و توجه او یحاآ"و "  شود یآغاز م" آاملاً محرمانه "اغلب با عبارت"  آند آه یمشروطه در دربار م

  ."به اين امر است
 

 اسناد آتاب خود ی در لا به لای شوآت آوشيده با تردستی قوام را آه  آقایهمين جا بگذاريد دم خروس مشروطه خواه      
در اين سمت بود آه " نويسد ی قوام  مین دبيرحضور در بارهء دورا،ی دآتر خسرو شاآریآقا: پنهان سازد، بيرون بكشيم 

 صفحهء ،ی وآتاب نارنج١٠١،صفحه ٢ ايرانيان  ج یو از تاريخ بيدار" ت در پيگرد مشروطه خواهان شرآت فعال داشیو
اول ، تحت پيگرد  عين الدوله قرار   از مشروطه خواهان مبارز ردهءی آه سيد جمال اصفهانیدر زمان:  آند ی نقل م٢٦٨

 آه ظاهراً از سلام،داشت و توسط مشروطه خواهان ديگر پنهان شده بود، دبير حضور قوام ، با آمك جاسوس خودمجدالا
 نقش رئيس پليس یدر واقع در اين زمان و.  برد و آن را به عين الدوله گزارش آردی پیمشروطه خواهان بود، به خفاگاه و



 آن اندازه روشن است تا دليل احضار او از اروپا، و يا حضورش را در ین نشاناي.  آردی  عين الدولهء مستبد را ايفا میسياس
 . به شكايت تجار، توجيه آندیمجمع رسيدگ

 
 مشروطه خواه به قم آوچ آرده بودند و ی زند آه سران روحانی پيوند می قوام را به زمانی آغاز مشروطه خواه،یراو     
 وبه  "شاه بر آن تعلق گرفته است آه عدالتخانه  تشكيل ودايرشود) ناخوانا(اراده "  خطاب به آنها توجه داد آه ی نامه ایط

"  محرمانه یبه طورخيل"  گيرد،همه یصورت  م"  آهیامورواقدامات "ت است تا راپوریآنها اعلام آرد ضرور
طير مشروطه  مخصوص صدر اعظم، نسبت به موقعيت خی منشیآنچه را او نشان هوشيار" انجام گيرد" درفوريت"و

 نقش یايفا خواهد به حساب ی می زبانی آند؛ با زبا ن بیتعريف م" خواهان و تنطيم روابط  آنان با تحولات درون دربار 
در " :" در اين روزگار رئيس دفتر و محرم شاه شده بود" بگذارد آه  " دبير حضور" مشروطه خواهان از جانب یرهبر

 توانم ی اقدامات را من به واسطه موقعيت مخصوص نمیبعض: نوشت ....ص شاه، نامه اش به اعلم الدوله، پزشك مخصو
 شود یهمه مطالب را نم.  باشيد و حضرات را از آليه ماوقع مطلع آنيدببكنم و شما آه واسطه هستيدبايد هر روز مراق

از شر ...  بوده است یضرور آه ملاقات اين دوروزه ی را زيارت نكردم، در صورتیبازدو روز است حضرتعال.." و." نوشت
"  برويمی به يك محلالاتفاقاگر ممكن است امشب سه ساعت از شب گذشته  بنده را ملاقات تا مع .  شود ايمن بودیدشمنان نم

 ی مانست تا منشی می انقلابیواين همه بيش تربه رفتار عنصر: "  پردازدی می دادن مجال تأمل به خواننده ، به داوریو ب
  !"اعظم و محرم شاهمخصوص صدر 

 
 تواند نشان دهد آه  ی گذشت، تنها می از آنچه در دربار و بيرون دربار می آه اين اسناد بريده بريده وانتزاعیدر حال    

دبيرحضور ومحرم شاه و صدراعظم، با احساس پايان آار استبداد  به خدمت محرمانه مشروطه خواهان درآمده است و آن 
 با فلسفه ی ، يا آشنايی  رديف آردن دلايل رابطه با آيت االله طباطبايی ، و صرف وقت برایعنصر انقلاب نقالانهء یتوصيف ها
 گشودن، ی جا،ی را آه راوی زاده ، در يادداشت ها، گرهیتق " ی طوفانیزندگ"  ازیاتفاقاً نقل مطلب.  از وجه استیهمه خال

برادرآوچك اوبه . اين قوام السلطنه داخل آدم ها نبود.  زدیله يك حقه ااين را بگويم آه وثوق الدو: "  آندیآور آرده، باز م
گفته بود اجازه بدهيد احمد بيايد .  مطلب نوشتندیاين ها درمرآز انقلاب بودند، ه. وخوشنويس بودیمنش. اسم احمد خان بود

 ، یاما راو.)  برداشته شده است٨ت  دريادداشیاين مطلب ازنقل راو"(يواش يواش داخل دستگاه شد. آمك بكند  اورا آوردند
 ی دهد شماریآه نشان م" آند یرو م"  به خط قوام یسند"اول " قهرمان خود، در انقلاب" روشن آردن جايگاه یجا

 حريت تا ی تحصيل فرمان مشروطيت و برقراری آن، از مجاهدت برای را به امضا رسانده اند آه طیازمشروطه خواهان متن
وسيله آقايان قوام السلطنه و "تكيه بر اين اصل است آه " قسم نامه" در اين هم مینكته . درميان استسخن د" سرحد امكان

 خود را به فعاليت و ی فرمان مشروطيت نماييم و هواخواهان درباریوزير همايون و خليل خان اعلم الدوله شاه را آماده اعطا
 ی زاده میوبعد به تخطئهء نوشتهء تق" ييمعداء عدالت تشويق نما قبوليت شاه و مبارزه با مخالفين و ای برایزمينه ساز

 زاده ی دهد آه نظر تقی در دربار نشان می بحرانیهمين مطلب و به ويژه نقش قوام در آن روزها: " شودی میپردازد ومدع
 دشاي.  بر خوردار نيستینبوده است از اعتبار چندان" داخل آدم" در تحولات آن روزگار نداشته  و ی بر آن آه او نقشیمبن
 ی زاده، به عنوان سرآمد آزادی از آن باشد آه تقی اهميت بودن نقش قوام ، حاآی زاده پيرامون بی پر تفرعن تقیادعا

 اعتنا مانده باشد؛ ی نداشته و بی گرفت عنايتی آه در راه مشروطيت انجام می به دور از جنجالیخواهان، بر آوشش ها
 ی از تكاپوی آرام و عاری به ويژه در آغاز آار، بر اصلاحات و مبارزه اا،و تحقق حكومت قانون ر ی آه دستيابیآوشش هاي

 و توجه به راه و رسم مبارزه در شرايط ی و هوشياری آه اگر چه با از خود گذشتگی استوارآرده بود؛ مبارزه ایانقلاب
 ی گمان نماينده یقوام ب.  بودولتنش ها و هيجانات معم از ی تكيه داشته و عاری گرفت، اما بر بردباری انجام میاستبداد

 با استبداد آه به ويژه پس از يورش ی ، مشروطيت بدون مبارزهء انقلابی هيچ شبهه ایب"يا ." شدی شمرده میچنين گرايش
 باشد آه ی نقش اهميت وی تواند نافی شد اما تأآيد براين واقعيت نمی شاه به مجلس اجتناب ناپذيرگرديد، ميسر نمیمحمدعل
  ". اصلاح طلبان، چون قوام ، در راه تحقق مشروطيت ايفا آردنداز یشمار

 
 ی از قوام، رو می نشيند و اين بار به دفاع انفعالیم" داور "یجا" یراو"از آغاز آتاب تا اين جا دومين بار است آه      
به خط قوام در دست "  هم آه یقسم نامه ي. نيست ینكتهء آوچك" خط نشان دادن" گرفتن تاريخ، ویاين نوع سرسر. آورد
 اعتنابه ی آن را امضا آرده اند؟ اما او بیدر چه تاريخ و چه آسان:  آفرين استال آند، خود سؤی از آن نقل میوجمله ي" است

: ... د آنی رسد و نفس تازه می فرمان مشروطه می گردد و به روز امضا ی آه برپاآرده، به معرآه باز میگرد و غبار
از .  داشت، در تپش بودجريان آه در نياوران ی، قلب بست نشينان سفارت انگليس با نبض تحولات١٢٨٥سيزدهم مرداد

 ازعلما وتجارتا صاحب ی هاآرده بودند، شماری مشروطيت جانفشانی آه برایانقلابيان پاك باخته تا روشنفكران پرآوازه ا
 از اشراف ونجبا آه اساس دولت را بر ی ديدند؛ وسرانجام برخی می و تعالیترق  ايران را درشاهراه ی آه آينده یمنصبان
 چند همراه قوام در یدراين ميان تن.   خواستند، چشم انتظار فرمان مشروطيت بودندی نه برخاك و خاآستر مارو استویبنياد

متن "رشاه شرفياب شدند وهريك پيرامون  گل سرخ، به حضوی مصفا وبوته هایآاخ صاحبقرانيه ، با آن تالار آيينه و باغ ها
 ی بلورمستطيلیقوام سين"ـ اما روز چهاردهم مرداد است آه . " ديگرهمه چيز مهيا بود"  آردندیفرمان وآيفيت آن عرايض

 خوش آه ی زانو نشست و فرمان مشروطيت را با خطی داشت پيش آشيد ودرحضورشاه رویرا آه لوازم تحرير شاه درآن جا
 توشيح بفرماييد، ربانق:  شاه خواند و او و اعلم الدوله چند بار گفتند یآنگاه متن فرمان را برا. ه بود نوشتدر آن شهر



 آه ،ی گيرد آه روز توشيح قانون اساسی در تاريخ مشروطه، ايراد میآسرو. .." ( و شاه بدون تأمل چنين آرد. مبارك است
 مرداد ١٤ باعث شده آه در تقويم ها ١٣ است اما عقيده به نحوست عدد  مرداد١٣ نوشته شده برابر با یبه گاه شمار قمر

  ( !  توشيح  نقل آرده استی  دل اورا نشكسته و هردو روز را برای بينيد آه راویم.  بنويسند
 

بعد شاه مشروطه خواه، شش ماه .    ترتيب داد،ی از مراسم توشيح قانون اساسی شد يك نمايش عروسكیبهتر از اين نم    
و نزديك سه سال از صحنهء سياست .  شودی ميرزا به صحنه، قوام روانهء اروپا می پيوندد، و با ورود محمدعلیبه ابديت م

 است ی خارجی های خواهان و مستبدان و لشكر آشی آزادی هایايران آه دستخوش انقلاب و عرصهء جنگ ها و درگير
واهان، در غياب مجلس، يك اجتماع بزرگ دربهارستان تشكيل دادند و از تا پس از فتح تهران، آه مشروطه خ..  ماندیدورم

 زيرنظرهيأت مديره جديدو دولت .  انتخاب آردند آه درحقيقت قائم مقام رئيس دولت باشدی نفر٢٢ميان خود يك هيأت مديره 
 به یم آن، چون تخته پرشآميسيون احكا"شروع به آار آند، وثوق الدوله آه عضو هيأ ت مديره شده بود، اورا نيز به 

اولين مقام ) .    به عاريت گرفته امی دآترخسرو شاآریاين عبارت را ازمقاله آقا" ( سازد] یم[ وارد،یمعاونت وزارت بعد
 ی بارحكومت انقلاب را بردوش وی از پيش تمام سنگين،یو همين جا راو .  ١٢٨٨در سال . استخلهاو معاونت وزارت دا

  . ها عادت آندیدهء شكيبا بايد تا آخر آتاب  به تحمل اين نوع رجز خوانخوانن.  دهدینشان م
 

 ميرزا با شبكهء درباريان ضد انقلاب و روحانيت زيان ديده از مشروطه در داخل و خارج ی گويد، محمدعلیتاريخ به ما م     
. و اين تلاش درسراسرايران محسوس بود.  آردندی بازگشت مجدد به قدرت تلاش می تبعيد از ايران، برایآشوراز همان فردا

درمجلس دوم، هردوحزب پناهگاه امن ضد ] اجتماعيون اعتداليون [یو اعتدال] يوندموآرات عام [یبا تأ سيس حزب انقلاب
 ی آه دولت را در دست داشتند و از مجلس برای هنگامی ها بودند، حتیو مخالفان انقلاب آه بيشتر در صف اعتدال. انقلاب شد

 یو تهران در بحران سياس.  و آنجا ماندرفت و آشوب اختيارات گرفته بودند، ناگهان رئيس الوزراء به رشت ی ناامنۀ مادقلع
 و ی مذهبیمساجد و مكان ها.  رو آوردندیهواداران شاه مخلوع، در تهران و شهرستان ها به فعاليت دامنه دار. فرو رفت

 یا ضد مشروطه را به هيأت دولت فرستاد و تقاضۀام چهل تن از عناصر شناخته شد  نیشهربان. بازار آانون فعاليت آنها بود
 ی از وزيرانش در نهان از محمدعلی از توقيف آنها نشان داد آه سپهدار و عده يیاما دولت با خوددار. توقيف آنها را آرد

 برگزيد آه وزارت جنگ ی به نخست وزيرمجلس آابينه سپهدار را ساقط آرد و صمصام السلطنه را.  آنند ی میميرزا هوادار
 بسيج آنها، ی  تدارآات شاه مخلوع  و اقدامات عمال او در ميان ترآمانان برای درپی پیبا خبر ها. را نيز خود به عهده داشت

س اما او، با لبا.  ميرزا مبادرت آردی رسيد، دولت جديد به توقيف هواداران به نام محمدعلیآه مرتب به مجلس ودولت م
 همراه داشت آه ی در صندوق هايی جنگمهمات ی آه مقدار زيادیمبدل از راه روسيه خودرا به دشت گرگان رساند، در حال

  و دهقان در غرب ايران فراهم ی از آردو لرو شهری داوطلبیسالارالدوله نيز نيرو.  زده شده بودی آنها مارك آب معدنیرو
  ( به بعد٥٤٣ سلطنت قاجار ــ ۀايران در دور... ( ت آرد و پس از تصرف باختران به همدان تاخ

 
 وقايع، از جانب خود به بيان موقعيت دشوار قوام در مقام معاونت وزارت آشور  آابينهء دوم ی بيان عينی جا،یراو     

 ی سؤال م زير،یبا اختيار تصميم گير"  هيأ ت مديره" مشروطه خواهان را در تأ سيس ی پردازد و سازمان دهیسپهدارم
نعل " به ی زاده، به نحوی تقۀشيوهء او، در عين تخطئ.  شودی زاده سرگرم می تقیو بيش از هرآس ديگر، به نقد ناروا. برد

  ی خواهند، و بهانهء نبودن ديوان عالی ميرزا، آه مجلس سنا میو از مطالبات  طرفداران محمدعل. زدن است " و ميخ
 آه با پليس دولت مشروطه یقان قزا  بودن محاآمهءی زاده را بر ضرورت علنی تقیپافشارو .  آندی گيرند؛ حمايت میآشور،م

داروغگان " عدالت" نوخاسته باشد، حكايت از یبيش از آن آه نشان مشروطيت:" گيرد آهیزد و خورد آرده اند، به طنز م
 ياران و وفاداران شاه مخلوع، به استبداد ی مبارزه با بسيج آغاز شده وآشكارای را درمجلس ،برای ویيا پافشار". داشت...
 برچيدن ی  آه برای آسانیيعن" یزندانيان سياس"نقش قوام را در دفاع از " . جوهراستبداد"و.  آندی سخنران تعبير میرأ

 . نشاندی ها می مشكلات اقليت ها و حقوق آنها و اين قبيل گرفتارۀ نوپا فعاليت آرده اند، زير سايۀحكومت مشروط
 
 ی  های از گرفتاری شغل،به تدريج يكی درآمد و بی مختلف مجاهدين در پايتخت، آه هم مسلح بودند و هم بی نيروهامرآزت

 یمشكل.  دادندی روس و انگليس هم  نسبت به حضور آنها در پايتخت حساسيت نشان میو دو لت ها. دولت و مجلس شده بود
 ی اجرای جمعی آه با تفاهم و همكاری درست زمانیول.  شدی داشت آسان م،ك الممالیآه  سرانجام  با تدبير و تلاش مستوف

 به محل اجتماع وارد شدند  و آنها را از اين آار منع آردند و شليك يك ی عثمانۀخلع سلاح مجاهدان آغاز شده بود، دو تبع
  . منجر گرديدی دولتی مجاهدان و نيرویگلوله به درگير

 
 ی الممالك را آنار نام ویو اگر نام مستوف.  آوشد نقش قوام را در اين واقعه برجسته آندیوف، م مألۀ با همان شيو،یراو    
 . قهرمانش را سبك آندی آن است آه ناآامی گذارد برایم
 
  

  
 



٣  
 
  

 زير نگين ميرزا احمد خان قوام ی شمس١٣٠٠خراسان تا سيزده فروردين : " شودی آغاز می سوم، باز با رجز خوانفصل
  حكومت با مردم ، ی در خراسان و پيوند های جاری ، آه نظير فصل اول، از واقعيت هایدوصفحه رجز خوان." . سلطنه بودال

 بيند، به اندازهء ی آه او میخراسان.  آند، به دور استی نرم مپنجهبا آن دست و " قهرمانش" آه یو ساختار جامعه ي
 استقرار قدرت اين ی اين خراسان، در تمام دوران قاجار، درگير جنگ  هاشهر مشهد، در مرآز.   استیقهرمانش  غير واقع

 پرآشمكش ی آانون هاازو پس از اعلام مشروطه هم، . اول با اعقاب نادر شاه و بعد با شاهزادگان قجر. ايل بوده است
 روس آه به اشغال یهم قوا شريعتمداران، بود و ی های هم اسير صف بند،ی  داخلیمشروطه و استبداد بوده، و در جدال ها
 ی وارد مشهد شد، هنوز آثار فتنهء يوسف هرات،ی آه قهرمان راویو روز.  آردیايران، چون حياط خلوت خود نگاه م

 به شهر، راهنماها،به عنوان یو حتم هنگام ورود و.  ، در فتنه تازه بودی تزاریو سيد طالب الحق، و حضور قوا] یاسكل[ 
.   آنها را دربارگاه امام ، نشانش داده بودندی های گنبد و خرابی توپ قزاقان روس را رویر گلوله ها آثا،یتازه ترين ديدن

 را به تخت بنشاند و ماه ها شهر و حريم آستانه  امام را يرزا می برپا شده بودتا محمد عل ،یفتنهء طالب الحق و يوسف  اسكل
 حضور يوسف و سيد طالب یب. روس به تسخير آستانهء امام  رو آردند ی آنها ساخته بود تا سالدات هایقلمرو وحشت پراآن

   . داشتندی آميسر نظامیالحق هم، روسها در مشهد به تعبير
 

 روس اشتغال داشت آه بايد ی ارتش انگليس و بلشويك های مقدم بر حضور در آشمكش های در خراسان به آارهايقوام،
 ايران عليه ی مرزهای  ارتش انگليس در آن سویر آن، اگر در وقايع  و اشتغال هاعلاوه ب. ايالت را جبران آند " یسرقفل"

 بين قهرمانش و آن ی خواهد پلی می وی است آه در خدمت به بزرگ نمايیو راۀ شدی نشان داده، ذهن آلمانیبلشويك ها،خود
 ی آه قوایاما در شرايط.  استی درستۀ با خان ها وسران قبايل خراسان داشت نكتیاين آه قوام روابط  خوب. اشتغال بزند

 ی دانيم، در آن سوی ها می  اورا هم با انگليسۀ روسيه حضور دارد، و نوع رابطیانگليس در خراسان و حريم مرزها
 قهرمانش ی آه برای فرصت دهد چند صفحه را با رؤياهايی تواند ايفا آند؟ جز اين آه به راوی می ايران چه نقشیمرزها

  پدر بزرگ قوام از خاك ی آه در جنگ ترآمن ها و تحت فرماندهیسرزمين هاي"و بعد تأ سف بخورد آه .  آنددارد، سياه 
 ! " نيستندی بازستاندنرايران جدا شده اند ديگ

 
 یرا امضا آرده است، به جنگ  آمونيست ها) ١٩١٩اوت  (١٢٩٨قرارداد شهريور :  آه ی حكومتی قوام را در مقام والبعد
 ميرزا آوچك خان، و اقدامات حزب عدالت ی گيلان به رهبری هایو به نقش بلشويك ها در حمايت از نا آرام.  بردی  میايران

 ی بريتانيا و والیدولت ايران، امپراتور"  پردازد آه ی در ترآمنستان میانو سرانجام حضور چند هزار آارگر مهاجر اير
  ! "ته بود روبه رو ساخی پايانی بی هایخراسان را با نگران

 
تا آنجا .  ادامه داردی خارجی روايت هم چنان با نقل قول هاۀدامن.  ديگر ممكن نيستی از اين اغراق و غلو، از هيچ راوبيش
در اين قيام .  از سران عشاير ، رخ داد،ی خداوردی به سرآردگی در مناطق شيروان و قوچان قيام١٢٩٩در تيرماه "آه 

 زدند و خواستار مجازات خان ها ی اربابی املاك و زمين های دست به مصادره ك قبايل آوچیا از روستاييان و خان هیشمار
  شكست خورد و مجروح به عشق آباد گريخت و یحرآت خداورد.  "و مالكان بزرگ و اخراج انگليس ها از خراسان شدند

  . از يارانش گرفتار و تيرباران شدندیجمع
 
 از صدور انقلاب به ايران ی در شوروی آورد آه رژيم بلشويكی به ياد می راو،یو خداورد پرهيجان جنگ  قوام ۀ از صحنبعد
 خيز بردارد و به ١٣٢٥ سال ی به سو١٢٩٩ شمارد آه از سال یاما همين جا فرصت را غنيمت م.  دست شسته بود... 

 !" سقوط برهاندۀايران را از ورط... السلطنه  بار نيز ميرزا احمدخان قوام ين تقدير بر آن بود آه ایگوي" خواننده اعلام آند 
 

اقتصاد .  نبودی نظامی های و درگيری ايلیتنها محدود به شورش ها"  افتد آه یم"  خراسانی هایدشوار" به ياد ناگهان
رداخت   قادر به پی شود آه دولت محلیبعد معلوم م" .  گسترش يافته بودی بازار و بيكاری آشفته داشت و آسادینيز موقعيت

 آه قوام به جنگ ١٢٩٩ دهد در مهر ماه ینگليس  خبر م* روزانه سرآنسول زارشو با استناد به گ. حقوق ژاندارم ها نبود
ژاندارم ها و نظميه اورا محاصره و اعلام آردند تا حقوق شان را نپردازد، اجازه نخواهد " به قوچان رفته بود ،یاالله ورد

و از مخمصه ...  از آنان قرض آند ومانجبار به تجار مراجعه آرد و موفق شد چهارهزار تقوام به ا. داشت شهر را ترك آند
 ".نجات يابد

 
يك ـ  نمايش :  برد ی را زير سؤال می  قهرمان قدرتمند راوی خواننده تأ مل برانگيز است وسيمای واقعه و زمان آن، برااين

دو ـ  زمان اين واقعه  سه .   آندی را برملا می خداوردی گری و راز ياغ. ايالت  و حسن مديريت اوۀميزان اقتدار قوام در ادار
 و ی ژاندارمریبا سازمان ده " ی نداشته است تا به قول راوی ديگر فرصتی قوام است و بعد از آن وی  ـ گریسال پس از وال

"  فراهم یود اوضاع اقتصاد بهبی خراسان، شرايط را براینظميه و سرآوب شورشيان وايجاد امنيت در راه ها وشهرها



  قوام یو در پناه آن، اشتهار فساد مال.  استان به مردم خراسی توهين،ی پايی پردازد آه درعين بی میو به نقل قول. (سازد
 قوام  در سه سال ی و آساد بازار، ازاعتبار ارقام  وميزان ثروت اندوزیسه ـ با عنوان آردن فقرو بيكار.)  نامدیرا، اتهام  م

 تحقيق خود د  ايران در دوران موری نشان نداده است آه با وضع اقتصادی جايیگرنه، راو.  آاهدی ، می واليگری اندو
  . داند خراسان و آذربايجان در اقتصاد آشور چه جايگاه داشته اندیيا م.  داردیآشناي

 
 ی ياد آوری راوی لااقل  دو منبع از استناد هاۀر شد، و غفلت آردم، اين جا و دربای را آه بايد در آغاز بحث عنوان میته ي( 
 یم" یمورخ دولت "ی آنند واورا به تعبيری است آه اهل آتاب، با احتياط به آارهايش نگاه می  ابراهيم صفايیيك:  آنم یم

 ۀيران در دورا"است، آه  شميم نيز با وجود احترام بسيار به مقام استاد، در " بهار " یياس تاريخ احزاب سیديگر.  نامند
در ديوان  بهار نيز قصيده .  آندی ياد م )وثوق الدوله و قوام السلطنه(  به دو برادر یصريح از تعلق خاطر و" سلطنت قاجار

 آند آه ی می ،شاعر ضمن خدماتش به دو برادر يادآوردد گری  باز م٢٥ از قوام آه به مسائل سال ی است در گله گزاریي
 ابتدا به ١٣٢٠است آه بعد از شهريور  " یتاريخ احزاب سياس"و منظورش . ، تاريخ نوشته است خواجه و برادر اویبرا"

 (.انتشار يافت"  مجيد موقر" در روزنامهء مهر ايران یصورت پاورق
 
 خاندان ی سياسیزندگ"  فرخ، در آتاب ی خراسان ، آه مهدی قوام ، پيش و پس از واليگری اموال و دارايۀ از سياه،یراو
 و ی املاك مزروعۀقوام آلي"  شود آه  ی متوسل میو در پاسخ به ابراهيم صفاي.  بردیآورده، فقط نام م"  ام السلطنهقو

...  شصت هزارتومان اضافه اجاره بها ی معمول با سالی مال الاجاره هاموعهمستغلات آستان قدس را بر مبنا و ميزان مج
نيز از عايدات قوام از محل املاك خالصه "و "  نمودیرسماً از او سپاسگزار...  مدت دوازده سال اجاره آرد وتوليت یبرا

  . " بردیسرخس نام م
 

 ی از ثروت در اختيار والی داشته باشد تا بداند چه  منبع سرشاری از قلمرو املاك آستانه رضوی نيست خواننده، اطلاعلازم
 پرداخت شده، در ی قبلیه اجاره بها را آه نسبت به اجاره بها است رقم شصت هزارتومان  اضافیتنها آاف. قرار گرفته است 

 ژاندارم و پليس شهر قوچان، از تجار ۀ پرداخت حقوق عقب افتادی آه سال بعد برارتوماننظر بگيرد و آن را با رقم  چهارهزا
 آه ،ی املاك را نه وال اينۀو ادار.  بودی املاك يك  معاملهء صورۀنكتهء ديگر اين آه  اجار.  شهر وام گرفت، بسنجد

  نان ی روی مانده بود، از اين طريق، دست والد آه از دوران استبدایو بنا بر سنت.   شدندی او عهده دار می برایمباشران
  .روزانهء مردم قرار داشت

 
 را از ايران  آند آه قوام قصد  جداآردن خراسانی نقل م،ی فرخ، از او و از حسن اعظام قدسی مخدوش آردن شهادت هایبرا

و در اينجا سرانجام .  خراسان از مرآز ، انگليس ها از اين آارمنصرف شدندیاما به علت دور.  آودتا داشته استیو اجرا
 پذيرد آه در اين راه از قدرت و نفوذ خود یو م.  اندوختی ثروت زيادراسان در خی آند او هنگام واليگری قبول میراو

   .استفاده آرد
 
 ی در خراسان به معنایحكمران" آند آه ی مقدمه فاش می گفت بی  و فقر خراسان میدا از آساد بازار و بيكار آه ابتیراو

 خلع ی تصميم گرفت اورا از واليگری شمس١٢٩٧در زمستان "و احمد شاه  "  بيكران بود ی  بر منابع مالیامكان دستياب
  . تهران به حمايت او برخاستندیات ها اين تصميم شد و دموآریاما وثوق الدوله مانع اجرا" آند
 

 خود ی فرمانروايیقوام در سال ها: "  سازدی از قهرمان خود اين تصوير را می ، راو١٢٩٩ یهم زمان آودتا     
 یم" خراسانیخدا"ديگر قدرت، شهرت و نفوذش چنان بودآه اورا.  آران شدی بیبرخراسان، صاحب شكوه و جلال

 ی هندوستان، معنا و اعتباری قياس با نايب السلطنه ام خواندند آه اين لقب در مقی خراسانش میگفتندوگاه نايب السلطنه 
 ! " يافتیويژه م

 
 نوروز، ذهن ١٣ دربازگشت ازآيين ی تازه ازموآب باشكوه والی آنست آه پس ازوصفی معنا برای وجه و بی بی قلم فرساياين

 خان ی احمد خان قوام السلطنه  و همراها نش به نام شاه و امر آلنل محمد تقميرزا:"  حادثه قرار دهد ۀخواننده را زيرضرب
 ".پسيان توقيف شدند

 
 ی آودتا و نقش سيدضياء الدين و رضا خان وزير جنگ مۀ به نقل واقعی دنبال توقيف و اعزام قوام السلطنه به تهران، راوبه 

 آودتا، چون يك  ی آنم آه پيش بينی میو يادآور.  گيرمیل  فاصله مپردازد آه چون جدا از بحث در بارهء قهرمان اوست، از نق
مطبوعات، دانسته و ندانسته  .    و مطبوعات بودی ختم شرايط  پس از شكست شاه مخلوع، محور توجه محافل سياسۀنقط

ته از انقلاب فرانسه، به   برگرفۀ انقلاب در انديشی نخبگان تبعيدیحت.  بكندی بودند آه ازغيب برون آيد وآاری دستیدرآرزو
 آسيا،پس ازسقوط  ی مستعمراتی بيشتربر فضالط وبا تس لندن، در مقام واشنگتن امروز،.  گشتندیايران م" ناپلئون"دنبال 

 ی خوزستان، امنيت آمپانیفوران نفت ازچاه ها.  ايران روآورده بودۀ تربه مسألی سلطنت قاجار، جدی حامی تزاریامپراتور
 نقش انيا بريتی و وزارت دريادار،ی آمپانی روابط عمومۀو بدن.  سياست انگليس قرار داده بودۀاليت هايش، پاينفت را در فع



 ۀ مطالعات و برنامه ريز وزارت امورخارجیگروه ها.  مربوط به سرنوشت ايران داشتندیعمده در پيش بردن طرح ها
 ايران اين بود آه از یشوربخت.  مستقيم ومنظم داشتندۀط رابی وفرهنگی سياسیانگليس در تهران با محافل و شخصيت ها

 ی  پيچيده با حكومت انقلابی شمال هم جواری نفت و درسراسر مرزهایدرجنوب، چاه ها: دومحورمدّ نظر آنها قرارداشت
  . رفتی بريتانيا به شمار می هندوستان، آه  تاج امپراتورۀ با شبه قاریو در شرق همسايگ.  روسيهیجانشين امپراتور

 
 در اين ی قرون وسطايی ايران، زندگۀ وضع آشفتۀ فراوان در باری  در سطح اروپا گزارش ها١٩١٩ از طرح قرارداد پيش

 مشروطه خواه شده، یو درتهران، بردولت و دربار.  شد یآشور، و مسا ئل مربوط به ايلات و عشاير، وسيلهء آنها منتشرم
 نيست، فكريك ی به صورت يك عهدنامه از جانب مردم پذيرفتن١٩١٩ ادگشت قرارد آه آشكار یهنگام. تسلط آامل داشتند

 اول هم ی انگليس شد آه بعد از پايان  جنگ جهانی ايجاد تمرآز، محور فعاليت ديپلمات ها ونيز آارگزاران نظامیآودتا، برا
  .هنوز در ايران حضور داشتند

 
 حراست از شاه تشكيل داده بودند ی برایان ناصرالدين شاه، افسران تزار از استقرار مشروطه، جز گارد قزاق، آه از زمپس

 ی ميرزا عليه مشروطه، وارد عمل شد و پس از شكست و خلع شاه، اعتباری محمدعلی آردند؛ و درآودتایو آن را اداره م
حمايت منشويك ها، شرآت  ارتش انگليس به ی های در درگيریو گاه.  دادندی آن را انگليس ها مینداشت، و خرج نگاهدار

 را تأسيس آردند آه نقش ارتش مشروطه را به ی سوئد به ايران آمدند و ژاندارمریبه دعوت ايران، مستشاران نظام.  آردیم
     . بودوس از افسران جوان  آنجا تربيت شدند آه  حضورشان در وقايع آشور محسیو آادر. عهده گرفت

 
 ی از اين افسران جوان را آه تبار نظامی بردند، يكی آه در خارج از ايران به سر م از نخبگان انقلاب مشروطهی يدسته

 خان پسيان بود، آه علاوه بر تحصيل یاين افسر جوان آلنل محمدتق.  تحصيل به آلمان رفته بود، نشان آردندیداشت، و برا
 آن دست بود آه بايد از غيب برون ی از نامزد هایاو آه به ايران باز گشت، يك. آمد ی  به شمار می اولين خلبان ايران،ینظام
 مأ موران سفارت، دائم  "یحيات يحي" در یو دولت آباد"  یتاريخ احزاب سياس"به شهادت بهار در .  آردی می آمد و آاریم

الدوله  بود،  آه آن زمان در دستهء وثوق بهار،به نوشتهء .  آردندی رفتند و با آنها مشورت می اهل سياست و قلم مۀبه خان
 زاده و دآتر شفق، به آلنل اميد یدستهء تق.  مستشار سفارت نظر به نصرت الدوله فيروز داشت آه در رأس آودتا قرار گيرد

 ی نگاهود، آودتا بی اجرای انگليس آه آارگردان اصلیاما هيأ ت نظام.  هم  نام برده شده استیبسته بودند، از آسان ديگر
 ی ول،ی معمولی آودتا بايد آدمیو مجر.  آردی را اجرا م١٩١٩ ۀ آمد و اصول قرارداد ردشدی، بايد مآودتا: خلاف آنها داشت

  . بودی لازم می جاه طلبیدارا
 

.   داشتی ژاندارم بدهند آه صبغهء آرمان خواهی انگليس، حاضرنبودند سرنوشت ايران را به دست نيروی نظاممستشاران
 ی آن، به  اطاعت آور وچاپلوسی  پرورش يافته بود، و افسرا ن ايرانی قزاقۀقزاق، آه با روحياما در ارتباط چندساله با گارد 

 آشيده، و ی سختیاين قزاق ها.  ها عنصرمطلوب رانشان آرده بودندی انگليسند، خود عادت آرده بودیاز فرماندهان روس
 بود آه داشت در روستاها ی سرآوب موج نا رضاي دریو حضورشان، عامل مهم.  نداشتندی شان توقع زيادیفرماندهان ايران

 و قزاق ها و ميرپنج شان را پشت سر او دچنين بود آه آنها سيدضياء الدين  را به ميدان فرستادن.   شدیعليه اربابان بيدار م
نبود، بلكه به  آنها ی سربه راه برنامه هایاو تنها مجر. انتخاب رضا خان يك انتخاب به دقت حساب شده بود. پنهان آردند

هم شد و نيم قرن  خطرعصيان " یارباب ـ رعيت"علت خاستگاهش، مناسب ترين نمايندهء نظام شكل گرفته اما جا نيفتادهء 
 . را عقب انداختی و برچيده شدن سيستم اربابیدهقان

 
و .  استی وۀ مراجع از محك نزدن منابع موردی نويسنده، بعد از سقوط سيد ضياء، از سياست انگليس، ناشی هابرداشت

 ،ی دآتر خسرو شاآری است آه از آنجا به وزير مختار انگليس نوشت و آقای قوام هم از زندان، رهين نامه يینخست وزير
  ی ايشان نقل مۀ از آن را با اجازیآورده است و من بخش.. احمد قوام " حضرت اشرف"متن نامه را به عنوان سند در مقاله 

فعلاً بعد از تحمل صدمات ..... پس از عرض ارادت و تأسف از اين آه از سعادت ملاقات محروم هستم، فدايت شوم ، : " آنم 
 پيشآمد دارم اين مختصر را اين آه از یآباد محبوس هستم و با آمال حيرت] ت[ومشقات يك هفته است وارد تهران و درعشر

 ايران نخواهيد فرمود ليكن نظر به یاخله در امور داخل آنم هرچند ممكن است بفرماييد مدی عرض میبه جناب مستطاب عال
 و روابط صادقانه و صميمانه آه در اين سه سال با مأمورين دولت فخيمه داشته و در هيچ موقع از حفظ منافع آن یدوست

ه شود زيرا  در اين مورد حمل بر مداخلی آنم اقدام جناب مستطاب عالی ام و از طرف ديگر هم تصور نمنكرده یدولت آوتاه
 تواند آرد و در اين صورت اقدام ینم] حمل [یآن چه بدون جهت و دليل بر من وارد شده است جز بر اشتباه و عدم تحقيق محل

 ی محرمانه بماند و هر اقدامیخواهشمندم اين مكتوب در خدمت عال.......   مداخله ی رفع اشتباه است نه برای برایجناب عال
 مكاتبه آرده ام بيشتر بر ی آه معلوم شوددر اين حال با جناب عالیز طرف خودتان باشد زيرا در صورت فرماييد مستقيماً ایم

 " احمد قوام.....   من افزوده خواهد شد یفشار مأمورين و گرفتار
 

 ۀناگون در بار از منابع گویو عليرغم تمام منقولات راو.  مشروطه خواهان شده بودیاو در مشهد پايگاه اميدها: اما آلنل     
 ی را رهبری ضد انگليسی خود جلب آرده بود، و جنبشی را به سوی آلنل، مردم مشهد وافكارعمومی و داخلیروابط  خارج



 مخه ــ  یانگليس از مردم ايرون چ:  سرودیبه زبان مردم آوچه و بازار م)  بهاراحمدشيخ " (بهار  "ۀمدير روزنام.   آردیم
ِ نِدِرم  .  آرمان گم شده به مشهد روآورده بودیوعارف، در جست و جو.  مخهی همه  مهمون چی اما خودمان نون  

 آن آه اورا از قائنات دور ی برااه،اميرشوآت الملك علم، آه خانواده اش بعدها ازنزديكان خانواده  رضاشاه بودند ورضاش
 دوران مشروطه به بعد یترين رجال سيا س" ارنشان د" درمقام وزير پست و تلگراف نگاه داشته بود، ٢٠بدارد، تا شهريور 

 آردند، از دو ی می آه آلنل را همراهی يا افسرانی پنهانیودر سازش ها.  مخالفت با آلنل آشاندۀبودآه قوام اورا به عرص
نه گريخت و آخرين آنها معاون آلنل بود آه شبا.  خبر اردو را ترك آردندی چند تن آنها ب  با آردها،ی پيش از آغاز درگيرزرو

آلنل، پشت مسلسل، و .  آه با او مانده بود،آغازشدی اندآیو صبح  از همه سو حمله به آلنل و نيرو.  اورا تنها گذارد
 سربريدهء آلنل ساخته، بيان یدوبيت عارف آه برا.  اورا به مشهد حمل آردندۀدو سر بري.  رشيدانه،  آشته شدیدردفاع
 : شده استی است آه تاريخیحقيقت

 
  استی است  آزاد  و رها  زقيد هستیاين سر آه نشان سرپرست     

 
  استی  عبرتش ببينيد  اين عاقبت وطن پرستۀبا  ديد     

 
 ۀ آند تا به اصل توازن دو آفی آلنل پسيان هم فراموش نمی لنين را به ماجرای آشاندن پای است آه راویاين هم گفتن     
" .. "  نتيجه ماندیاما دستور لنين ب"  رود آه یو تا آنجا پيش م.  دين آرده باشدی ادا  روس و انگليس در ايران،یسياس

 ! ". خراسان نقش بر آب آردی شوروی جمهوریمرگ نابهنگام آلنل، طرح لنين را برا
 
  
٤  
 
  

 آه یصدارت. ود شیآغاز م" برجايگاه قدرت و مسند صدارت)" یبه عبارت راو( چهارم با وصف تشريفات نشاندن قوام فصل
و .  وخدمت  از زندان به وزير مختار انگليس، به سراغ قهرمان آمده بودی سوابق دوستیبه دنبال فرستادن نامه ء يادآور

 سيد یپس از استعفا" رضا خان. " سفارت انگليس ، پيداست یلاعاتمأمور  اط" یگر" سرگرد ۀميزان قدرتش از نوشت
 ی برد و میاحمد قوام، برادر وثوق را نام م" یگر"  نخست وزير آينده شود؟  یت بايسیچه آس:" پرسد ی میضياء از و

 بريتانيا را تأمين یمستشار مال" آرميتاژ اسميت" تواند ادامهء آار  یو مطمئن است آه م.  شناسدیگويد اورا بسيار خوب م
اين پاراگراف را از مقالهء ." (له آزاد خواهد آرد آند اورا بلافاصیو رضاخان اظهار م.  گويد اما او در زندان استیبعد م. آند
  وجويا شدن ی با آلنل انگليس "وزير قدرتمند آابينه" از تماس ،یالبته شيوهء نقل راو).  اقتباس آرده ام ی دآتر شاآریآقا

 یجيه و تأييد م  نقش انگليس را در آودتا تویو به راحت.  استی ديگری  دربارهء جانشين سيد ضياء الدين، در فضایونظر 
 ی تشكيل دولتی بود آه توانايیقوام تنها سياستمدار"آن زمان:  گيرد ی  نتيجه می قالبیآند وبه دنبال آن،با صدور حكم

 در انتقال اين حرمت ی در تجليل و ستايش قهرمانش، وسعیتعصب راو.." . نيرومند و مصمم به انجام اصلاحات را داشت 
 سر تجليل از او هم ی مثل سردار سپه رو به روست آه  راوی آه با سدی هنگامی شود، حتی نم قطعی به خواننده جاي،یگزار
 ی به تخطئهء مخالفت با آودتا و فرعد گيرد تا بتوانی را سهل انگارانه  ناديده می اين دو نمايش بزرگ نمايیو ناسازگار. دارد

 بيان آرد انتصاب یرد آه چند صفحه پيش تر به طور تلويح خود بياوی آن آه به رویبودن نقش انگلبس  در آن بپردازد، ب
   . سفارت انگليس انجام گرفتیقوام ، به انتخاب مأمور اطلاعات

 
برسه " و ."  شباهت به برنامهء سيد ضياء نبودیاين برنامه ب" گويد یبه مجلس، م"  دولت قوامۀبرنام"با نقل گزارش       

 و تأسيس ی بين المللینيت؛ استفاده از منابع آشوراز راه سپردن امتياز به شرآت هانظم و ام  یبرقرار:  فشردینكته پا
  غير ی از آشورهای آشورو تشكيل ارتش منظم از راه استخدام مستشاران نظامی ؛ و حفظ مرزهای داخلیشرآت ها
 یاما م. خستين اقدامات  او بود ازنی ژاندارمری برای شود استخدام افسران سوئدی میومدع.." و ايجادراه آهن ... همجوار

ايران در " مؤلفیبه  گواه.  بود ی ملی مجلس شورای  از نخستين آارهای و تشكيل ژاندارمریدانيم استخدام افسران سوئد
 ی می آن آار شكنۀ بودجی برای مورد بغض روس و انگليس قرارداشت ومستشاران بلژيكیژاندارمر"   سلطنت قاجارۀدور
 خان و مسعود آيهان، ی چون آلنل محمد تقینظاميان. را تشكيل داد " پليس جنوب "نگليس، به موازات آن، و دولت ا. آردند

 .. ها بودندی سوئدی  جزو پرورش يافتگان ژاندارمریو ابوالقاسم لاهوت
 

قبح رفتارديرينهء  آند تا یتعبير م " یبه آار شناسان خارج"ی  آه راویدر دفاع از برنامهء استخدام مستشاران خارج      
.  آندی پيدا میمحمل" یبيگانه ستيز "ی  توجيه بيان استعماری رود و برای مخالف مۀمستشاران را بپوشاند، به جنگ نمايند

:"  گويد ی است و روبه  خواننده می خارجی آه محصول آودتای و آابينه يه، آه منتخب بيگانیوپشت به نخست وزير
 را ايجاد آرده بود آه هر ی بيگانه در سرنوشت ايران، فضايی و قدرت آارگزاران دولت ها اسارت بار گذشتهیقرارداد ها



 معنا و مفهوم خود را در ستيز با ، نابخردانهی ديگر با ترديد نگريسته شود و گاه در خصومتی رابطه با آشورهای برایاقدام
  !"بيگانه بازيابد

 
 شود ی آند و معلوم می سر بلند می راو یروايت گر" جنم"زگفتن ندارد ، ناگهان  آه نياز به بای عادیبه دنبال نقل مطالب     

 امتياز ی جريان داشت، انتشار خبر واگذاری آه پيرامون استخدام مستشاران خارجیدر گيرو دار مباحثات: " آه به ابتكار قوام 
 رو به یسيده بود،جهان ديپلماتيك را با شگفت به تصويب مجلس ری سرّی جلسه يی اويل آه طارد استاندینفت شمال به آمپان

 "و..." رو ساخت
 
. " ." عقيم گذارند....  ببرندو آوشش هايش را ی به موضوع پیبيم داشت مبادا آارگزاران سياست انگليس و شورو...قوام 

" محرم"جز آنان آه  نمايندگان مجلس نيز ی قوام در پنهان نگاه داشتن اين اقدام چنان بود آه حتیوسواس فوق العاده 
 ام ی دهد آه  پس از تصويب محرمانه و غافلگير قرارداد، چرا دوباره در سی نمنامانشا. " !  از ماجرا نداشتندیبودند، خبر

او با شوق ."   در مجلس مطرح شد،ی آمريكايی امتياز به آمپانی واگذاری دولت برای طرح چهارماده يی شمس١٣٠٠آبان 
 و ی آه از نظر سياسی به اهميتنظر.... طرح دولت "  گويد یو م.  پردازدیاظهارات قوام در مجلس متمام به برجسته آردن 

 از یآميسيون نيز پس از ارزياب.". قرار گرفت...  خارجه، فوائد عامه و تجارت ی داشت در اختيار آميسيون هایاقتصاد
 شود آه رئيس یاين جا اعلام  م." ور نمايندگان گذارد به آن، مجدداً آن را به شیجوانب گوناگون طرح و افزودن ماده ا

 آودتا بوده است ؛ تا ميزان پنهان ی نامزد بدنهء وزارت امور خارجهء انگليس برای نصرت الدوله فيروز، يعن،آميسيون 
ت و  را با تشريفای راویو نيز ميزان آشناي. معلوم شود" یآارگزاران سياست انگليس و شورو"بودن تصويب طرح از 

  . دهدیمراحل طرح و تصويب يك لايحه، به دست م
 

 چون ی هايیآه بر ناآرام"  پردازد ی می ازاعتبار رييس دولت درمجلس و در افكار عمومی به رجزخوانیو باز راو     
بينه  سنگين درآسب حمايت مجلس از طرح آایووزنه ... خراسان پايان بخشيده و خطر تجزيه را مرتفع ساخته بودیمسئله 

. هم برخوردار بود"  قدرتمند و مصدق، وزير خوشنام و پرآارماليهنگ رضاخان، وزير جیاز پشتيبان"و"  آمدیبه شمار م
 سه گانه  از قوام، سردارسپه و ی قهرمانش در تصوير سازی از آن برجسته آردن بازهم بيشتر سيمای آه هدف راویبيان

 قوام در نظر داشت با ی رسدآه آابينه یچنين به نظر م:"  پردازد یهار نظر مو در ادامهء روايت، به اظ.  دآتر مصدق است
و چند صفحه را .."  برهاندی تاريخی های جديد قرار دهد و از قيد وابستگی ايران را در مسيری مستقل، آينده یاتخاذ سياست

 آه بيش از پيش بر ضرورت پايان بخشيدن یدولت قوام، باتكيه بر افكار عموم" شود آه ی آند تا مدعی سياه می قديمیاز بحث
 ی آماده می و بين المللی از موقعيت مساعد داخلی بهره برداری ورزيد، خودرا برای اصرار می استعماریدهابر قيد و بن

 ."ساخت
 

 دو یط. آجاست ی فهمم  گره آار راویمن م.  ادعا را بهتر آشف آنيدیيك بار ديگر اين اظهار نظر را بخوانيد تا فراخنا      
 و ١٢٩٩ حوت ی در توجيه آودتای سر انواع خاطره نويسیدههء اخير، ابتدا با احتياط و به تدريج با شجاعت و به فراوان

 درهمين بسترانتشاريافت ودستگاه ارشاد ی متون نو وآهنه ازآارگزاران انگليسۀرجمو گذشته از آن، ت. خدمات آن باز شد
 ی  بحث و نقد اين آالای برای مجال،ی روشنگری گذرد، با بستن فضایلغت نامهء دهخدا هم نم آه در تفتيش آتاب از یاسلام
 ترويج فرهنگ و سنت سلطنت پنجاه خدمت آه اآنون ديگر روشن شده است، در ی خطیهدفمند، زيرا رو.  هدفمند ندادیسياس

 ،یت و در آن، آودتا مقدس ـ سرآوب آزاد اسی آه جدا از فرهنگ ايرانیفرهنگ و سنت.  است یوچند ساله سلسلهء پهلو
 ـ رهن گذاردن ی ميهن پرستی ـ سرسپردن به اجنبی نبوغ اقتصاد،ی ـ ترويج فساد، پيشرفت ـ  غارت ثروت ملیدموآراس

 ساله ی از اين خاندان، و خادمان آنها، با استفاده از گذشت يك دوران سیو مدعيان. استقلال آشور، دفاع از تماميت نام دارد
ــ و فجايع  مدعيان حكومت االله ، در خدمت به  ) ١٣٣٢ مرداد ٢٨ و ١٢٩٩سوم حوت ( برخاسته از دو آودتایبرفضاحت ها

 ی و دموآراسی ومطالبه ء آزادی ها، و تخطئهءاستقلا ل طلبی پهلورهنگ در صدد اعادهء آبرو و اعتبار ف،یارتجاع بين الملل
 طرف ی دانند درايران با مردمی آه میخارجيان.  هم برخوردارندیو از حمايت خارج. د بود، برآمده ان٥٧آه بنياد انقلاب بهمن 

 آنها را ۀ ساله، حافظی شده اندولازم است پس از انقطاع سی به تمام معناسياسی خمينی سال پس ازآودتای سیهستند آه ط
 .منحرف ساخت

 
 نتوانست ی آودتا حضور فعال داشتند وهيچ سپری و اجرايیريز مرداد درآنار عوامل برنامه ٢٨ یآنها، آه در تدارك آودتا    

 اين موج به خدمت گرفته، به صحنه آمده اند وبا ی نامرئی شان بشود، فرصت غنيمت شمرده اند و با رهبریمانع رسواي
 قدم رنجه آرده به ی ما، آذوقه فراهم آورده اند تا بانام و نشان محقق تاريخی راوی از جمله برای آتاب خاآستریانتشارانبوه

 داشته ی آرده اند يا نقشی را آه در اين جنبش فدا آاری ايران را در گذشته زير سؤال ببرند، آسانیصحنه بيايند؛ جنبش مل
 دوم بودند،با ی نئوآلنياليسم پس ازجنگ جهانی را آه سدّ راه پيشروی مردان دوران سازیاند، بدنام سازند، چهرهء تاريخ

 به نام تحقيق خدشه دارسازند و به نسل معاصر اندرز دهند راه درست از آنِ  خادمان صاحب اريكه و یراق براویلجن پراآن
 خدمتودر.  حرآت آردی جهانیبايد سايه به سايهء قدرت ها. سر سپردهء نظام نئو آلنياليسم بود؛ و امروز نيز چنين است



 آگاه وسرآش را آه یآنها، آرمان خواه.  آشيدی، عدالت اجتماع استقلال،ی دموآراس،ی آزادی انديشه هایآنها خط بطلان رو
 . يابد، به باد تهمت و نكوهش گرفته اند تا ازنو به بار ننشيندی خودرا باز م،ی و ستم اجتماعیدربستر ديكتاتور

 
 آند؛ دردوران یم  قوام عنوان ی سياسی را به حساب آشف خود درمشی تاريخۀ ونقل هايش برگرديم آه يك سابقیبه راو      

 دوقدرت قاهر روس و ۀ چاره جويانه پا گرفت آه  درشرايط  ژئوپليتيك ايرانِ  گرفتار چنبریاستقرارمشروطه، انديشه ي
 جوانه زده ،ی ميرزا آقاسی اين فكر درزمان سلطنت محمدشاه و صدارت حاجالبته را به ايران بكشانند  یانگليس، قدرت ثالث

 دولت نو به ۀ شيفت،یاما، دراين دوره سياستمداران ايران... انسه را به سياست ايران باز آند  فری داشت پایبود آه سع
 آه دريا ها ی آه با آشاندن قدرت جديدستند رمانتيك بیعرصه آمدهء آمريكا،و موفقيت هايش، به آن فكر پر و بال دادند و اميد

ارض "شهرت .  نو، ميان دو حريف آهنه آار بنشا نندیا آند، رقيب به ايران پيدی تواند طمع ارضیاز ايران فاصله دارد و نم
اين چاره .   مانع بودی سفر دريايیپيش از اين ها درايران پيچيده بود ، مظفرالدين شاه شوق ديدار آنجا را داشت ول"  جديد
 ی هدف های آن زمان، دارای نو به عرصه رسيده، حتیآمريكا.  نداشتی ايران همخوانی رمانتيك، اما با واقعيت هایانديش

 ايران جنگيد و آشته شد، اين ی آزادی تبريز در آنار مجاهدان مشروطه، برای آمريكايۀاگر معلم مدرس.  استيلا جويانه بود
 در تاريخ هيجده یآسرو. : بود؛ و نبايد آن را به حساب دولت آمريكا گذاردی او به آزادیرد و اعتقاد فی انسانینشان خو
 ی يابد، به بدخواهی آن نمی برای آورد و چون محملی ايران مۀ تجزيی سياست دولت آمريكا را برا ۀبايجان يك نمونسالهء آذر

 ،ی درعثمانی نژاد ۀ درجريان برنامهء سياه وخونين تصفيماتاين ديپل.  آندی مقيم اروميه تعبيرمیديپلمات آمريكاي" پاآارد"
 خود جا داده بودند و از ايشان ی در خانه های و همدردیمردم اروميه با مهربان پناهنده  به ايران را آه یآسوريان فرار

 ی مذهبی دانيم آه  هيأ ت هایم. (  مستقل تشكيل دهندی آردند؛ بسيج آرده بود تا با تصرف شهرِ ميزبان، دولتی میپذيراي
 مورگان شوستر، آه در مأ موريتش به عنوان يا نقش شواليه مانند.)  در اين منطقه سابقهء فعاليت درازمدت داشتندیآمريكاي

را در " اختنا ق ايران" ايران سر و سامان بخشيد، و پس از بازگشت به آمريكا نيز آتاب ی به تنطيم امور مال،یمستشار مال
ست آه حالا روشن ا( ماند، ی ايرانيان باقۀ انگليس و روس تأ ليف آرد؛ درحافظیدفاع از ملت ايران وتجسم سياست استعمار

 با ی نفت آمريكا، به ايران آمده بودبعد هم به عنوان مشاورحقوقی های آمپانی  تسخير ميدان فعاليت  براۀآن زمان با برنام
  آمريكا داشت پيشنهاد ی و مالی آه با محافل بانكی بر تجارب و روابطتكيهبا  " یوبه نقل راو. داشت یسفارت ايران همكار

 در ايران ی درمعادن، راه آهن و سد سازی سرمايه گذاری برای امتيازبه مؤسسات آمريكايیذار را پيرامون واگی مفصلیها
 پرداخت ی خود را يرای را پذبرفته و آمادگفت استاندارد، امتياز نی بعد به دولت ايران اطلاع داد آمپانیاندآ"... و ." ارائه داد

 ی های قوام و آمپانی از آوشش های آه راوی پرهيجانی هابا وجود صحنه" )   ميليون دلار قرضه اعلام آرده است١٠
 ی ها می شود و دولت آمريكا هم از آمپانی پرده ظاهر می آند، اما در نقطهء حساس، سرو آلهء انگليس روی رسم میآمريكاي

 یآمپان. آند ی مجلس به اين اعتبار قرار داد استاندارد را لغو میول.  شرآت نفت انگليس را وارد معرآه آنندواهدخ
 شكست ی   آه اين جاهم دنبال گازانبرمشترك انگليس وروس برای راوی رغم ادعایوعل.   گيردی استاندارد را میسينگلر،جا

و اين دو .  رسدی ، با روس ها هم به توافق می نفت از قلمرو دولت شوروقال انتی گردد، سينگلر برایسياست مستقل ايران م
 ١٣٠٢آه اوتيرماه (   در مجلس ی روز تصويب امتياز آمپانیو به قول راو.  نخست وزير نيستسال بعد است آه ديگر قوام

 عقد قرارداد  دولت ايران با يخ  وتاری ميلاد١٩٢٢ ــ  اوت ی قمر١٣٤٠ حجه یآورده است و شميم به نقل از آتاب فاتح، ذ
  . گيردی از ساختمان مجلس آتش میي، گوشه )  نوشته١٩٢٣ ـ دسامبر١٣٠٢نمايندگان سينگلر را آذرماه سال 

 
 نفت، از حريم دولت خود پيش تر آمده بود؛ از جانب انگلستان با یوزير مختار آمريكا، در ماجرا" انگرت"از آنجا آه    

 ٢٧  تاريخ قتل اورا، جمعه یو راو.  آنسول امريكا و معاون وزيرمختار بود،یايمبر. تنبيه شد" یقتل ماژور ايمبر " یماجرا
 نام سردار سپه، درمقام ی است آه روی سپارد، سايهء اين جنايت سياسی میراموش آنچه به فی گويد ولی م١٣٠٣تيرماه 

   . او ــ نظميه ــ  افتاد و محو نشدی و دستگاه انتظام،ینخست وزير
 

 خواهد دامن قهرمانش یآه نم یو راو.  سقوط آرد١٣٠٠ ماه ی د٢٩و در.  سرآار بودیالبته، آابينهء قوام هفت ماه واند    
 پيش از زندان و صدارت ی افتد آه سالی راسكولنيكف می تحت فرمان دهی شورویرا آسان ازدست بدهد، به ياد ناوگان جنگ

 بعد ملاحان ارتش ی و غازيان را زير آتش گرفت و اندآی  انزل،ی ناگهانی اقدامیدرپ" ١٢٩٩ بهشت ی اردی روزهایقوام، يعن
دستاويز :  " دهدی شما پاسخ میو بعد به چرا."  انترناسيونا ل بر لب، رشت رابه اشغال خود درآوردندسرخ، با سرود

 از ضد انقلابيون روس ی بخشرمانده ژنرال دنيكين، فی نيرو های مانده ی و غازيان، سرآوب باقیبلشويسم در بمباران انزل
 بيند ی می جنگیو خواننده، خود را در فضا" . بودند.... انگليس  ی مستقر شده و در پناه حمايت نيروهایدر انزل...بود آه 
 روس آه به تشكيل ی دولت بلشويكیآارزارنظام"  به ی راوی روس وانگليس درميان است، واز آنجا، با چشم بندیآه پا

 ورشت و یدم انزل آن آه فرصت پيدا آند مریب.  شودیپرتاب م"  ميرزا آوچك خان انجاميدی ايران به رهبریشوراي یجمهور
 شود، یو نصرت الدوله وزير امورخارجه با خبر م" واآنش تند دولت وثوق الدوله"وتنها از .  خود ببيندیگيلان را پيش رو

 مشابه، نسبت به اشغال آذربايجان توسط ارتش سرخ به یبيست و پنج سال بعد نيز، ايران در اقدام"  به او بگويد یتا راو
  "...ت آردشكاي...  امنيت یشورا

 



دراينجا، بازيگران .  آندی را خسته نمیو تكرار مكرر آن، عجيب است آه خود راو"  هایاين همان" در ساختن یپا فشار     
ازوثوق  "...یيعن"  بيگانهی آارآشته وآارگزاران دولت هایاشراف و انقلابيون جان برآف، ديپلمات ها"را" یاين همان"

 ی از لنين و روتشتين تا استالين و مولوتف، م،ی علاء تا سيدجعفر پيشه ورو زاده یاز تقالدوله وفيروزتا آوچك خان، 
  .است"  ويژه برخوردارینام قوام در اين ميانه امّا،از مقام و منزلت" سازند، 

 
ف از قوام،  در دست شماست آه با هرتعريیرا در اختيار نداريد؛ مدح نامه ي"  قوام ۀ نامیزندگ"به اين ترتيب، شما     

 ناآام  با حاآمان دزدونادرست ووابسته به بيگانه،هجوم ی از انقلاب، مبارزه هایتوصيف مجرد و رعب انگيز وتكرار
  . جمعه، در آن برجسته شده استی شب های خوانهبلشويسم، خطرآمونيسم تا حد تلقين، و سبك روض

 
 ی قوام و ميرزا آوچك خان تبديل شده، طولانی به آشمكش ها دولت ايران آه همه جای سياسی از آشمكش هایشرح  راو     
صنعت " به یبا اين وصف بار ديگر، اشتياق راو.  زندی رقم می است آه پايان آاررا سردارسپه از راه نظامیاما طبيع. است

 مشابه به آار یست آذربايجان نيز سياۀسال ها بعد، در مسئل: "  اوست عباراتاين عين .  آندی اورا تسخيرم "یاين همان
 آن آشور ساخت و همزمان با ی را منوط به خروج نيروهای نفت با شورویدر آن جا قوام تصويب موافقت نامه . گرفته شد

 شباهت ی آه ب،ی موقع نظامی پايان بخشيدن به بحران آذربايجان از طريق دست زدن به اقدام بیخواست محمدرضا شاه برا
  .". گيلان نبود ، مخالفت آردیبه سياست رضا خان در مسئله 

 
 یقوام با گرايش آمريكاي.   در فشار گذاردندی نفت آمريكا، دولت را ازنظر مالی هایانگليس ها، پس ازدفع شرآمپان           

و . نند را تحمل آی نبودند آه از نخست وزير ايران چنين گرايشیآنها در موضع. آه از خود نشان داده بود، نياز به تنبيه داشت
 ۀ از استخدام دوباریو خوددار" ديويزيون قزاق" از ی به حساب اخراج افسران انگليسنها ، تنبيه قوام را از جانب آیراو

اين گمان را بر انگيخته بود آه دولت در راه " آند آه اين دو اقدام ی گذارد و باز تلقين می میمستشار مال" آرميتاژ اسميت"
 دوم آودتا و ۀ در آابينیيعن." (  برخوردار بودناپذير انكار ی بريتانيا، از جديتی و اقتصادیپايان بخشيدن به نفوذسياس

 (!  قوامینخستوزير
 

 داند گذشته از موقع ممتاز قدرت آودتا ساز، ی آند آه می میو اين تلقين را آه مكرر آرده است و بار اول نيست، در حال     
ــ جانشينان افسران " ديويزيون قزاق" ازی اخراج افسران انگليسی او، برای قوام جا نبود آه اجازه دهدیسردار سپه هم آس

سياست فاجعه بار "  آورد و بحث را به ی خود رومی به قلمرو تخصص ضد بلشويكيگرو بعد بارد. روس ــ تصميم بگيرد
 . دهدیسوق م"  داشتندی را درپی دهقانی آه شورش های و قحطیگرسنگ" درروسيه و" لنين

 
عمر آابينه آوتاه .  آردی آابينه اش را معرف١٣٠٠ بهمن ٥ برگزيد و او، روز یمجلس، مشيرالدوله را به نخست وزير      

از زندان رضا خان تا صدر "  مؤلف ی مرادیعل.  مطبوعات  استعفا دادیبر سر دفاع از آزاد١٣٠١ بهشت یبود و در  ارد
  : آندی نقل م،یسيف پور فاطم" عبرتۀنآيي"از آتاب " فرقهء دموآرات آذربايجان

 
 سردار اعتماد رئيس قورخانه ی جرايد موجب  شد آه روزنامه حقيقت راجع به اختلاس هایآزاد" در دولت مشيرالدوله     

 راجع به سوء استفاده ء خدايار خان رئيس انبار غله و نان تهران نگاشته و در ضمن ی نگاشته و در ضمن اسنادیشرح.... 
مشيرالدوله دستور اورا نقض .  دهدیدستور توقيف روزنامه را م...  جنگ زيرو.  دهدیدار سپه را هم طرف حمله قرار مسر

امير ] ، [  سالار نظام و محمودآقاخانۀسردارسپه به وسيل.....  دارد به عدليه رجوع آند ی گويد اگر شكايتیآرده و م
 دهم شما را به دربار ی مدستوردهد آه اگر روزنامهء حقيقت توقيف نشود  ی به رئيس الوزراء پيغام میاقتدارحاآم نظام

  .وهيئت وزراء راه ندهند
 

اين مرد ديوانه شده است بنا بر اين من و دولتم "  گويد یمشيرالدوله فوراً در مجلس حاضر شده، و به سردم داران  م      
 شود اما ی از مشيرالدوله میرضاخان در ظاهر مجبور به عذرخواهدر زير فشار مجلس، "  توانيم با اين اوضاع آار آنيمینم

 آند آه با وجود اين وزير جنگ  و افراط ی است و سرانجام مشيرالدوله اعلام ملههم چنان مشغول دسيسه عليه مشيرالدو
 یاما پس از استعفا. " ود شی و حقوق افراد دفاع نمايد در نتيجه مجبور به استعفا می تواند از قانون اساسی او، نمی هایآار

  : آندی  با سردار سپه در حمله به روزنامه هااعلام می رسد و ضمن اعلام اتحاد و هم دستی میاو، قوام به نخست وزير
 

 و ساير ی تواند در مقابل هرنوع تجاوزات و تعرضات جرايد نسبت به مقامات عاليهء مملكتینظر به اينكه دولت نم "     
 البداهه در تمام مملكت مشهودو یماند و در مقابل هتك اعراض و حيثيات مقامات مزبور آه اثرات سوء آن ف قيد بیطبقات ب

 ی شود مادامی واقع شود، لزوماً به عموم آقايان ارباب جرايد اخطار می بلاد گرديده است تماشاچی اشرار و ناامنیموجب تجّر
 رود، بايد رويه ء سابق ی آه از ارباب جرايد انتظار میو وطن پرستآه قانون هيأت منصفه از مجلس نگذشته با حس وفاق 

 هرگاه با وجود اين اخطاريه رويهء نامطلوب سابق   ــ.  رويه  اجتناب ورزندیمتروك و از هرگونه تجاوزات و تعرضات  ب
ود نزاآت خارج و به  را آه از حدیتعقيب گردد و اين نصايح خيرخواهانه مؤثر نگردد دولت ناچار است هر روزنامه ا



نقل اين مطلب با تفصيل ".  رويه بپردازد تا تشكيل محكمهء صالحه آن روزنامه را توقيف نمايدیتعرضات  نامناسب و حملات ب
  برخواننده آشكار ی  با قوام السلطنهء واقعی است تا شخصيت دو نخست وزير،و درعين حال فاصلهء قهرمان راوی مجال،آن

  .شود
 

..  را نيز یبر اعتبار رو به رشد رضا خان افزود آه آوشش داشت شهربان " ،ی نظامی های آند پيروزیعتراف م ایراو    
 رسيده آه خواستار منضم ی قوام، به چنان قدرتی دهد آه او در چند ماه برآناریو چنين نشان م. " تحت اختيار خود درآورد

 ماليه تهران وسيلهء دو ۀ تصرف رياست اداره غله و نان، و ادارواز.  شودگ  به  وزارت جنی و ژاندارمریشدن شهربان
 دهد تا به حساب ضعف  قهرمانش گذارده یخبر م" قوام و تشكيل آابينهء مشيرالدوله  در خلال سقوط آابينهء|" افسر قزاق، 

آه ... از رضاخان ، یدر پيرو.. از مطبوعات یحملهء شمار"  گويد ویواز شوراندن مجلس و مطبوعات برضد قوام م! نشود
 مدرس به جنگ ی دهد آه قوام با پشتيبانیو چنين جلوه م."   رفتی اساس پيش می بی و تهمت هایگاه تا حد حملات شخص

 آنان آاخ ی شكايت قوام را به وليعهد، و مجلس آشتیو حت. رودر رو با قدرت رو به افزايش وزير جنگ خود برخاسته بود
تازه ... اين:"..  آندی سردارسپه، گوشزدمیپيشرو ۀ آه خود همانجا درباریدر حال.  دهدیگلستان را دليل اين مبارزه نشان م

 را یو آوشش شورو.."  ساختی گسترده تر با رئيس دولت آماده می آارزاریخودرا برا... و وزير جنگ ...آغاز آار بود
 آورد یو از قول وزير مختار انگليس درتهران هم م.  شمارد ی من رضاخای فعاليت های برا ی سقوط قوام، زمينهء مناسبیبرا

.   گذاردی سرآوب شيخ خزعل می برای وۀ انگليس را ازقوام به حساب برنامیو نارضاي.  توان اعتماد آردیآه به قوام نم
 آند و رابطهء پشت ز در آشور، بایه وقايع جار بی راه،ی دهد آه از حياط خلوت خاص راویالبته به خواننده هم فرصت نم

 ی با دولت مرآزی مدرس و دوستا نش را در واداشتن خزعل به رويارويی  اين وقايع  و از جمله صف بندیپرده و نيمه علن
    .و حمايت از احمدشاه، آه در اروپا سنگر گرفته ببيند

 
 درمجلس یآابينه بر سر سوء استفاده از تمبر دولت.  نويسد ی،م ی نمايندهء شورویسرانجام باز سقوط قوام را به پا    

 ی در اين واقعه، خواننده را هشيار می نقش سليمان ميرزا اسكندری ضمن يادآوریراو.  آندی شود و سقوط میاستيضاح م
 یو بعد نقل م.  ام بود ميرزا و اختلافش با وزيرماليه ــ دآتر مصدق ــ  قوانسازد آه عامل سقوط دفعه پيش آابينه هم سليم

 قوام سخن گفت واعلام آرد ی آفايتی با وزير مختار بريتانيا از بی گفتگويیاو ط...رضا خان نيز بيكار نمانده بود"آند آه 
 ". خواهد آردیو ازادامه آار آنان در آابينه جديد جلوگير... خود هستند ی آابينه فقط به فكر پرآردن جيب هایوزرا

 
و .  رئيس نظميه ، قوام را به اتهام توطئه ء ترور سردار سپه به زندان فرستاد،یز سقوط آابينه، سرتيپ درگاه بعد ایمدت    

  خبرعزيمت قوام را به فرنگستان اعلام ی اعلاميه يی احمدشاه نزد سردارسپه، از زندان آزاد شد و دولت طیقوام با پايمرد
 .آرد

 
  
٥  
 
 

 آه ی برد و با آشنايی در ايران دوران سلطنت رضا شاه م،ی آلمان نازیغ حضور و فعاليت هادر فصل پنجم، ما را به سرا     
.  است، تعجب آنيم ی جاسوسی خلوت  رقابت های آاراو داريم، نبايد از اين آه عبورمان  از آوچه پس آوچه هاۀبه شيو
 حاضردراين ینگليس وروس ومنابع آلمان ای آارگزاران سياسی گزارش هاقص آند دست چين نا ی هم آه نقل میاطلاعات

 آند آه پدردوست ی از مهندس مفرح، مؤسس بانك صادرات ايران ياد م،یو تنها يك مورد، و با مقدمه چين. جنگ  است
ماير " فرار دادن یفعاليت داشته و برا) یرئيس بانك مل (یوآاشان) ی بعدیآريانا (یدوران تحصيلش بوده،و با منوچهر

 . را با چادر سوار ترن راه آهن جنوب آرده است، او "یآلمان
 

 برجسته آردن ی برا،ی آرده و راوی قوام، آن را ايجاب می شايد بتوان گفت آه  روال زندگ،ی راهنمايۀدرتوجيه اين سليق    
اما در ا . ست آلمان آشيده شده ای جاسوسی ناگزير به آند وآاو فعاليت ها،ی دوران اختناق رضاشاهی قوام، در تاريكیسيما

 در ی سياسیو همان ابتدا، آنجا آه از فعاليت  ها.  همه جا لحن دوستانه داردی راوت، اسیين فصل آه موضوع آن آلمان ناز
 اين ها بهترين بيان خودرا در یشايد همه : "  گويدی آند، میياد م.. "  نام داشتی خاآستریآه خانه ... آلوپ آلما ن ها "

تهران ساخته "  آبادیناز"  دری از نام حزب نازته آن آشورو با عنوان برگرفیبود به سان مرآز نظام آه قراریمجتمع وسيع
"  آشتارگاه تهران" زند آه محلهء جنوب شهر و نزديك به ی خواننده مۀ به حافظیو با اين نام تلنگر." شود، باز يافته است

 ی آلمانمهندسان ی ساختمانی آارهایتگاه راه آهن تهران هم از سر زندان و ايس،یجز اين، عمارت شهربان.  را   به ياد آورد
اما آمك .  ايرانيان بودی از عوامل انگليس ستيزی سال يكی ذوب آهن ايران درآرج،مدت  سۀو تأسيسات نا تمام رهاشد. است
  . گذاردی راوی را بايد به حساب اغراق ها،ی و هواپيماسازی ها،به تأسيس اتومبيل سازیآلمان

 



 و آلمان، در عين پرآردن اوراق، ی انگليس، شوروۀ از رقابت سه گانشيگزارش ها " یمستند ساز "ی برایتلاش راو     
 ايران باستان آه ازمحل ۀراديو برلن با آغاز جنگ در اروپا به آار افتاد ومجل.   شدن زمان ها ستیباعث پس و پيش و قات

و انتقالش به ] [  امتياز آن در تهران صادر شد١٣١١در سال .[ انتشار يافته بودنا شد ابتدا در آلمی تغذيه میتبليغات تجار
  .[تهران ناموفق بود

 
 آه روابط  ميان ايران و ی هنگامی و انگلستان در گرماگرم جنگ، يعنیشورو"  شودی، ادعا م" یاين مستند ساز"در        

 بر آنارزدن رضا شاه نداشتند، بلكه در صدد بودند توجه اورابه ی جريان داشت، نه تنها تمايلیآلمان در سطح گسترده ا
 آلمان برآن ی وصراحت در اسناد وزارت خارجه یآنچه به روشن...  ديگریاز سو" و ."  نيز جلب آنندیاحتمال بروز آودتاي

ور مورد بحث و گفتگو  آن آشی برضد رضاشاه در سطح مقامات بالای  تدارك آودتايی از آن است آه مسئله یتأآيد شده حاآ
 شده را پيرامون اين آه رضا شاه يرفته بايست اين حكم آم و بيش پذیهمين واقعيت، م: "  گيرد یو نتيجه م" قرار گرفته بود

را بشكافد و " همين واقعيت" آن آه یب."  روبه رو سازدی جدی آخر حكومتش عامل آلمان بوده است، با ترديدیدر سال ها
 گويد آه معلوم ی می آلمانی بحث از هدف آودتاۀو در ادام.  ديگر وجود داردی اندازه و چه نوع واقعيت هاببيند درون آن چه

 با آنان یرا آه به دوست]  رضاشاه]  رساندن فرزند یبه پادشاه" يا " بازگرداندن قاجاريه"يا "  بودیاعلام جمهور:"نبود
  . آردندیم" شهرت داشت دنبال

 
 آارخانهء  تسليحات ارتش، نظير مسلسل ی در برنامه هاها ی با آلمان، و حضور آلمانیا شاه به  دوست  رضیگرايش جد      
 آه از پِِيش ،ی آموزش حرفه يی ها در رشته های  و سلاح سبك آه مورد نياز  پياده نظام ايران بود، و فعال شدن آلمانیساز

.  بازآرد ی آلمان درافكار عمومی برایم گسترده شد،محيط مناسب به استان هاهيرستاندر تهران سابقه داشت، و در سطح دب
 ايران ازهمسايگانش  انگلستان و روسيه آه ی تاريخی قديم داشت، و آزردگی وسيع تجارت ايران با آلمان، آه سابقه يۀداير

 آلمان ی نژادیسياست برتر ۀجاذب.  ساخته بوده هرنوع پيوند بين دو دولت را آمادۀحالا صبغهء ايدئولوژيك هم داشت، زمين
.  خود را باز يافته بود شديد بودی اول،هويت ملی جنگ جهانی آشاآش هاۀ آه با انقلاب مشروطه و در بوتیرانيهم، درا

در .  برخوردار بودی مساعد اجتماعی از شاه، از فضایسياست گرايش به آلمان، در آارگزاران حكومت ايران، علاوه بر پيرو
 و یموسولين"هيتلر را ترجمه آرد وشجاع الدين شفا، " نبردمن" آتاب ،ی دوم، سروان محسن جهانسوزی جنگ جهانۀآستان
با هسته   (ی در ارتباط بود، دادگاه نظامی آوچكۀ را آه با هستیالبته سرنوشت سروان جهانسوز. را منتشرساخت" ايتاليا
انتقاد راديو برلن هم از رضا .  شدی آزاد عرضه مها یآتابفروشدر ويترين "  مننبرد "یول.  آودتا رقم زدۀبه اتهام توطئ) اش

   . گشتیشاه، به اين قضايا باز م
 

و " در" آنچه  ی و اطلاعا تی قضائ،ی مدفون در تشكيلات نظامی و جنائی سياسی فارغ از جست وجودر پرونده ها،یراو     
  نام  قوام را جزو ی ميان آلمان و انگليس و شورویايران در آن زمان گذشته، در منابع مربوط به جنگ جاسوس" بر"

 دست بالا را در دست گذاشتن بر سرنوشت ايران داشت، و فصل پنجم، در اين آه ی ايجاد رابطه با قدرتی يابد آه برای میآسان
 . شودیراستا رديف م

 
 شود، یيرامون آودتا به قوام مربوط م انگلستان پیآن چه در ميان اسناد وزارت خارجه   " ی راویبنا بر برداشت ها     
 دقيق به یاشارات] با[دربيست ماده تنظيم شده است، " آه "  برانداختن رضا شاه ی بر شرآت او در اقدام برای است مبنیسند

 اين ینخستين ماده .  گرفتیقدرت را در دست م....  بايست ی آه میترآيب دولت " و"   آودتا، عوامل مؤثر در آن یچگونگ
علاوه بر اين، او ". " با آلمان ها بودیدر تماس دائم) ١٩٤٣اوت  (١٣٢٢دستكم تا شهريور   از آن است آه قوام،یسند حاآ

  ". آنان آرده استه بی با سفارت ژاپن در تهران نيز تماس داشته و پبشنهاد هاي١٩٤٢در آغاز سال 
 

 شهريور رضا شاه ديگردر ٢٩ ايران را اشغال آردند و روز  انگليس و روسی، قوا١٣٢٠به ياد بياوريد آه سوم شهريور    
 ی يعن١٣٢٢ رسيد، دست آم تا شهريور ی   به نخست وزير١٣٢١يا قوام  آه در مرداد .  شودیتهران نبود تا عليه اوآودتاي

 خود، با ی وزير زمان نخستی يعن١٩٤٢يا در آغاز سال .  ها باشدی با آلمانمدوسال پس از تبعيد شاه سابق، در تماس دائ
  ی باشد اين ادعا ها، نادرستی آن آه نيازبه مراجعه به سندیب!  بكندیسفارت ژاپن درتهران تماس بگيرد وبه آنها پيشنهادهاي

 به آنها استناد جسته است؟  پاسخ را ردآورده، نقل خود، گی آه برای محك زدن منابعی  بیاما چرا راو.  زندیخود را فرياد م
 صحنه هيچ فرصت را از ی برجسته آردن نقش قهرمانش  در رویهرچند اين سابقه را دارد آه برا. او خواستبايد از خود 
 شرايط آشور اشغال شده از جانب سه ۀ محاسبی آودتا با حمايت آلما ن را، بیواين جا فرصت داوطلب(  دهدیدست  نم

 .ت قوام سازگاراسیآه با فرصت طلب)  در گير جنگ با آلمان،لگراشغا
 

درصورت موفقيت اين :" آند ی بلند آسوده مۀ خودرا با اين جملی  البته وجدان ضد بلشويكی با اين روايت، راویدر باز     
 ی شكننده به منابع تأمين سوخت و آذوقه ی باآو، ضربه ایو تصاحب ذخائر نفت]  آلمان به مرز ايرانی رسيدن قوایيعن[اقدام 

 به سمت ايران و ی پيشروی شدندبا تصرف اين مناطق، راه خود را برای قادر مآلمان یهانيرو .  آمدیارتش سرخ وارد م
 متفقين در خاورميانه  و هندوستان را قطع یعراق هموارسازندو از اين طريق به خليج فارس راه يابند و ارتباط ميان نيروها



  ايران وچه بسا درسرنوشت جنگ ی سياسی ه صحن انكار ناپذير دری تأ ثيری چنين تحولی پيامدهای هيچ شبهه ایب. آنند
   بينيد ؟ی را ــ در بيان آنچه اتفاق نيفتاده است ــ میهنر راو"!   گذاشتی میباق
 

 با ی به آشمكش انگليس و شوروی ضد رضا شاه، راوی آودتای ها برای سند شرآت قوام در تدارك آلمانۀبعد از ارائ     
 پردازد و ی ستون پنجم آلمان در ايران می سرانجام اشغال ايران و رفتن رضا شاه و فعاليت ها ها وی اخراج آلمانیايران برا

 آند و از آشمكش سفيران آلمان درمسكو ی ترور رضا شاه نقل مۀ آميتۀ در برنامرا ها نقش قوام یاين بار از زبان آلمان
همين واقعيت ، اين گمان را :  "  گيردیست و نتيجه م  دانیم"  ايرانۀمسأل" دهد آه هرآدام خود را مسؤول یوتهران خبرم

" . وجود نداشت"  ايرانیمسئله | "امون پيری دولت آلمان، سياست روشنی انگيزد آه در بالا ترين سطوح تصميم گيریبر م
." درست است ايران را دوست انگلستان خواندن نایقوام نخست وزير آنون: "  آندینقل م[!] و از قول سفير آلمان در مسكو،

 . ".. بوده استی طرف و آاملاً  ملیـ قوام نه جزو دوستداران انگلستان بود و نه جزو دوستداران روس، بلكه همواره ب
 

.  با آلمان دستگيرآردی را به نام عامل يامظنون به همكاری قوام آسانیاين نكته جا لب است آه انگلستان در نخست وزير      
 ازوزيرمختار آمريكا، دريفوس، ووزارت ی اول بار راویو برا. اقدام بايد طبق قوانين ايران باشدقوام اصرار ورزيد اين 

 ی نا آرامی نپاييد آه دولت قوام در پیدير"  گويد ی میبعد به آوتاه."    تأييد قوام  بودندرد: " آند آه ی آمريكا ياد مۀخارج
 دربار ومجلس را مانع برگشتن ی آن آه موضوع را بشكا فد  تبانیو ب..." نان شهرت يافت سقوط آردی تهران آه به بلوایها

 حكومت در ی واقع  نمايش قدرت دربار و بدنهء رضا خاندر"   نانیبلوا" آه یدر حال.  آندی می معرفیقوام  به نخست وزير
  وفادار به اين یاز مردان سياس یو محور.  بازگشت مجدد به سياست رضا شاهِ بودندیآنها  در آار سازمانده. برابر قوام بود

 . نداشتی درآن، جايیبرنامه در دربار به وجود آمده بود آه قوام با گرايش آمريكاي
 

 برآمدن یو دربار هم برا.  را هم با خود آورده بودی ، همراه با مشكلات و مسائل گوناگون ، آزادی خارجیحضور قوا       
 حضور آمرانه پيدا ی اجتماعۀروحانيت در صحن. ناگهان، احزاب متعدد تشكيل شد. د رو آوری قدرت، به  آزادۀمجدد در اريك

  نو به حرآت درآمد و ی سياسیدربار هم آهنگ با فضا.  شدی سياسی هایمشكل نان و گوشت سرپوش هدف گير . آرد
 آزاد شده از زندان ی ايرانی آمونيست هاۀ روييد، و حزب توده آه وسيلی مخالف رضا شاه آه مرتب میدربرابر روزنامه ها

  سياست دربارآه محرمانه ه  طرفدارسلطنت و تشكيل حزب پيكار،رو آورد؛ دراين مرحلۀتأسيس شده بود، به تأسيس روزنام
 ۀ و شبكی و رهبران اجتماع،ی از سران مذهبی ضد آمونيستی شد ،با ايجاد فضایودورازحضورآشكاردرصحنه به آار بسته م

 ی و سازماندهی آشور،آاررا آغازآرد و درآن فضا، به يارگيری و ارتش وستون فقرات ادار،یوآشاورز در تجارت یاقتصاد
.  از خاندان سلطنت، رونق پيدا آردی آسانی و مجالس هفتگ ی  درباریمحفل ها.  ادامه دادی  سياسۀ درعرصیبازهم نامرئ

و .  از خاندان سلطنت پا گرفتی افرادۀو رفتار گذشتونخستين جبهه در برابر موج  وسيع حملهء مطبوعات به  شاه سابق 
 آرده ی انتشار روزنامه سرمايه گذاریشاه شخصاً برا.   بيست سال اقتدار رضا شاه  شروع شدۀ اجرا شدیدفاع از برنامه ها

  .بود
 

 ها یجلس، و خرابكاربود آه با هجوم جمعيت بسيج شده به م"  نانیبلوا"اوج فعاليت حزب پيكار، مشارآت در ترتيب       
 ۀدامن. و قوام السلطنه را هم از صدارت ساقط آرد.   بهارستان را شكستی ورود مردم به فضایآه پيش آمد، سنت آزاد

 ی وشمال وجنوب آشورحضور نداشت سرنوشت آشور را تغييرمدرتهران ی خارجی وسيع بود آه اگر قوایبه حد"  بلوا"
 اول خود با مقالات ۀهفته ها بود در صفح) نبرد (  ارگان حزب پيكار ۀا بود آه روزنامهمان ه"  نانیبلوا "یشعار ها. داد

 و مسؤولان حزب، در ، از نويسندگان روزنامهیآسان" پايان بلوا"و بعد از .  آردیمنتشر م" گرسنه "ی به امضایتهييج
 ی انگليس زندانیقوا"  سلطان آبادیاردو"  از جانب انگلستان، دستگير و در،ی  و نظامی از مردان ينام سياسیشمار جمع

   .شدند
 

آلمان را  در واقعه يافته بود، در تعديل " ستون پنجم"، آه از جمله، نقش "  نانیبلوا "ی گيریدر پ" متفقين  "ۀمداخل     
م ميهن گرفت حزب پيكار هم نخست درحزب ميهن پرستان ادغام شد وآن حزب، نا.  شاه اثر بخشيدۀ خودسرانی هاینقش آفرين

    .و سرانجام به حزب ايران پيوست
 

 قلم ی،نويسندگان" ايران ما"و " نبرد"ارگان موقت پيكار و" بهار "ی مناسبت نيست آه در روزنامه های ب،یاين يادآور    
 يك خط ی، رو آن آه با همی زدند آه بعد از شمارموفق ترين نويسندگان و روزنامه نگاران تاريخ مطبوعات ايران شدند، بیم

 . باشندیسياس
 

و با "  سقوط آردیوسهيل...  دربار وی توطئه ها وتبانیدو ماه بعد، در پ"  قوام یآابينه :  گويد ی برگرديم آه میبه راو     
و ." مانع موفقيت اوشدند... ماند و سوداگران بازاری قوام  هم چنان به قوت خود باقی هایدشوار" آند آه ی اعتراف میتلخ
 آند یفراموش م.  شودی دريفوس در حمايت قوام  تكرار می نتيجه ماندن آوشش هایجيع بند فشار روس و انگليس  و بتر

 یول.   دولت ياد آندۀ روزانی نياز های برای تمام مطبوعات به امر نخست وزير و انتشار يك بولتن خبرۀاز توقيف چندروز



 جلب نظر آمريكادر پيوستن به قرارداد یبرا قوام پيش از سقوط، آوشش ۀت آخرين اقدام برجس :" آند آه بگويدیفراموش نم
 انكار ناپذير در آن داشت، پيمان ايران با فاتحان ی  آه آمريكا نيزسهمی چنين قراردادیامضا.... .. ميان ايران و متفقين بود

 در ی وزنه اان خواست از آمريكا به عنوی مقوام با اين اقدام:"  پردازدیو به تفسير سياست قوام م. "  دادی میجنگ را معن
 مثبت نام ی را آه  موازنه ی آن آشور، سياستی و نظامی و انگليس استفاده آند و با استخدام مستشاران مالیبرابر شورو

بين  ی بايست حاآميت و استقلال ايران را تضمين آند و مشارآتش را در نشست های آه  میگرفته بودبه اجرا در آورد؛ سياست
  قوام در خدمت یباز هم بيشتر به تجليل از سياست نبوغ آسا."   دوم امكان پذيرسازدی پس از پايان جنگ جهانیالملل

و در .  دآتر مصدق بسازد"  ی منفۀموازن" يورش بعد خود را به سياست ۀ دهد تا درواقع زمينیداد سخن م"  مثبتۀموازن"
، در  ) ١٩٤٣نوامبر  (١٣٢٢ داد سرانجام در آذر راراين ق:"  افزايدی گذارد ومیيادداشت توضيح اين تفسير  پا را فراتر م

 ی شكل قانونی هزار سرباز درايران داشت، تا حدودیبا تصويب آن، موقعيت آمريكا آه س. آنفرانس تهران به نتيجه رسيد
 یستقلال و تماميت ارضبرخود گرفت  شرآت  ونقش ايران درجنگ پذيرفته شد ورسميت يافت و تصريح گرديدآه ا

 او به آنفرانس معروف استالين، چرچيل، روزولت ۀآه اشار."  برخوردار شودی اقتصادی شده وايران ازآمك هاضمينآشورت
 امين الدوله یمنش:"  دهدی بردومژده می آذربايجان فصل را به پايان مۀ قوام درواقعۀدرتهران است وبا ترجيع بند ثابت معجز

 !خواهد نهاد]  سرنوشت ايرانۀعرص [یبريز، اين باردرگرماگرم جنگ سرد، پا به چنين عرصه ا تۀدر دارالسلطن
 
 ٦  

 
 آه یجاي.  بردی  اميرارسلان نامدار، با فولاد زره نابكار، می رويارويی ، خوانندگانش را به تماشایدر فصل ششم ، راو    

 است آه در یو اين همان قرارداد.  قرار داد نفت شمال، بشكندۀوعد  آذربايجان را با شمشير زرنگار یقوام بايد طلسم هفت تو
و .  را به ايران آشانده بودی آمريكايی های  آه سردارسپه وزير جنگ بود با آن آمپانی يينهنخستين دور صدارت خود، در آاب

 سردارسپه پرونده یخست وزيرآنسول سفارت آمريكا، در ن" یماژورايمبر" قتل ۀ فراوان انگلستان، با توطئیپس ازتمهيدها
 محرمانه برسر آن به ،ی آمريكايی های و آمپانت ساعد، از نو دولی دوم، درنخست وزيری  با جنگ جهانیول. اش بسته شد

 به تهران ی مذاآره، هيأتیو مسكو آه از جريان با خبر شد، به عنوان يك  معامله گر، به ميدان آمد و برا. مذاآره پرداختند
 فارت  درس٢٣ دوم آبان ی مطبوعاتۀ به دنبال مصاحبیهيأ ت روس. پاسخ رد شنيد وآار جنگ نفت بالا گرفتفرستاد و 

 ی ازاعضایسيد جعفر پيشه ور.    به جان هم افتادندی طرفدار ان دولت و شوروۀ با قهراز تهران رفت ودو جبه،یشورو
 در مجلس چهارده رد شده بود؛ روزنامه اش نيز از طرف  آژير آه اعتبارنامه اشۀقديم حزب آمونيست ايران ومديرروزنام

 شهريوردرآنجا تأسيس ١٢ توقيف گرديد، و او از تهران به تبريز رفت و روز ٢٤ تهران ، روزا ول شهريوری نظامیفرماندار
و سازمان .  تشكيل دادی فدائی  دولت و مجلس و نيروی شوروی دموآرات آذربايجان را اعلام آرد ودر پناه حضور قواۀفرق

  . حكومت فرقه را اعلام آرديت آذر موجود٢١و روز .  حزب،به او پيوستی مرآزۀ اطلاع آميتیحزب توده در آذربايجان ب
 

 آن را محكوم آرد و مطبوعات حزب توده به یحكومت مرآز.  مختلف روبه رو گرديدیتشكيل دولت فرقه با واآنش ها     
 آرد انجاميده، ی آه به اين روی و مشكلاتی عمومی علل نا رضائیانه رو، به بررسدفاع از آن برخاستند و مطبوعات مي

 محل، خلع ی مرآزی خيابان ها، پرداخت و نيروهاۀ شباننشگاه،واسفالت با شتاب  به تأسيس راديو،دایپيشه ور. پرداختند
تهرا ن آوشيد با مسكو وارد .  نداد به آذربايجان ی نظامی اعزام نيروۀ به دولت ايران اجازیو سفارت شورو. سلاح شد

تا .  مذاآره، سقوط آردیا تشكيل شد و ناآام از جلب  مواففت مسكو  بری متعدد با گرايش انگليسیمذاآره شود، آابينه ها
 راست ی روس ها پرداخت و از سياست افراطیاول به دل جوي.  خود را تشكيل دادۀ دموآرات آابينیسرانجام  قوام با سيما

و به جلب .  آارگرترتيب دادۀ توجه نشان داد، وزارت آار تأسيس شد و راديو برنامیهم زمان، به مسائل آارگر.  گرفتفاصله
 استقبال یدر آنجا از طرف روس ها  نيزبه خوب.  به مسكو رفتی مذاآره با هيأ تی آه برایهنگام. وآورداعتماد مسكو ر

و روز . با استالين و سه جلسه با مولوتف و اقامت او در مسكو سه هفته بودمذاآرات قوام در آاخ آرملين، دو جلسه . گرديد
 با سفارت یو در دوست.  در تهران ادامه يابد،ی  سفير شوروچيكوف اسفند به ايران باز گشت و قرار شد مذاآرات با ساد١٩

      . تشكيل دادیف ائتلاۀ تا آنجا پيش رفت آه چندماه بعد با شرآت حزب توده و حزب ايران  آابينیشورو
 

 ی آند و به همان نتيجه می آمريكا و تهديد مسكو از جانب ترومن را زير و رو مۀ به تفصيل شايعات مربوط به مداخلیراو    
 ی سفر سادچيكف به تهران، طرحیدر آستانه : "  گويد ی خواند اومی رسيده بود و آن را نادرست م،یرسد آه  تورج اتابك

در نامه .  شدی آن آشور آماده می از ايران در وزارت خارجه ی شوروی نيروهادن نفت و فرا خوانیسئله  پيرامون میسرّ
 بايست در ی از جانب مولوتف به استالين فرستاده شد آمده است آه طرح مزبورمی تصويب نهائی آه همراه اين طرح برایا

 مذاآره به نخست وزير ايران ريان او قرار گيرد تا در جهنگام سفر سادچيكوف به تهران در اختيار .... ١٣٢٤ اسفند ٢٧
در .... .. و ی شوروی است آه قوام به علاء دستورداد شكايت خود را نسبت به حضور نيروهایاين همان تاريخ. تسليم گردد

 به یشورو امنيت، سفر سفير ی مجدد به شورای مراجعه یمعلوم نيست آيا تصميم ايران برا.  امنيت عنوان سازدیشورا
 آن قرار بوددر قبا ل ايجادشرآت ی را تهيه آرد آه طی طرحی بخشيد يا نه ؟ اما مسلم است آه شوروعتتهران  را سر

 امنيت ی آه پيش ازطرح مجدد شكايت ايران درشورای نفت شمال، نيروهايش را از ايران فرابخواند؛ اقدامی درمسئله یمختلط
 پردازد اما  فرصت را ی  میبعد به ابراز ترديد در شايعات نقش آمريكا در تصميم شوروو ."  در دستور آار قرار گرفته بود



 ی هايی از دشواریقوام با آگاه: "  آند ی نقل میو از اسناد آمريكاي. دهدی خود از دست نمی نمايش نفرت ضدآمونيستیبرا
 بتواند به ی شورواگر: فير آمريكاچنين گفت  خطاب به س،ی پيرامون تحولات آتی گفتگويیآه مسكو با آن روبه رو بود، ط

  را انتخاب آند، اطمينان یاما اگر مجبور باشد بين اين دو يك.  نفت و آذربايجان دست يابدچنين خواهد آردیهدف هايش يعن
 ". خواهد ساختیدارم آه آذربايجان را قربان

 
 به ثمر یتا اين پيشگوي: "  بارآند یجان به دوش شورو خواهد جنايت قوام را در حمله به آذربايیاو با اين نقل، م      

با خروج . آردی سازمان يافته گذرمی فعال به تهاجمی آن ، قوام از دفاعی آه طی بود؛ فرصتی باقیبنشيند، هنوز فرصت زياد
 درعرصه ی دست زدن به چنين تهاجمی همه جانبه برایتدارآ ... ١٣٢٥ بهشتیرد ازآذربايجان  در ایآخرين سربازشورو

 قوام فرمان اعزام ،ی معاهده با شوروی ، هفت ماه پس از امضا١٣٢٥شانزدهم آذرماه "ــ  . "  گوناگون نبرد آغاز شدیها
.: "... خطاب به علاء نوشت"  وــ." صادر آرد" نظارت برانجام انتخابات"  ارتش را به آذربايجان تحت عنوان ینيروها 
ده خواهد شد و چون متصديان امور آذربايجان با اين تصميم جداً مخالفند، ناچار مبارزه و زد  به تبريز فرستای آافیقريباً قوا

 د انجام نخواهد شی مورد اطمينان به آذربايجان نرسد انتخابات به صورت قانونی است تا قوایبديه. و خورد پيش خواهد آمد
 یبهانه ا........ نظر به اين آه. ميم مقاومت خواهد آرد اين تصی اقتدار خوددر آذربايجان، در اجرای برقراریو دولت برا

آه نظر به اين آه ....  امنيت نوشته شودیبه دبيرآل شورا..... ...  ندهد، لازم است ی مداخله به دست مأمورين شورویبرا
 یموضوع در شورا... امنيت مراقبت خود را ادامه داده یاميدوارم شورا... مانده است، ی امنيت باقیمسأله ايران در شورا

  "...امنيت مهياو آماده باشد و همين آه دستورداده شد رسماً در شورا به جريان افتد
 

 قوام را ۀ يابد و جزئيات انديشیسفيرآمريكا حضور م" آلن" قوام با ی درگفت وگوها،یازاين جا اونظير يك گزارشگر آشت     
 دهدتا ثابت آند آمريكا و بيشتر انگليس با رد یــ  به خواننده انتقال م ی با حريف غول پيكرـ  شوروی آشتی نهائۀدر مرحل

 تأخير قوام در بردن قرار ،ازی آورد آه  درلحظات خطيرواآنش سفير شوروی به ياد مناگهاناما . قراردادنفت موافق  نبودند
"  آشورش از ايران گفت یبان آمريكا، و اعلام  پشتيیداد نفت به مجلس، جرج آلن با حضور در انجمن روابط فرهنگ

 توان تعبير آرد یآه البته اين طور هم م. " .  از تهديد و ارعاب باشدی بايست آزادانه و  عاری ميان دولت ها، میهرقرارداد
 مجلس مقاوله نامه را رد ١٣٢٦ مهر ٣٠و در .  قوت قلب داده بودی نفت با شوروۀ رد مقاوله نامیآه  آلن، به مجلس  برا

 .آرد
 

 پردازد، وبا ياد ی برده، به تكرار ترجيع بند مألوفش می قهرمانی سكوی آه روی در تجليل قهرمانیتا آخر فصل راو        
  . آندی را گل باران می خيالیسكو.. و"  خوشتارياۀمعاهد" جنگل، و درۀ درواقعی قوام برشوروی هایپيروز

 
 ی گذارد آه جای پشت پرده اتفاق افتاد، زيرخاآستر می هایاقعه را آه در بازاما، تا اينجا ــ و تا آخر سرگذشت ــ  يك و      

 با سفر خود یشاهزاده اشرف پهلو" آمده است آه "  دموآرات آذربايجانۀفراز و فرود فرق " ١٨٥ ۀدر صفح: تعجب است
بيستم . ن  ايفا آرده است نسبت به رهبران آذربايجای از جانب رهبران شوروخت در اتخاذ روش سی نقش معين،یبه شورو

در اين ديدار مولوتف وزير امور خارجه نيز حضور .  را به حضور پذيرفتیاستالين ، اشرف پهلو) ١٣٢٥ مرداد ٦(ژوئيه 
 نشان پرچم سرخ آاربه اشرف قطعه يك ،ی اتحاد جماهير شوروی عالیــــ  روز بيست ويكم ژوئيه بنا به فرمان شورا. داشت
 فرزندان يتيم نظاميان ی اعانه در ايران برایاو در جمع آور" ۀخدمات برجست"  اين نشان به خاطر یطااع.  اعطا شدیپهلو
 در سعدآباد  ی مطبوعاتی  در آنفرانس،یـــ  اشرف  درمراجعت ازشورو.  بود آه درجنگ به قتل رسيده بودندیشورو

 نسبت به ی رهبران شورویبه طور آل. واهانه دارد خيرخی استالين نسبت به ملت ايران احساساتراليسيمژن:" اظهارداشت
 به مسكو، از یسفر شاهدخت اشرف پهلو".   آنندی دارند و از حقوق و استقلال آنها دفاع میملل آوچك نظر احترام آميز

  .موضوع گرم مطبوعات شد"  استالينیپالتو پوست اهداي" جنجال آفرين آن زمان بود و مدت ها با یرويدادها
 
  
٧  
 

 آند؛ و در فصل هفتم، با باز گشت به عقب، تازه به شاه بيت روايت خود ی دل نم،ی قهرمان پرورۀ هنوز ازوسوسیراو      
 در اين آار شتاب ی نجات آذربايجان، به گردن قوام بياويزد، و به قدری جنگ با استالين، را براۀ رسد ؛ آه بايد فتح نامیم

      : شودیفصل هفتم اين طورشروع م.  آندی  زمان را گم می حتصحنه، آشاندن استالين به یدارد، آه برا
 

. به مسكو احضار شد......  باقروف،  ، در گرماگرم تدارك اشغال ايران توسط ارتش سرخ،)١٩٤٥ (١٣٢٤تابستان  "      
 ی صحنه میرا هم رو" بريا"و ." ...ايران را سازمان دهد "  یآزاد" همه جانبه، یاستالين اورا فرا خوانده بود تا در اقدام

" ی نظام رضاشاهیفروپاش" چه بيشتر در خاطر خواننده جا بيفتد؛ و  بعد به وصف ر استالين هیآورد تا خوف دستگاه امنيت
 دهد؛ آه نه تنها خود او، بل  هشت يا يازده ی پردازد وچندان داد سخن می فرار مردم آذربايجان از برابرارتش سرخ مۀو صحن



 و ارتش انگليس به ی ارتش سرخ شوروۀ شوند روزحملیر معتمد او، از دوست و خويش و ويرا ستار نيز متوجه نممشاو
   .آه چندماه بود،جنگ دوم تمام شده بود ) ١٩٤٥  ( ١٣٢٤بود؛ نه ) ١٩٤١ (١٣٢٠ايران، سوم شهريور

 
 ماند، واقعيات آن ی آن چه نا ديده و نا گفته مو. دارد" یباسمه ي" مفلوك و یآذربايجان هم، در اين توصيف، سيماي      

 وسيع و عقب مانده، با ی درآشور،ی سلطنت مستبد قبيله يیاستقرار نظام مشروطه به جا:  سازدیروزگاراست آه تاريخ را م
قدرت  ازبسيارجهات شبيه حكومت و تقسيم ،ی  وعشيره يیو اقتصاد روستاي" رادورآمپ" نوپا و ی ازاقتصاد شهر یآميزه ي

 متفاوت ومحافظه آارانه یاجتماع  روحانيان و سران ايلات، و آارگزاران نظام استبداد با خواست ها. در افغانستان امروز بود
 برخاسته از انقلاب و مطالبات آن را نداشت ی آرد، تحمل تك صدا های میدردولت ومجلس شورا، آه نظام مشروطه را نمايندگ

 گيلان و آذربايجان  و راه ی عصيان دهقانیمجلس شورا، هنگام طرح گزارش ها.  آردی نمی جامعه را نمايندگیو نيازها
 را برخاست و از دولت خواست مرتكبان  "یارباب ـ رعيت" بر نظم ی مبتنیندادن مالكان به ده، به دفاع از مالكيت وبهره آش

   .مجازات آند
 

 نوشتند، آگاهانه ضرورت تغيير اين نظام را نشانه ی حزب را مۀنام آه مؤسسان حزب دموآرات ايران، اساسیاما هنگام     
 قزاق رفتند آه با یآودتا آه آمد، طراحان آن، دانسته، به سراغ نيرو.  حزب گنجاندندۀ را در برنامیگرفتند و اصلاحات ارض

 ی عصا آش او می مذهبیيد جوان حمايت آردند آه بای خدمت به سلطان تربيت شده بود وازميرپنجی و براینيّات افسران تزار
 ۀو به قدرت آه رسيد، همراه با برنام.  آميخته بودی در برابر قوی را با فروتنی جاهل ی آه خشونت و خلق و خویمرد. شد

 نماد   املاك فراوان،یو خود با جمع آور. دهدرونق ب " یاربا ب ـ  رعيت" آه به دستش داده بودند، آوشيد به نظام یحكومت
.  آردندیسپرد آه افسران قزاق اداره م" امنيه" رابه ی ژاندارمریرا از اين معبر عبور داد و جا" ايجاد امنيت. "م شداين نظ

 ينانو نفرت ووحشت روستا نش.  ناپذيرروستا ها بودی آرد بلكه خودش هم گرگ سيریتنها به ارباب خدمت نم" امنيه"
 بيست و یاقاً قوام، نام امنيه را به ژاندارم تغيير دادتا به بحث ستم اجتماع بود آه پس ازسوم شهريور، اتفیبه حد" امنيه"از

  ی درمحافل سياس١٣٢٣ازسال ).  از اقتداراين نهاد نكاستیگو اين آه تغييرنام چيز( پايان دهد ی آن در افكار عمومۀچند سال
 حزب توده جدا ی آه از تبليغات سياسی آرد؛ آاریبحث را دنبال م" داريا" ۀ شد و روزنامطرح میضرورت اصلاحات ارض

 آه چند سال یموضوع. ( آشور استۀ  و آيندی مسائل جاری گرهۀنقط" یارباب ـ رعيت"  داد آه نظم استوار یبود و نشان م
 به یآارشناسان آمريكاي"  جنگ نفت" دارورا در ايران جلب آرد و درگير"  ترومن٤اصل "بعد، توجه برنامه ريزان 

و با بيدار باش آنها، شاه .  را نوشتندی اصلاحات ارضۀو نسخ.  ايران پرداختندی در سراسر استان هایراز مدت دیسفرتحقيق
 ن  بانك عمراۀ را در ورامين فروخت وبه  سرمايی فروش املاك خود پيش قدم شد و نمونه وار چند ده از املاك سلطنتیبرا

  ) .اختصاص داد
 

 هم به ی سلطنتۀ حكومت مشروطۀ بود، پايی فئودالۀ ايران درعبوراز مرحلیآه بند پا" یعيتاربا ب ــ ر"اما، نظام           
 ی آشور خواربار تأمين می دادند، برایدهقانان سربا ز به شاه م.  آن استوار شده بودی رو،ی و تخت شاهنشاهآمد، یحساب م

 ی بردند و به نام آنان وآيل مجلس از صندوق ها در می می رأی صندوق های آنها را پانيهآردند، موقع انتخابات، مالك و ام
مالكان، تنها مالك نبودند ؛ بازرگان هم به . مالكان، به نسبت جمعيت روستاهاشان در انتخاب نمايندگان مجلس سهم داشتند. آمد

بعد از .  شدندیت چين م مالكان، دسی وزارت آشور و همدستینمايندگان پارلمان ايران، به فرمان شاه و اجرا. آمدند یشمار م
 انتخاب نمايندگان، در جهت افزايش بيشتر نقش مالكان تعديل شده بود، ی ابلاغ ليست از تهران براۀسوم شهريور هم آه شيو
   . شدیباز سهم دربار، رعايت م

 
 مالكان با ی از تراض به مجلس راه يافتند،ی اشغال، نمايندگان محدود حزب توده، آه همه از مناطق شمالۀ در دوریحت      

درآذربايجان، آه پايگاه مالكان بزرگ بود، .  بين آنها وجود داشت یو چنين مراوده ي.  رسيدندیمقامات اشغالگر به نمايندگ
مالك  بزرگ و سخت گير آذربايجان، " یليقوان" آه یو هنگام. اشغالگران روس، با اربابان روابط  دوستانه و نزديك داشتند

فرماندهان ارتش سرخ در )  وسازمان جوانان حزب توده، مشوق زد و خورد بود(انه با دهقانا نش آشته شد، در نزاع مسلح
  .آذربايجان از اين حادثه خشمگين شد ند و ازحزب توده آه باعث مرگ يك  دوست ارتش سرخ شده بود، بازخواست آرد ند

 
 بودند؛ ژاندارم يا امنيه، در اختياراربابان، یلكان، حاآم واقعو ما. حكومت در قلمرو مالكيت ده، به مالك تعلق داشت     

 يافت ، ودر تماس ی شد، اقتداراربابان افزايش میو هرچه از پايتخت فاصله بيشترم. در خدمت آنان بود،ی دولتیوسازمان ها
 یرادر شهر ها به آار م آه هرسال چند ماه زمستان یدهقانان.  شدندی شان آشنا مهابا شهرها، روستاييان با محروميت 
 از ی وضع بهتر،ی روستايی وابسته به اقتصاد سنتۀدر شهرها نيز، جامع.  باز داشتندیپرداختند، در بازگشت به ده، چشمان

 . نداشت و نگران آينده بودی روستايۀجامع
 

 با یه دعوت قوام، پيشه ور ب٢٥ بهشت یو در ارد. قوام، پس از بازگشت از مسكو، حزب دموآرات ايران را تأسيس آرد     
 را آه یو دربرابر روش سخت او، در مذاآرات، سرانجام سا دچيكوف، پيام.  مذاآره به تهران آمدی از رهبران فرقه برایهيأت

 یو دور نهائ.  خواندی را به توافق با تهران می آه پيشه وریپيام.  نشان دادی وبه فرستاده بود، ی پيشه وریاستالين برا



با سه   (ی ائتلافۀ آابين٢٥و   قوام درمرداد ماه .  به پايان رسيدی موافقت نامه يیو با امضا.  در آذربايجان دنبال شدمذاآرات
 استالين و ۀ همه در اسنادش به اسرار جلسا ت محرمانن آه آیراو. تشكيل داد) وزير ازحزب توده و يك وزير از حزب ايران

 شود؛ يك ـ  فريدون آشاورز وزير فرهنگ ی مرتكب دواشتباه م،ی ائتلافۀ آابينیطرواقف بود، درگزارش چند س.. باقروف و
 نيست اين لومآه  مع. ( وزير پيشه و هنر را، وزير صنعت و تجارتیدو ـ  ايرج اسكندر.  آندی میرا وزير پيشه و هنر معرف
 (.نام را از آجا آورده است

 
 گشايش ۀ آن را طليع،ی آزادۀ عضو جبهیروزنامه ها. ران استقبال شددر ته"  دموآراتۀفرق" دولت با یتوافق ها      
آه بازيگرانش چند خان از " قيام جنوب "ی سياسیباز.  دوام بودی  بی اين خوش بينیول.   آردندی در آشور تلقیسياس

 گمرك  یها وچند شهر ديگر در جنوب، وغارت انباربندربوشهر جنوب بودند و مزدشان را با تصرف یسران  ايل ها
و .  در آشور پايان داد و قوام، با آراوات سرخ به ملاقات هم گامان چپ خود رفتیبوشهرگرفتند، به  آرمان استقرار دموآراس

  .از تهران راه حمله به آذربايجان را هموار ساخت
 

 ی يك سياستمدار ب سياست قوام از چپ به راست و از راست به چپ، جز نمايش  خصالیدر گزارش گرايش ناگهان      
.  دهدی ها نشان می اين جا به جايی راهم روی  و آمريكايی شاه و عوامل انگليسۀ ، سايیپرنسيپ، و غير قابل اعتماد، راو
 داشتند ويا ی بر قوام، شاه و سياست انگليس و آمريكا  نيزحضور جدوه، علا"قيام جنوب"اين درست است آه در علم آردن 

 در زنجان و حمله به تبريز به ی چريكی ها، و هدايت فعاليت هایبود با حضور در قلمرو ذوالفقارسرهنگ بختيار مدت ها 
  . ستاد ارتش و شاه، مأموريت داشتی ازسو،ی اعزامی قواۀعنوان طلاي

 
 یشرح م  ی با دلتنگیراو:  را نداردی شنويم ديگر آن صلابت حماسی می آخر فصل هفتم، از راوۀاما، آن چه در چند صفح    

.  نگرفتی را رد آرد شاه ديگر قوام را جدی نفت ايران وشوروۀدهد آه چگونه پس از آن آه مجلس پانزدهم مقاوله نام
 صدارت ۀسفير آمريكا، حمايتش را از او برداشت و انگليس آه ادام"  آلنججر. "ونمايندگان مجلس ازدوراوپراآنده شدند

و قوام بار سفر فرنگ .  ديد به مخالفان قوام پيوستی  بحرين، خطرناك مۀو مسأل" شرآت نفت انگليس "یقوام را برا
 آند ی نقل می آلالاميرتيمور ، پس از بيان نقش خواهر شاه در جلب نظر نمايندگان مجلس به مخالفت با قوام از یراو.( بست
 ضمن ٣٠وبعد در يادداشت "  ا است ندارد، جز اين آه قوام السلطنه دشمن می علت امررا پرسيدم گفتند هيچ علتیوقت: " 

 از ١٣٣١ قوام ابراز آرده بود، در تيرماه ۀ آه درباری به رغم نظری گويد  شاهزاده اشرف پهلوی منبع، میدادن نشان
 دانيم آه حزب دموآرات قوام هم با آن همه سر وصدا با شتاب به یم.) .  حمايت آردی نخست وزيرامانتصاب او به مق

 ! بار آاميون  آرد و برد،ید و مبلمان حزب را يك روزنامه نويس دربار سپرده شیفراموش
 

تا در دولت .  آردندی مخالفت می بعدی طرفدار او، بيكار نماندند و به شدت  با دولت های  قوام آه رفت، روزنامه هایول       
 در انحصار دولت، به  ی ورود آالا هاموضوع دادن جواز.  فروش جواز در حكومت قوام، تشكيل شدۀ درباری پرونده يیحكيم

قوام  چنان آه درآتاب آمده، به ايران .   روز تبديل شده بودیو به شوخ.  خاص وعام بودداطرافيان و هوا داران قوام زبانز
   .وآتش بس اعلام شد" با شاه ملاقات آرد و پرونده مختومه" بازگشت و

 
 نفت فريب داد؟ وآيا مسكو سر آن داشت آه ۀوام ، استالين را باطرح مقاوله نام قی آيد آه راستیاين جا اين سؤال پيش م     

 پيش ی دهد سياست دولت های تدوين شده، نشان می مرور آتاب حاضر آه با جهت گيریآذربايجان را از ايران جدا آند؟  حت
بودند، در برخورد با واآنش روس ها    ی آمريكايی هایاز قوام،آه محرمانه سرگرم آار  دادن امتياز نفت شمال به آمپان

 ی خزر را به روی توانستند امتياز نفت به روس ها بدهند، روس ها هم آه دريایبه همان دليل آه آنها نم. مسأله آفرين بود
 ی رد آردن تقاضایبايد برا.   در آنجا باشندا هی ها يا انگليسی توانستند موافق حضور آمريكايی ها بسته بودند، نمیخارج

 رژيم شاه ی اجتماعی بود، آه با زمينه های آذربايجان مولود خشمۀواقع.  شد تا آار به قهر و خشونت  نينجامدی میآنها تدبير
 نفت ۀ استالين و آرملين، همان دست يافتن به  رد مقاوله نامیبرا.  توانست وقوع يابدی ديگر هم مۀدر آشور، درهرنقط

 بود آه  یو اين همان آار.  خزر بسته اندی ها را به دريایمئن شوند آه راه ورود آمريكاب آرد تا مطیازجانب مجلس، آفايت م
  .  چند ساله ، و سقوط  چند آابينه، سرانجام قوام  انجام دادیپس از جدال سياس

 
 تشكيل دولت مستقل، ی ها بود،و آنها بودند آه  در آرزویاما، آرمان تشكيل آذربايجان واحد، يادگار دولت مستعجل مساوات     

 بود ی حكومت فرقه را تأسيس آرد، طبيعی آه پيشه وریهنگام. نام قفقاز را به آذربايجان تبديل آردند و اين بذر را افشاندند
و اگر اقتدار .  بود آه افتادیو اين اتفاق.  قديم  مغتنم بشماردی بر آوردن آرزویآه باقراف، و حكومت قفقاز  شرايط را برا

 ی دو سياست متفاوت، در آرملين می است آه انگشت رویحق با راو.   بست سرنوشت چيزديگر بودیاه باآو را نممسكو، ر
  .گذارد

 
 به استالين و   ــ١٩٤٦ از مذاآرات قوام در مسكو ، سه روز پس از قوام در مسكو   ــ فوريه یباقراف، در ابراز نارضاي(    

 اميدوارند آه قوام یمحافل ارتجاع.  آندی سفر قوام به مسكو را دنبال می، افكارعمومدر آذربايجان ايران: " مولوتف نوشت 



 ی مردم طرفدار دموآراسۀتود.  خاتمه دادن به جنبش دموآراتيك آذربايجان جلب موافقت آندیبتواند درمذاآرات خود، برا
خود دموآرات ها . ... ربايجان را به خطر اندازد آذی به قوام امكان نخواهد دادآه منافع حياتیاطمينان دارندآه اتحاد شورو

 آنند، زيرا بيم دارند آه ی خود را پنهان نمی ناراحتهاآن.  شناسندی دموآراتيك ايران میقوام را به عنوان دشمن جنبش ها
 خلق  در آذربايجان و قتل ستارخان رهبری هنگام محو انقلاب مل١٩٠٨درسال .  را جلب آندیقوام اعتماد اتحاد شورو

 و ميرزا ند گيلان را تار و مار آردی بخش ملی جنبش آزاد١٩٢٠ آه در سال یآذربايجان، قوام وزير داخله بود و نيز هنگام
 تنها ،یــ  اين ابراز نگران..  دموآراتۀ فراز و فرود فرق١٣٣ــ ص ." آوچك خان را به قتل رساندند، قوام عضو حكومت بود

آخرين فريب استالين از " آن را تا ی دانه ها،ی دارد آه راوی تسبيحۀ هم از رشتین باقراف نيست؛ نشایبيان ناراض
  (! آندی میو در تمام طول آتاب، پرده گردان.  استافزودهفصل به فصل "  قوام یتدبيرسياس

 
 ی از نيروین خال ارتش و مالكان، در آذربايجای شاه و حادثه آفرينی ، آنچه با فرمان قوام و رهبریبا چنين زمينه ي     

 آشيدند، تاريخ ی را به خون و آتش و ويرانی دفاع خودی را آه سرزمين بی گيرد؟ آيا آسانی میبيگانه اتفاق افتاد، چه نام
 بالا ی قهرمانیراه انداختند، با وجدان آرام ازسكو" آارناوال خون وآتش" آذربايجان در توان آنان را آه ی بخشد؟ آيا میم

 برد؟
 
 ٨ 
  

 ی می خود را به سوگ سرايی  روايت، جای آه لحن حماسه سرايی فصل؛یفصل پايان.  رسيم یسرانجام به فصل هشتم م      
 ی آه مردم انتخاب آرده اند، و تاريخ اورا می يابد تا با قهرمانی اندوهگين از سرنوشت قهرمانش، فرصت میو راو. دهد 

 سازند تا نام  قهرمان مردم یز پنجاه سال ساخته و پرداخته اند، وهنوز م ايش بیستايد، به ستيز برخيزد و هرچه دشمنان ط
 دهد و چشم بر بديهيات حاآم بر یو در اين آار، لگام را به دست احساسات م. را بيالايند، پشتوانه ومرجع پژوهش خود آند

 را با پروازدرسطح، جانشين "يسمرمانت" دهد آه چرا درطول روايت صد ساله اش ی بندد، و نشان میايران و منطقه م
 ها ی قوام نزد خارجۀ چند سالی حق به جانب ازتلاش هایو از آن  فراتر، با احساس.  روايت ساخته استیواقعيات فضا
 . دهدی گزارش می بازگشت به نخست وزيری مكرر  به  سفيرا ن آمريكا و انگليس برایوتوسل ها

 
 بازگشت به قدرت ی ها، ماه آخرين نبرد نافرجام قوام  برای ، ماه ناآام١٣٣١هتيرما"  شودیفصل با اين جملات گشوده م    

 آن را از ماه ها پيش هموار ساخته بود، چهار هفته پيش از ی آه زمينه هایاو در تدارك چنين بازگشت. و نجات ايران بود
 آه به یجزئيات اين ملاقات پنهان"ـ "  سفيرانگليس، درتجريش ملاقات آردتون، نخستين بار با ميدلیسقوط مصدق، برا

 نظريات آارگزار سياست بريتانيا در ايران پيرامون ضرورت ی  هندرسون، سفير آمريكا، صورت گرفته بود، حاویتوصيه 
 جلب رضايت ی قوام برای ه آه از آوشش همه جانبیجزئيات" ،"  جديد بودی آن بادولتی مصدق وجايگزينیسقوط آابينه 

 سه یاو پيشاپيش، در جريان گفتگوي"ـ ."  آردی به عنوان جانشين مناسب مصدق حكايت میانتخاب وخاطر ميدلتون در 
 ! ". دست يافته بودیساعته  با هندرسون، به چنين تفاهم

 
 با یخود نسبت به ضرورت دوست" غير قابل تزلزل"چند بار از باور... قوام :"  آندیو ازگزارش سفير بريتانيا ، نقل م     
 آند و ی با بريتانيا را تضمين می سنتیرابطه " اگر قدرت را در دست بگيرد .. و اين آه "  ايران سخن گفت یستان براانگل

: "  آورد آه ی  ميدلتون رو میو باز به گفته ..."  نفت آشور خواهد بود ورصنعتخواهان مشارآت مجدد انگلستان درام
.. " دست به اصلاحات زند..  عوام فريبانه را ترك گويد و یآه روش ها... اشت قدرتمند نياز دیايران بيش از هرچيز به دولت

 ! ".قوام آلمه به آلمه با اظهارات سفير انگليس موافقت آرد"و 
 

  انگليس و آمريكا، ی جلب نظر دولت های  قوام را برای آوشش هاۀ آمريكا و انگليس، سابقۀو با استناد به اسناد محرمان    
 آه بنا بر مخالفت انگلستان و آمريكا، هربار با ی رساند؛ آوشش هايیم)  رزم آرایزمان نخست وزير (١٣٢٩به تابستان 

 یو طرح... مصدق آغاز شده بودی قوام مدت ها پيش از نخست وزيریبرنامه "  آه رد گيیو نتيجه م.  روبه رو گرديدیناآام
 ی، آه با تدارك قبل١٣٣١ خرداد١٨ شام سفير ترآيه در یدرمهمانسرانجام، " تا " ...  حذف مصدق نبودیاز پيش ساخته برا

 خود ی  به لحن حماسیواين جا، راو"  او پايان داده شد ی سياسی ملاقات هندرسون و قوام ترتيب يافته بود، به انزوایبرا
 آه حضور یبازگشت. رد آی نبرد اعلام میباز گشت خود را به صحنه  ... ی رسمیقوام با شرآت در ضيافت: "  گردد یبازم

 منصور نخست وزيران سابق ، و ی و علیسردار فاخر حكمت رئيس مجلس ، حسين علاء وزير دربار، و ابراهيم حكيم
 ی ديگراز مهمانی پرمعناینكته " و يك "  بخشيد ی خاص به آن می نيز در آنار هندرسون، معنايی اروپايور چند آشیسفرا

 !" آردیحكايت م .. یآه از تأييد او درمقام نخست وزير آت... ياد آرد " جناب اشرف"وان هندرسون از قوام با عن:" آه " 
 

 آه  ديگر از پرده بيرون افتاده و شاه و ی بالا و چشم بستن بر آنچه در تمام مدت بر آشور وبرجنگۀاين نشستن در طبق      
 گردد آه ی بر می هم قرار داده است، به روزهايی رو  ملت  را رو دری هايش را و دولت دآتر مصدق و حمايت هایتواناي

   . آنندی  و سرآوب مقاومت مردم حمايت مونت قوام توسل شاه را به خشیحاميان خارج



 
با :  مسجد سليمان شروع شده بودی نفت و آشاآش ايران و انگليس را آه  با آغاز فوران نفت از چاه های ماجرا،یراو      

 ی نخستين تخلف را در قرارداد دارسۀآه انگلستان  پاي" بريتيش ـ پتروليوم " ی بريتانيا در آمپانیحضور وزارت دريادار
  صنعت ی آار ارزان برای به تبديل خوزستان به سرزمين باير، با هدف تأمين نيروجر منی استعماریبا اعمال روش ها. گذارد

 تمام آشور را داشت ــ با تحميل قرارداد ۀ استعداد تأ مين غلّ در مقام محقق، خوزستان،ی آه به تأآيد آسروینفت ـ در حال
 با آن، ی احمد شاه ازتأييد قرارداد ومخالفت  افكارعمومیو باخوددار.  بردی ، آه ايران را رسماً زير پرچم بريتانيا م١٩١٩

 نفت به آارزار آشاندند، تنبيه ۀ سوم اسفند، و ده سال بعد، آه مشاوران رضا شاه اورا به شوق ثروت تاراج شدیترتيب آودتا
 آن، وواداشتن او، به حبس وقتل  تيمورتاش، نزديك ترين محرم ۀ و تمديد شصت سال،یرضا شاه، با تجديد قرارداد دارس

 آه با رضاشاه شد؛ یهنگام اشغال ايران نيزرفتار.  آشورۀ نفت بر اداری آمپانۀ ارادیودرمجموع ، برقرار.  خودیسياس
آه تا  (یوبا پسر وجانشين و.  دست نشانده ووظيفه نشناس بودی مأمورۀا وتبعيدش ازايران آه  شايستوشرايط استعف
 بيند تا بتواند اختلاف شاه با ملت را، ینم.)  سرش نگرفتندی دست روۀ  و تسليم مطلق او اطمينان نيافتند، سا يیازسرسپردگ
، ١٣٣١ تيرماه ٢٥: " گويدی میو به راحت. تقليل دهد" ق شاه و مصدیاختلاف  شخص" شدن نفت تا حد ی ملیدر ماجرا

 یوشاه فرمان نخست وزير.  داداستعفا مقام وزارت جنگ پيش آمده بود، ی اختلاف با شاه آه ظاهراً بر سر تصدیمصدق در پ
  "قوام را صادرآرد

 
 از منابع نفت یال بهره بردار س٢٥ ی طی انگليسی  آمپانی  غارتگرۀ زمزم٢٢ خواهد بداند آه از سال ی نمیراو     

 آرد، یآه شكست خورده ايران را ترك م" آافتارادزه" و مطبوعات آشيده شد و ی  به محافل اجتماعیجنوب،از افكار عموم
 برد و هم ی آه هم منابع نفت جنوب را به غارت می انگليسی آمپانی سوهبرگشته بود؛ ب" بريتيش پترليوم " ینظرها به سو

 استان خوزستان ی و اداریو حضورش در مجلس، مطبوعات، دولت، مقامات نظام.  مملكت مداخله داشتدر تمام شؤون
 برد؛و اين جدا از اختيار سرنوشت پنجاه هزار آارگر بود آه با شرايط بسيار ی شده بود و همه جا اراده اش را پيش میعاد

 .  نداشتندیديگر از خود اختيار" رزمين نفتس" و با ورود به .  آردندیدشوار، در سرزمين سوزان جنوب آار م
 

 ۀدور.  روابط  مناطق مستعمره بود ،ی  روابط  آار مندان و آارگران با آادر انگليسی خوزستان، الگوی نفتۀدر حوز     
 و  را با خود آورده بود، چند بار بين آارگران موج اعتصاب برانگيختی و اجتماعی سياسی فعاليت هایاشغال، آه  آزاد

 ی را آه چشم باز داشتند، ازآارگاه ها می شكستند و آارگرانی،اعتصاب ها رامی درخدمت  آمپان،ی نظامی است آه قوایطبيع
 .راندند

 
 ی از تمامآه یمذاآره ي.  درازمدت آه داشتند به مذاآره نشستندی بر سرمطالبات مالیدولت ها در تهران با نمايندگان آمپان     
همان طور دردستورمذاآرات "طرح گس ــ گلشاييان "بعد ديگران، تا نوبت  به گلشاييان رسيد و. وع آرداول هژيرشر. نبود
حضور .  را از گردن آشور بر دارندی آمپانی استعمارۀ خواستند يوغ رابطیآنها م. اشتند دیاما مردم،مطالبات ديگر. ماند

 تحمل ی افكار عمومی آرد، برای دولت ها نيزمداخله میمور جار نفت تجسم يافته بود، و در ایاستعمار انگليس آه  درآمپان
 آه موج ی هم، حرآت ضد استعمار سربرداشته بود، حرآتی دوم، در قلمرومستعمرات رسمیبعد ازجنگ جهان. ناپذيربود

 . بودیفراگير وجهان
 

 وبا آب ی عادی خيل،یچنان آه راو. دداشتن" سُم" انگليس،   نفتی ما از برآت حضور آمپانیدرايران، بيشتررجال سياس     
 ی قهرمانش در جلب حمايت سفيران آمريكا وانگليس براۀ دوسالیو از روايت آوشش ها. قوام  را نشان داد" سُم"و تاب 

  .  احساس شرم نكرد،ینخست وزير
 

 آه آفا لت از یاصهيچ نخست وزير، وزير و اشخ" دآترمصدق را تصويب آردآه ی طرح سه ماده ي١٤ آه مجلس یروز    
  دول مجاور و يا ی و غير رسمی توانند راجع به امتياز نفت با هيچ يك از نمايندگان رسمی آنند نمیمقام آنها و يا معاونت م

."  امضاء نمايندی دارد بكنند يا اين آه قراردادی آه اثر قانونی  مذاآراتنها نفت و هرآس غير از ايینمايندگان شرآت ها
 استعمار انگليس را هم از ۀو اين اراده از همان جا آندن ريش.  يافتی بود آه در تصميم مجلس تبلور می ملۀختوجدان برانگي

 اين اراده ايستاده بود و خود را رأس بر استعمار، به مقاومت دربرایو دربار به عنوان پايگاه اصل. ايران، هدف گرفت
.  اين مبارزه آمك آردی بود آه به پيچيدگی آمريكا درايران نيز عاملبرجسته شدن حضور.  دانستی امر نفت مۀوتصميم گيرند

 ، یو آارشناسان آمريكاي. ترومن تأمين آنند" اصل  چهار"  خود را از محل ۀ ايران عادت آردند آه بودجی دولت هایبه زود
 ی البته از آنار نقش استعمار،یرآنها با اين هدف گي.  نشانه گرفتند،ی مشكلات ايران را در ساختار نظام روستايیگره اصل

  . دادندی آه در تمام امور، حضور خود را نشان میدر حال.  ديگر، با سكوت گذشتندیشرآت نفت انگليس، با برداشت
 

 فرزندش بود، به شاه وفادار مانده بود و در تمام مدت اشغال، حكومت ی رضا شاه برای آه ميراث اصل،یقدرت نظام     
 تضعيف  مجلس، حق تعيين رياست آنها راازمجلس سلب آرده و به ۀ بود آه او در دوری شاه حافظ دولت هايۀ با اراد،ینظام

ارتش و .  ، پا برجا مانده بودی عادی به صورت امری حكومت نظامۀادام، "اشغال"و از زمان . خود اختصاص داده بود



اما . مجلس و دولت جواز دخالت در امور آنها نداشتند آمد و ی خاص شاه به حساب می پايگاه ها،ی و ژاندارمریشهربان
وزير .   جنگ حق شاه بودردر آابينه ها، تعيين وزي.   شدی به حساب دولت ها نوشته م ی و ژاندارمریاعمال ارتش، شهربان

 ی حساب م بهیوزارت آشورنيزازنقاط آليد.  بودیجنگ ، در آارهايش با شاه سروآار داشت و حضورش در آابينه، تشريفات
  دائم مطبوعات، حساب ی ازسوژه های داشت آه متخصص امرانتخابات بود وبه اين مناسبت يكیآمد و آن سال ها،معاون ثابت

 .با او بود" تأييد شده" آوردن ليست نمايندگان رون شد و مسؤوليت بيیم
 

ق شديد مطبوعات،  دولت به تدارك انتخابات  حالت فوق العاده، و اختنای به شاه، و برقراریبه دنبال نمايش تيرانداز     
  یآمپان.  برعهده داردی پرداخت آه آشكاربود چه مأموريت١٦مجلس 

 
 نفت ۀ و وابستگا نش، فارغ از حضور حزب توده،  با دست باز به  فعاليت پرداخته بودند، و بايد، تكليف جدال بالا گرفتنفت،

 انتخابات، پيش آمد و ابتدا ی دفاع از آزادی دآترمصدق برا،ی نظام رغم شدت عمل حكومتیعل.  شدیدر آنجا روشن م
وبعد محل تحصن را به مجلس انتقال .  پيوستندی به وی و اجتماعیمطبوعات ی از شخصيت هایو جمع. دردربار، متحصن شد

 ۀ مدبرروزنامیملكو"  داد"،مديری نوری ،عميدی مثل ارسلان خلعتبری آه به تحصن پيوستند،نام هايیدرميان آسان. داد
 یبا آن آه هيچ وجه مشترآ.  شدداده  " ی ملۀجبه" انتخابات، بود آه نام ی شد، و به تجمع اين مدافعان آزادیستاره ديده م
 مشترك، آنار ۀ از آنها پس از پايان تحصن خود را از مبارزی با هم نداشتند و جمع،ی و اجتماعی سياسیدر گرايش ها

 ی تحصن، علم شده بود، از طرف اصناف، بازار، و دانشگاهيان وفادار به دفاع از آزادۀدر دور آه یاما، نام. آشيدند
 آه با اين پرچم به مجلس راه یو نمايندگان.  ديگر به آن پيوستندی حفظ شد و گروه ها١٦ انتخابات مجلس انانتخابات، تا پاي

 ی و با حضور استعماریا دآترمصدق آه مبارزه با آمپان خود را بۀ آه درون مجلس در گرفت، رابطیيافتند، در مبارزه ي
 ی آرد، با افق های می آه  مصدق، رهبری از آنان تا جنبشیانگليس را اعلام آرده بود زير اين نام نگاه داشتند و  پاره ي

مقدم دشمنان ، قرار و در صف . و بعد به دشمنان او پيوستند.  شان تصادم نيافت، در اين مسير با اوماندندی و اجتماعیسياس
 مرداد بود آه ٢٨ یو باآودتا. د نبوی ديسيپلين حزبی شده و دارای يك سازمان از پيش برنامه ريز،ی ملۀگرنه، جبه. گرفتند

 يافته ی او عليه استعمار، بينش ملی گير و رسمی پۀ پنج سال مبارزی آه طیوفاداران به راه وروش دآتر مصدق، و آسان
   . مبارزات خود ساختندیسپر سازمانبودند، اين نام را 

 
 به بازگشت یاما تمايل....بود... شاه ،هرچند با ترديد وتعلل، ازمدت ها پيش در فكرآنارگذاشتن مصدق :" گويدی میراو   

 مصدق نگران بود، دو چندان یاوهمان قدر آه از استعفا.  نويسد شاه تا آخرين دقايق مردد بودی میحسين مك...قوام نداشت
همان .  آندی پيدا می آه مفهوم منفیاما ارزش.  ارزش دادن به قدرت قوام استی برانو اي"  ترسيدی آار آمدن قوام میاز رو

   . سالخورده بودی آنان به اين مرد سياسی اعتمادی قوام با سفيران آمريكا و انگليس هم، معرف بۀطور آه مذاآرات  محرمان
 

 دگرآمد ــ را پس از پنجاه سال ی بان را سياستیــ آشت" قوام ی نخست وزيرۀاطلاعي"ع از   دفایجالب توجه است آه راو    
متن تند : " ميليون ها مردم آن زمان و ده ها ميليون مردم چند نسل ايران را ثابت آند " یآج فهم" گيرد تا یبه عهده م

 دامن زد آه در تاريخ معاصر ايران یراض و شورش چشمگير برخوردار بود، به اعتیتاطلاعيه آه در محتوا و آلام از صراح
 دانست، در ی ديگر میسياست"  بانیآشت "یاز آن پس، نام او آه خودرا به درست. نقش بسته است"  تيریقيام س"با عنوان 
 یيفااست"به آوشش خود درراه " او : د پردازیو به تفسيراطلاعيه م. .."  نادرست و مغرضانه با خيانت مترادف شدیقضاوت

 با ی ايران در رويارويی آه اين بار، پس از پيروزیاقدام. نفت ايران و انگليس اشاره آردیاز آمپان" حق آامل ايران
 حق حاآميت ايران بر بحرين را مدّ نظر داشت؛ هرچند آه اين اقدام ی نفت و اعاده ی مقابله با انگلستان در مسئله ،یشورو

"  ناخواسته و پر شتاب رسيده بودی خود به سرانجامیاتمام مانده و در نخستين گام ها ن١٣٢٦با سقوط دولت او در زمستان 
جمله را دوباره بخوانيد و قوام را در شرايط لرزان، سرگردان بين سياست شاه، و سياست سفيران انگليس و آمريكا، با اين ! 

 ۀبعد از زبان قوام، به تخطئ.  دهدیصدارت تن م ی برای آه به هر تعهدیقوام.  د عالمانه، پيش نظر بياوريیتفسير سياس
 نشان داده ی تدبيری بیاما بدبختانه در ضمن مذاآرات، نوع.  ننشستی از پایدر مقابل هيچ فشار"  پردازد آه اویمصدق م

 ." . بين دو ملت  ساختصومت را مبدل به خی حق مشروع از يك آمپانی وسيله آرد و مطالبه یشد آه هدف را فدا
 

 ی چرا اين تقلب را می راویول. را تغيير دهد" وسيله"و " هدف "ی معامله گر، حق دارد جایقوام، در مقام  سياستمدار     
در پيشبرد : "  دهد ی پردازد آه وعده میم" یقوام، استاد مسلم شگرد و تدبير سياس" آند؟ و به تجليل یپذيرد و دنبال م

 ی آشكار؛ آن هم با امپراتوری تكيه آند تا بر رويارويیيش تر بر ديپلماس ب، نفتی برحق ايران، در مسئله یهدف ها
" یشامورت "ۀ برد در جعبیو گمان م."  فاتح بيرون آمده بودی جهانی نه چندان دور، از جنگی آه روزگارینيرومند

 ! شودی يافت می ابزار،ی هر معجز سياسیقهرمانش، برا
 

  ی های نفت در تهران آشنا آند،و مشارآت وهم دستی سفارت بريتانيا و آمپانیاستعمار آن آه  خود رابا تحريكات یاو، ب     
 حقوق ی استيفای و سرسپردگان بيگانه را ببيند،  به توصيف ناآام بودن مقّدر آوشش دولت برایآشكاردربار و محافل روحان

نقش قوام را در "و .  دهدیانگلستان، حكم م نفت و دولت ی با منافع مشترك آمپانلتمسلم ايران، و ضرورت آنار آمدن دو



و بعد ملهم از .  آه قياس مع ــ الفارق است.  آندی میياد آور .." ی شوروی دموآرات و خروج نيروهای فرقه یمسئله 
 با اهميت ديگر ینكته : "  آوردی در سياست، می آاشانۀ حضور آن روز وزنۀشرايط امروز آشور، نظر قوام را در بار

او .  سابقه نداشتی مبارزه با آمونيسم بود آه بيان آن در چنان ابعادی نسبت به مذهب و چگونگیه، نگاه ويژه ااعلامي
 آه یآسان.  نيز از ريا و سالوس منزجرمی بيزارم، در مسائل مذهبی در امور سياسیبه همان اندازه آه از عوام فريب"نوشت 
 وارد ساخته، زحمات بانيان ی به آزادیياه را تقويت نموده اند، لطمه شديد مبارزه با افراطيون سرخ، ارتجاع سی هبه بهان

 اسلام، ديانت را از سياست دور یمن در عين احترام به تعاليم مقدسه . مشروطيت را از نيم قرن به اين طرف به هدر داده اند
 . " خواهم آردی جلوگيری قهقراييدنگاه خواهم داشت و از نشر خرافات و عقا

 
 قوام ی ــ  در زمان نخست وزيریــ قتل فجيع احمد آسرو) ارتجاع  سياه( دانست آه نخستين ترور ی نمی آاش راویا     

 آه  از جانب ی او، حدادپور هم ، خطاب به قوام، هنگامی و منشی قاتلان آسروی  آزادی  تقاضاۀو نام. انجام شد) ٢٤اسفند (
 مخالفت آرد، مانع اقدام  نخست وزير ی قضائۀ  دولت در آار قوۀ با مداخل،ی اسكندرجاير ، مطرح شد و ی ائتلافۀقوام در آابين
  .  انجاميدی آاخ دادگسترۀ قاتلان واقعینشد و به آزاد

 
 و به ی با دست خالآه ی شبيه بود تا سياست ــ مداری بك  فرمانده نظامۀ ، به اعلاميی قوام، درآن شرايط  بحرانۀاطلاعي     

 عادت آرده بود، ،ی او، آه به قول راویول.   آار آمده استی آمريكا وانگليس  رویدرت دربار، و نمايندگان سياس قۀپشتوان
و آوشش هايش .  بلوف زدن را از ياد برده بودی ميز قمار در اروپا، گويا اين بار جاپشتيا پشت ميز صدارت بنشيند، يا 

 ترميم و تفسير ی هم  ــ پس از اين همه سال ــ برایراو. و به رو گرديد ری مقابل  با ناآامۀ شكاف انداختن در جبهیبرا
 آميخته به تفرعن اشرافيت قاجار، نقش مردم و ضرورت جلب یقوام با اعتماد به نفس: "  شود بگويدیاطلاعيه، ناگزير م

 ،یچنين اقدام: "يجه بگيرد آه و نت"  انگاشتی شان را ميسر سازد، ناديده می آه خوشبختیحمايت آنان را در پيشبرد سياست
 " . فزاينده رو به رو سا ختی دشوار بود، با مخاطراتیآه به هر حال امر..... امكان موفقيت اورا 

 
  آنار آمدن با مخالفان، و ايجاد شكاف در هوا ــ داران دآتر مصدق، دست به آار یقوام، در آن چند روز، بيكار نبود و برا    
يا قوام ، از .  با انتظار قوام فاصله داشتیاما مطالبات آية االله خيل.  را به سراغ آية االله فرستادیارسنجاناز جمله  دآتر . شد

 مرداد با اين ٢٨ قوام پيشنهاد انحلال مجلس را به شاه داده بود و شاه روز ،یبه نقل راو.  بودخبر ی او، بیحال و هوا
 گويد قوام ، پس از آن آه ی تير، می سۀ در بار،ی معروف و ناياب ارسنجانۀهمچنين با استناد به جزو. پيشنهاد موافقت آرد

.  حاصل نشد، تصميم گرفت آية االله را از صحنه خارج آند و دستور بازداشت اورا صادر آردی توافقیبين او و آية االله آاشان
به  ...یرسيد آه سيد ابوالقاسم آاشانو خبر. اما دو ساعت پيش از اين اقدام، راديو لندن خبر قراربازداشت را پخش آرد

 ی فاش آرد ارسنجانی يرنامهدر مقابل آية االله د.   صرف نظر شودیدربارمتوسل شده و دربار وساطت آرده تا از توقيف آاشان
   .اختيار آند، انتخاب شش وزير آابينه را مطابق ميل او انجام خواهد داد" سكوت" آورده بود آه اگر یاز جانب قوام پيام

 
 شاه با چند تن از نمايندگان عضو جبهه، و ديدار وزير دربار، با آية االله  ی از گفت و گوهایدر نقل اين مطالب و مطالب    

 آه فرمان  شاه و تصويب پارلمان ی شاه در برابر نخست وزيریتذبذب و دو دل:  آندی را دنبال می هدف روشنی ، راویآاشان
 ۀ گيرد آه ترديد شاه  نقش عمده در واقعی مصدق پديد آورده، و از آن نتيجه می استعفاآه یانرا با هم در دست دارد، و بحر

  . آردی تير داشت و قوام را قربانیس
 

جمعيت ها، احزاب، .  آشكار شدی مرداد بود آه به طورجد٢٨ از روز ی عمومیواآنش ها . قوام پنج روزفرصت داشت      
 تير، تظاهرات ٣٠و در روز .  شدندی دانشگاه، ادارات، آارخانه ها، به بهارستان آشيده ممطبوعات، اصناف، بازار،مدارس،

 ی مردم تير اندازی سوار برجيپ از برابر جمعيت گذشته وبه سوپورعليرضا،معروف بود آه برادر شاه، شاه. به اوج رسيد
 . تيستیاومنتها، شرح فجايع،  خوش آيند ر.  آرده آه به مرگ چند نفر منجر شده است

  
 آشكار و ی يا اللهيار صالح و رفت و آمد های حسين مكیبا توجه به پيشنهاد شاه به نخست وزير:  گيردی ، نتيجه میراو     

 توان به یم... آرامش ویارتش دربرقرار[!]  ، نقش منفعلی به دربار، ملاقات علاء با آية االله آاشانی ملۀپنهان سران جبه
 ام تير ماه، چهار یــ صبح دوشنبه س.  بردی ساقط آردن قوام جريان داشت پی براربار،ه  از جانب د آیآوشش همه جانبه ا

 ملاقات با شاه به آاخ سعد آباد ی و شايگان، برای مشار، معظم،ی مرآب از رضویتن از نمايندگان فراآسيون نهضت مل
 سفارت آلمان درپل ی با قوام به باغ ييلاقملاقات ین پناه برا ام تير ماه ، علاء و سپهبد يزدایـ  بعداز ظهر س........ رفتند
و " .  شده استی خون جاریدر تهران جو: " آرد گفتی می اطلاعیعلاء به قوام آه از اوضاع شهر اظهار ب.  آمدندیروم
 با ت ملاقای، براتهران را به لرزه درآورده بود" مرگ بر قوام" آه فرياد ی بعد از ظهر، نخست وزير، هنگام٥ساعت .... 

  ".... شاه به سعدآباد رفت
 

 ، یوراو.  همراه استی آتاب بيش ازحد عليه وقايع باجانب گيری های تير، صحنه آفرين٣٠در تفسير وقايع بعد ازروز     
  : رفته استیهمه جا هدف گيرانه  و مطلق انگار، تنها به قاض



 
 گذرد، ی سفارت آلمان می خبر از آنچه در بيرون آاخ تابستانی آند، آه بی شهيد و مظلوم ، تصوير  میقوام را درنقش قديس 

اوج گرفتن . به آاخ سعد آباد ببرند " استعفا "ی آند تا از دربار دنبالش بيايند و اورا برای میدچار تشويش، لحظه شمار
  نشان ی ، و مكی و بقائیآردار آاشان  آن را در  رفتار و ی آند و  مصداق عالی مجسته  را در جامعه بر،ی  حزب اللهۀروحي

 ی های به مسلخ پيش داور را در برابر آنچه اتفاق افتاده بود،" یفراآسيون نهضت مل"  نمايندگان  یو واآنش ها.   دهدیم
 یحامل آن بودند، م" فداييان اسلام"  را آه  ی سرشته از تعصب مذهب یاو حضورحادثه آفرين، و شعارها.   آشاندیخود م
بگذارد؛ و حضورمسلط !) هم چون حزب يك پارچه ومتشكل زيرفرمان مصدق ( ،  ی ملۀاهد به حساب دآتر مصدق وجبهخو

 یـــ  را آه چند سال بود ميدان بهارستان وخيابان ها . .   ــ  حزب اميرموبورها وحبيب سياه ها ویحزب زحمت آشان بقائ
  یتظاهرات را زير تير باران قوا" مرگ بر قوام"  خشمگين یفرياد هاو.  بيندی  به آن را در قرق خود داشتند، نمینتهم

 رعب ۀ آلايد تا خواننده  فراموش آند آه محرك اين اجتماع و اين حادثه، قوام و اطلاعيی می مذهبی به لعاب شعارها،ینظام
 ی چيز،ی نظامیير و مسلسل نيروو ت. تهديد آرد"  بانیديگر شدن سياست آشت" انگيزش بود آه از راه نرسيده  مردم را با 

 .نبود" سياست دگر" آن یجزآغاز اجرا
 

 نواب ی چهار نفرۀ آه دستی افسون شده با نام قوام، نبايد انتظار داشت به ياد بياورد، روزی است از اين راویطبيع     
 اورا پاره پاره آردند، و ی و منشی حمله بردند و آسروی االله اآبر، به اتاق بازپرس، در آاخ داد گستری  با فرياد هایصفو

 خون چكان، در خيابان به راه افتادند و بشارت جنايت خودرا به ساآنان پايتخت دادند، د گرم و سریخون آلوده و با سلاح ها
ين  آشور از اين نخستیو پنج ماه بعد آه ديگر توفان نگران.  بستی  جنگ  تن به تن با استالين میقوام بار سفرمسكو را، برا

 تدارك جنايت به شاه و به نخست وزير نامه نوشتند و عفو آدم آشان را ی فرو خوابيده بود، عاملان اصل،یجنايت تعصب مذهب
چهار آدم .  مربوط است، تن به مداخله دادی آه به دادگستری او درامرۀ رغم اعتراض يك وزيربه مداخلیو قوام عل. خواستند
 را به یافكار عموم.  وارد گود سياست شدندیروزنامه شدند و باهمان تعصب وجمود فكر یدارا.  ــ آيفرآزاد شدندیآش، ب

و حالا عليه خود او، سراغ خانه . وزير و نخست وزير آشتند.  خود عادت دادندی ــ دينی سياسیشنيدن خبرقتل ها و ترورها
 ! نبودی راه دراز٣١ تا تيرماه ٢٤فند از اس.   اورا آتش بزنند و خودش را بكشندۀ خواهند خانی گيرند، میاش را م

 
 آية االله ی های به بزرگ نماي٢٠ آاوش در ترآيب و نقش روحانيت، بعد از شهريور ی آند تا بی را دنبا ل می راویسايه ي     
وناگون  اين نهاد وروابط گی شاه دربسيج هایو از حضورنامرئ.  بنشاندی تمام نهاد روحانی زياد بها دهد و اورا جا،یآاشان

 را به ايران آورد، ضعف دولت وخاصه دربار، ی  با سوم شهريورآه رفتن رضاشاه، آزادندنهاد با دولت وبا دربارغافل بما
 پيدا آند به ی اجتماعی تغيير زمينه های برای گزينی آن آه جای بيست ساله بیديكتاتور.  را گسيختی اجتماعیمهار ها

 ی اصلۀ مسأ لی روی سران ايلات، سرپوشاختن  وبا جا به جا آردن ها و به زندان اندسرآوب خان ها و سران ايلات پرداخته
.  آردی با خشونت ممانعت می صنفی از پا گرفتن احزاب و سنديكاها،یگذاشته بود ؛ همان طور آه در خدمت به سياست معين

 توپ ی با اين نهاد، تا پاید و در رويا روي هايش شدت عمل نشان دای و مهار زياده رو،ی آاستن از قدرت نهاد روحانیو برا
  . داشت ــ پيش رفتیبستن صحن و حرم امام هشتم شيعه در مشهد ــ آه نام خود و پسرانش را از و

 
  ی بند ها،ی خود باز گشتند و هم  نهاد روحانیبا سقوط ديكتاتور، هم سران ايلات و خان ها آزاد شدند و به قدرت ايل     

 ی مثبت دوران آرامش ناشی  هشت ساله را گسست و آزادانه به مخالفت با تمام آارهایش و محدوديت هاسانسور ، تفتي
هم همان اتحاديه ها و حزب ها، . جامعه آمر بست ی  سنتی درميان قشرهاايگاه،و به ايجاد سنگر وپ.  برخا ستیازديكتاتور

 بيگانه، یشرايط اشغال آشور و حضور ارتش ها. به ميدان آمدآه ممنوعه بود، روييد و در مخالفت با نظم ديكتاتور سا بق 
 آه ی بود، و ارتشی متكی قدرت نظامبه دربار آه ،یدر چنين احوال.   را هم در امور آشوربه ميان آشيدی خارجۀ مداخلیپا

روحانيت و سران ايلات   خود ، به ی حفظ  بقایو دربار برا.  آرد، به شدت ناتوان و ازهم پاشيده بودیاين قدرت را تأمين م
 يرزا میتوسل جست و به جلب حمايت آنها آوشيد و با اين پيوند نامبارك،  ايران را به  وضع دوران فترت بعد ازخلع محمد عل

  .باز گرداند
 

 و قم   آن در نجفیو دو آانون رهبر.  گسترده در ايران و عراق برخوردار بودیروحانيت، به عنوان يك نهاد، از سازمان      
 ۀرابط.   مثل تهران، مشهد، بروجرد، تبريز با قم و نجف  بر قرار بودیهمين پيوند بين آانون هاي. با هم روابط پيوسته داشتند

اصلاحات  "ۀ برنامیبود و تا اجرا" حسنه" در تهران، وبا مشهد، بسيار ،ی بيت آية االله  بهبهانا قم، و بۀدربار نيز با حوز
 ی  های قيد و شرط دربار در تمام امور، از جمله انتخابات مجلس  و صف بندی در تهران، متحد بی، بيت بهبهان" یارض
 ۀ در دور،یآية االله  خمين. ( بودی او يك پايگاه اصلۀ مرداد هم، خان٢٨ یدر آودتا.  آمد ی داخل مجلس  به شمار میسياس
 آه هنوز یزمان.   آرده استی ميدان بهارستان را دنبال میا خبر هی بهبهانۀ تير، در خان٣٠ و امامت، نقل آرد روز  یرهبر

  نداشت ودری برجسته يی جا،ی  درسلسله مراتب نهاد روحانیآاشان.) .  با شاه بودیرابط بروجرد
 

 او در ايران به شرآت در یهرچند آه حضور سياس.  گرفتی پيوسته ژست مخالفت با دربار م،ی با موقع ممتاز بهبهانرقابت
 داشته ی سياست حضور علنۀ آوشيد در صحنیم.   گشتی باز میمؤسسان انتقال سلطنت قاجار به رضا شاه پهلومجلس 



بر سر )  ها پول گرفته بودی خود نقل آرده آه از آلمان،یراو. ( داشترابطه در زمان اشغال ايران،  با ستون پنجم آلمان،. باشد
 یاوآه مدرس را الگو قرار داده بود بارها به زندان و تبعيد ها.   ها بودیگليس ماه در زندان ان٢٨اين رابطه  به زندان رفت و 

  ..آخرين زندان و تبعيدش در رابطه با نمايش ترور شاه در دانشگاه بود آه به لبنان فرستاده شد. مختلف رفت
 

 ی بعيد به نظر می ، از وی مذهب يا توجه به ساختار نهادیول.  در قم نظر داشتی  به مقام بروجرد،ی است آه  آاشانمعروف
 آن دو ی بود بر تهران؛ آه با بريدن از مصدق وپيوستن به شاه، راه آشتی آية االله بهبهانیرقابت او با رياست دين. رسد

 به دست ی برایو اين پس از آن بود آه آوشش آاشان.  بودیالاسلام خمين  حجةد، آه اين گره را باز آریهموارگشت و آس
 آنها، افتراق یو جداي.  نتوانستند فدائيان را در خود ذوب آنندیو مريدان آاشان.  نتيجه  ماندیم فدائيان اسلام بگرفتن زما

 : ی اين آشنايۀاما سابق.  را هم همراه داشتی و آاشانیخمين
 

منظم آه از قم به  ی در سفرهای قرب جوار داشت و خمينی با آاشانی پدر همسر حجة الاسلام خمين،یحجة الاسلام  ثقف    
 ی وۀ گذاشته بود تا در سايی فدائيا نش را در دست آاشانۀ رفت و اين گونه، دست دستی هم میتهران داشت، به ديدارآاشان

 ی  به سر می آه آلاه پوستیجوان" نبرد ملت "ۀ، صاحب امتياز روزنام"رباسچيانعبداالله آ"و . پيدا آنند"  یحضور سياس"
  . ارگان آنها آردگذاشت، روزنامه اش را

 
البته، قلمرو نفوذ .   بود آه ساآن بودندی تسخير محله ها يۀ  رقيبا ن ديرين، شيو،ی وبهبهانیوجه مشترك آاشان       
و پامنار و سرچشمه تا بهارستان و دروازه شميران و خيابان گرگان زير .  يافتیامتداد م" ميدان بارفروش ها" تا یبهبهان
  . شدی آارمراجعان هم شمرده می آيت االله ها، محل گره گشايۀ قديم، خانۀبه شيو.  بود ی آاشانۀساي

 
  آشور، آه زير پوشش ی آردن  فضای مذهبی شاه به روحانيت، وميدان يافتن روحانيان با حمايت دولت و دربار، براۀتكي     

يل مدارس دخترانه، و باز گرداندن زنان به حجاب،  تعطۀ باعث زمزمی گرفت، در ابتدا حتیمبارزه با ترويج آمونيسم، انجام م
 یو ورود آنها به اماآن مذهب.  شدی می حجاب دربازار تهران، هتاآیبه زنان ب.  گرديدل مختلط، منح یو مدارس ابتدائ. شد

رد و دشنه  روز روشن، تكبيرگويان،  در خيابان حشمت الدوله با آا٢٤ بهشت ی اول در ارد،باریقاتلان آسرو.  ممنوع بود
به درخواست مجتهد مشهد، در سال .   رساندندارستانوهمراهانش،  پيكر پاره پاره اش را با درشكه به بيم. به او حمله آردند 

 در آن شهر ممنوع شد و تا پيش از استقرار روحانيت به قدرت، در ماه رمضان، ی بعد  فروش آبجو و مشروب الكلیها
نوع خوردن ونوشيدن، و دود آردن در ملأ عام  در سراسر آشور ممنوع بود و آيفر  افطار،هر یروزها، تا ساعت شرع

 سوم شهريور به وجود ی شاه با روحانيت از فردای را اتحاد ضد دمكراسی خفقان دينیاين فضا.  و بازداشت داشتهجريم
.  آردی خود را حمل میوه، شعارها تير هم، يك حزب به ميدان نيامده بود، و هر سازمان و گریدر تظاهرات  س. آورده بود

  . آردی و راست را تعيين مچپمرز .  سر تظاهر آنندگان بودی چتر دين  آه رویول
 

 آوشيدند اورا باسلاح  ی آه در مجلس، حريف با چماق دين به سراغ  نمايندگان نهضت آمده بود، و آنها میهنگام      
 آنها بود، اواين آار را به ی آند ؛اگر قوام جای زند  و فراموش می میريب به آنها برچسب عوام فیخودش عقب بنشانند، راو

  .  آردی قوام تعبير مینبوغ سياس
 

 ی و خلق و خوی  آرمان سياسیو پدر را الگو.  بازنشسته بودی سياسی ديگر داشت؛ فرزند يك آارگشای جنم،یدآتر بقائ      
ازرابطه اش با صادق . و به محفل روشنفكرا ن آن روزگارپيوست. ميدان آمد بود آه به ٢٠بعد از شهريور . خود سا خته بود

و همان زمان، آه از حضور او و چند استاد ديگر .  رسدی وقايع آذربايجان می  بحرانۀهدايت ياد آرده است آه به دور
و .  يابيمی ايران، اورا آنجا ماما با تأسيس حزب دموآرات.  داده اندیعضويت حزب توده، نشان"   استاژۀحوز" دانشگاه،  در

  . شودیاز آرمان به مجلس پانزده روانه م
 

 ی زندگ،ی آشور را پر آرده بود، دآتر بقائی نفت فضای نفت قوام ــ سادچيكف در مجلس، بوۀ آه با رد مقاولیهنگام      
به  مبارزان مخالف شرآت )  باشدی هنریله يآه ابتدا قرار بود مج(  شاهد،ۀو با انتشار روزنام.  خود را با آن پيوند زدیسياس

مقاومت هايش در برابر .  جا باز آردی و اجتماعی و زبان تند روزنامه، در محافل سياستنفت انگليس پيوست وبه دليل صراح
 ۀن او، شهرت فراوان آورد؛ برسردرچاپخانه نوشته بود اين جا خای روزنامه، براۀ به چاپخان،یهجوم مأموران حكومت نظام

درجريان انتخابات مجلس شانزدهم، با .  ساختی برپا می مجلس است، و باهرهجوم مأموران  غوغايۀ نمايندیدآتربقائ
 توده به تأسيس ۀ اعلام شدیو در غياب حزب دموآرات، و حزب غير قانون. وارد مبارزه شد" سال شكستن پيت نفت"شعار

اما حزب او، در آمر آش .  ظرفيت لازم را داردینوان يك آژيتاتورسياس چند سال، نشان داد به عیط. حزب زحمتكشان پرداخت
 از ٢٦ در سال ی آه با وی وگروهیتا خليل ملك.   نداشتی از يك سازمان سياسی ميدان بهارستان، نشانی از دهانه هایيك

 و ید، و به حزب اوهويت سياس  پيوستنی شاهد ، به دآتر بقائۀ نام حزب وروش روزنامۀحزب توده انشعاب آرده بود  با جاذب
 بزرگ  آسب ی اعتباری و حزب او با اين ائتلاف سياسیدآتر بقائ. ادندرا سازمان د"  سومینيرو"  بخشيدند و یروشنفكر



و مكتب .  قدم گذاردی و اجتماعی ميدان بهارستان به حريم دانشگاه و محافل سياسی محلی چهره هاۀو حزب از محدود. آردند
  .شد ی مستقلیفكر

 
 آه بين سرسپردگان سياست استعماردر ايران، ی خودرا درمبارزه يی ، جای و يارانش، با بينش سياسیخليل ملك      

 ی شده بود بر پای  آنها بندیونقش سازمانده.  شده بود، مشخص آرده بودندیومخالفان آن سياست وجود داشت و ديگرعلن
  . بودی و شرآت در محافل محرمانه  و خاص متكیمايش نی ها    و سياستی آه به سرآش،ی دآتر بقائیرهبر

 
  خود را با آودتا در حزب  همراه ساخت و با همان روش آه به مخالفان ی سياسی ، تغيير مش ی تير، دآتر بقائیبعد از س     

و به زمان .  بيرون آردو آنها را از ساختمان حزب.  سوم در حزب رو به رو شدی آرد، با سازمان متشكل نيرویخود حمله م
  .باز گشت..  ویشگحزب اميرموبور و حبيب سياه و اميرم

 
 مدير آل ،ی است؛ آه استوار سابق ارتش و آارمند راه آهن بود و مهندس نفيسی حسين مك،یمرد ديگر مورد عنايت راو     

 منتخب اشعار مد ی، انتشار مجموعه هاآن زمان.  آردی ها راهنمايی منزل نفيسیوقت راه آهن ايران، اورا به محفل هفتگ
" گلزار ادب  "،ی مكی همين خط، آقایرو.  رواج داشت ی  و گلچين جهانبانیار بهترين اشعار پژمان بختيیو آتاب ها. بود

 اثر ی توانست بی آشور، در آن محفل نمۀ شدی به شدت سياسیدر اين فاصله، سوم شهريور رسيد و طبعاً فضا. را منتشر آرد
 روز، خود را مطرح آند، مغتنم ن آی خواست در فضای آه می آسیو آتابخانه و آرشيو مطبوعات صاحب آتابخانه برا. دباش
 نقل آرد آه محصول ی از سعيد نفيسیتازه منتشر شده بود، آس" تاريخ بيست ساله" بسيار دور، آه یدر سال ها. بود

 را به اهل یو نام مك.  از روز نامه ها بودی يكیاله ابتدا پاورقتاريخ بيست س.   به آن آتابخانه بوده استی مكیدسترس
و .  بود١٥ حزب در مجلس ۀ برخاسته از حزب دموآرات و نمايندیو خود او، نظير دآتر بقائ.  آردی معرفاتسياست و مطبوع

.  نفت، محكم آرد  جنگی خود را در سياست سال های جا،یبا جاگرفتن در صف اقليت مجلس و پيوستن به صف  سياست مل
  چون  نام او یو ل.  بود آه به  آبادان رفتی پارلمانيأت شدن نفت ، رئيس هی ملی شد و هنگام اجرای ملۀ  دبير جبهیو حت

  . جدا آرد،یو راهش را از  فراآسيون نهضت مل. درهيأت همراهان دآتر مصدق به داد گاه لاهه  نيامد، از دآتر مصدق رنجيد
 

وزارت دربار نيز به فرمان مطاع : " است ی باقوام، اين جمله هم خواندنی در همدرد،یطالب نيشدار راودر ميان م      
 ام تير را ستود و مراتب تأثر و تألم خاطر مبارك ی سی شهدای گفت، فداآاری انقلاب  پاسخ می به صدای آه گويیهمايون

  ".شاهانه  را به بازماندگان آن اعلام آرد
 

 ی آرد، خوب می شاه با قبول سپردن وزارت جنگ به نخست وزير، فرمان مجدد دآتر مصدق را امضاء م آهیهنگام    
 آه یشاه درتماس هايش با آسان. دانست آه  چراغ علاء الدين خود را از دست داده است و بايد آن را به هرقيمت بازيابد

 چند ی آه با تصادف، طیمردان.س آنها انگشت گذاشته بود رگ حسای رونه جبهه با او ديدار آرده بودند،آگاهایدرشمار رهبر
و اين .  دهدی می رسيده بودند، شنيده بودند، شاه به آنها پيشنهاد نخست وزيری مجلس وشهرت سياسی نمايندگیسال به آرس

 ی اش را با نظر و وزير آابينهش آه ش،ی قوام به آية االله آاشانۀيا وعد.  گرفته بود،ی و مكی چون بقائی شاه در آسانیباز
حجة . تنها اين سه نفر نبودند.  برنينگيزدی توقعی توانست دروی اغراق هم گفته باشد، نمی اگر آاشانی آند، حتیانتخاب م

  .  خودش را داشتی بود، دنيای هم آه در خط آاشانیالاسلام شمس قنات آباد
 

 مجلس به زيارت حضرت معصومه در یدر مقام نماينده "آه  برد ی نام می ،شمس قنات آبادی بقائ،ی ، مكی از حسيبیراو    
 آند و آار ی ياد می و بقائی مكی هایو بعد خود از  موضع گير.  مردم از ضرورت انتقام و قصاص گفتندیو برا" قم شتافتند 

وچند سال بعد از  آتش، از آارگزاران آودتا پيوست ۀ مدير روزنامی به مير اشرافیندارد آه حجة الاسلام شمس قنات آباد
 نيمه عريان یبا عكس ها" یآافه لاله زار"  هنرپيشگان وخوانندگان ی آتش را منتشر  آرد آه به معرفۀآودتاهم مجل

  .اختصاص داشت
 

 و مقتدر بسازد آه جلو دآتر مصدق قد علم آرده بود؟ مگر خود او ی  ملی چهره يی دارد از آية االله آاشانی سعیچرا راو     
 راديو لندن خبر ،ی دو ساعت پيش از بازداشت آاشانی را داد ولی تير،دستور بازداشت آاشان٢٩ده است آه قوام  روز نقل نكر

!  گويدی می ویو باز ازصلابت مل.   آرد تا او توقيف نشودی متوسل شد، شاه پا درمياناه به شیآن را منتشر ساخت؛ وآاشان
 آشور ی وسياسی توانست امنيت فرهنگی به نام فدائيان اسلام، به حمايت قم، میر چند نفۀ آه  يك دستیالبته در آشفته بازار

 پيوسته در ٢٠ تهران داشته باشد، از شهريور ادر ری بهبهانی توانست نقش رياست دينی هم آه نمیرا هدف بگيرد، آاشان
تسلط شاه برقدرت، ديگر رنگ  مرداد و ٢٨ آه پس از ینقش.  آمدی به صحنه میسياس" پرووآاتور"وقايع، با نقش يك 

 .باخت
 
 آه مخالف قوام بودند و نيز با برجسته آردن تصميم مجلس ی نمايندگانی اين فصل، با گلچين گفته ها و آارهاۀ در ادامیراو   

" و را به طور عام " ی ملۀجبه" قضائيه، آوشيده است ۀ برائت قاتل رزم آرا، به عنوان مداخله در قو ۀ واحدۀبه تصويب ماد



 دلخواه از اظهارات دآتر مصدق در مجلس و یو به تفسير ها.  به تازيانه ببنددمشخص،را به طور " یفراآسيون نهضت مل
 به عنوان يك ،یتأآيدش برمتهم ساختن جبهه مل:  مطالب گذشته او است ۀبپردازد، آه همه جا چكيد"  شاهیدادگاه نظام "یحت

 سال ٥٤ ۀ شدی مذهبی توجه به فضایو ب) یبا بينش امروز (،یه، به تفكر مذهب متهم ساختن نمايندگان جبه،یحزب سياس
 ی مجريه براۀو فقط اقدام قوام را در مقام صدرقو.  نداردی اضافه بربازگويیپيش، دفاع تكرار شده اش  از قوام مظلوم، چيز

  . آوردی به ياد خواننده می وی و منشی قاتلان آسرویتبرئه و آزاد
 

 ی چندگانه را نشانه گرفته است، و آن را آغاز اختلاف دآتر مصدق با آاشانی آشد،هدف های آه زيرآانه پيش میحثاما، ب    
..."  قابل قبول نبودی آاشانی دآتر مصدق انجام گرفت، برای آه از سوی وزيران آابينه و انتصاباتیاعلام اسام:"  نامدیم
 ی قاطعانه تری را به اتخاذ سياست هایرت با اوگرفته شده بود، و بدون مشوهضمن اعتراض به تصميمات مصدق آ"...و

وبه .  خود را وعده داده استۀ اعلام آرده بود، قوام به او تعيين شش وزير آابينی تير آاشان٢٩ دانيم آه روزیم." دعوت آرد
مصدق را تهديد آرد " و . ه باشد سهم داشت، حالا توقع داشت بابت نپذيرفتن آن پيشنهاد، درانتصابات دآتر مصدق،ی راوۀگفت

و پاسخ " از ايران خارج خواهد شد.....  از انتصابات را ناديده انگارد، ی بر تجديد نظر در برخیچنان آه انتظاراتش مبن
. مايند فری خودداری بشود، بايد از مداخله در امور مدتیچنان چه بخواهند اصلاحات: مصدق صريح تر از ايراد آيت االله بود

  ( تيرداده شدهی فقط يك هفته بعد ازسی راوۀآه به گفت( اين پاسخ، .."
 

انتصاب " از یراو.  آندی نياز می تير بی در سی  آاشانی در نقش رهبری راوی رد آردن ادعای برای را ازهربحثخواننده
  یدانه ا"به عنوان "  دآترمصدقیسرلشكر وثوق، برادرزاده 

 
 به ی است آه بدانيد دآتر مصدق برادرزاده يیآاف.  آندیياد م" یتوجيه جداي "یبرا" الله در تسبيح استدلال حضرت آيت ا...

 بينيد سرلشكر یاما، بعد م. شايد ابتدا از نام وثوق به ياد برادر قوام بيفتيد. و دنبال نسب سرلشكر وثوق بگرديد. اين نام ندارد
 شما ی اعتمادی است تا بیهمين آاف.  رسدی می ناصرۀرجال دوربلكه نسبش به وثوق الممالك از .  نداردیبا قوام هم نسبت

 تير ديگر به نقش وقدرت روز افزون ی سیمصدق با واقعه :"  گويد ی آه میو هنگام.  افزايش يابدینسبت به اظهارات راو
 ،یاست مجلس آاشانالبته  ري.  نشان دهيدی، ناباوری راحت،به اين نقالیخيل"  برده بودی بيش از پيش پیآيت االله آاشان

 ی با گردش نگاه آارگزاران خارجیونشان داد چه آسان.  منافقان درون جبهه بودی شدن دسته بندی و علنیسرآغاز شكل گير
  . دهندی  خود را تغيير میجهت سياس

 
 وضد ی ملۀه آه در جبی از شكافی با فدائيان اسلام  وانحراف افكارعمومی آشتی را آه برای  آاشانی ژست هایراو     

 از ی خود، در آمده بود و به قول راوی  دولت، به زی ضد استعمارۀ مردم ايران افتاده، و آاستن از اهميت مبارزیاستعمار
 و سياست دربار و عوامل وابسته، و بسيج شده،را آه موريانه وار به پايه فت گی سخن میفلسطين و اسراييل و وطن اسلام

 یسوق م" منع مسكرات "ۀ به جبهی ضداستعمارۀ قم، مجلس را ازمبارزۀ علميۀوبا آمك حوز افتاده بودندی حكومت ملیها
بزرگ .  گذاشتندی می به اين مسأله آفرينم ــ و نه يك آية االله ــ  يا تسليی مخالفت با نهاد دينیو دولت را بر سر دوراه. دادند
   .  . گداردیم" ی عدم تفاهم ملیايجاد فضا"  آند و به حساب یم
 

 زود آشكارا راه  مخالفت با ی هم ،درمجلس با اين باورآه درمبارزه نقش سرنوشت ساز دارند، خيلی آاشانۀياران چندگان       
 اختيارات را از جانب دآتر مصدق ی تقاضا،یدر تفسير وقايع، راو.  و حلقه را گرد او تنگ آردند. دآتر مصدق را پيش گرفتند

و با آن آه جواب  قاطع و مثبت مردم را به مصدق در رفراندم پيش .  انحلال مجلس رافراندمآه ر برد، هم چنان یزيرسؤال م
 ،ی ویبرا" ی تفاهم ملیفضا"مثل اين آه .  گيردی، پس نم "ی عدم تفاهم ملیفضا" پيش خود را ازی اندآۀرودارد، گفت

 آه پارلمان، ميدان تاخت و تاز یو هنگام. ست ایس چند آخوند و دربار و چند پرووآاتور و دلال سيایمحدود به چهارديوار
 دهند، و او پشت به تالارمجلس  و رو به ی است، آه مجال سخن به نخست وزيرنمی ملۀ و چند منافق جبهیجمال امام

 یجزتحريك تمايلات خفته " اواين سخن را " مجلس آنجاست آه توده ها باشند"  گويد یبهارستان ، خطاب به جمعيت انبوه م
 در مقام قوام، يا شاه ، يا ی راویگوي.  داندینم"  بيش ی ، چيزی عاصی ودل سپردن به اقبال جلب حمايت توده امعوا

 ۀ دارد، طبقی هست، شاه و آارگزارانی برد آه مملكتی چيدن، از ياد می آبر،یو با اين صغر.   نشسته استیفرماندار نظام
.  استعمار شده اندی پيوند زده اند و ابزاردست سياست نفت،ی استعمارجهانتوقدر دارد آه صلاح خود را با منافع دیحاآمه ي
  ! مصدق ايستاده استی بيند آه رو در روی را می چنين، تنها آاشانی  نبردۀدرصحن

 
 آه در ی قهرمان وی است وفسوس بر ناآامی ازاين پس انتقاد ازسازش نكردن مصدق با اربابان خارج،یجان آلام راو     

 مصدق ی پيش از نخست وزيری دهد آه حتیو سند و مدرك ارائه م.  رفت و مردم نفهميدند و نگذاشتندی میراه چنين سازش
 رسد خطاب به سياستمداران بريتانيا تنظيم شده باشد، به توضيح ی به نظرمهآ ) "  یبه قول راو  ( ی منتشر نشده يۀدر نام

 ی اش برایاو در اين نامه آه نشان از آمادگ.  نفت پرداختۀآشوربر سر مسأل به تفاهم با آن ینظراتش پيرامون دستياب
 آه یمدرآ..." .  پرداختت وقی دولت هایايران و نقد سياست خارج" یسير قهقراي"  داشت، به یاحرازمقام نخست وزير



!  انتخاب آنندینخست وزير شود تا اورا به ی  متوسل می مردم ايران، به مقامات  خارجی جا،یحكايت دارد، قهرمان راو
  . تأليف آتاب استۀعمد" تم" از چند ی يك،ی اين تكرار تأييد آميزتوسل قوام به خارجیگوي

 
 داند آه  ی خودرا موظف می به روايت او ندارد ولی رسد، آه ظاهراً ربطی اسفند م٩ ی به توطئه حادثه آفرينیعاقبت راو   

شاه و ملكه "  آند آه ی شروع میو از جاي. سياست  حزب توده، وارد معرآه شود از سياست و تغيير ی تفسيرهايۀبا ارائ
 ۀ آيد  خاطریشايد به اين دليل آه خوشش نم. آندی آن را دنبال نمیول"  ترك آنندا آشور ری مدتیچمدان ها را بستند تا برا

و ترور دآتر مصدق ــ آه در آاخ شاه بود ــ   مردم از سفر شاه و ملكه، ی نافرجام درباررا در نمايش نگرانی آشكار ولۀتوطئ
 ٩ ۀاين آه چرا توطئ. ( پردازدیم"  ايرانی جامعه ی شطرنج سياسیصفحه " "آرايش نوين" آن، به توصيف یجا. تازه آند

ده سياست حزب تو " یوتمام تفصيلات به تفسيرها)  است آه نبايد ساده ازآن گذشتی آليدۀ ماند  نكتیاسفند مبهم وناگفته م
 ضرورت برچيدن ی شود وآشيده شدن حزب توده به انتشار اعلاميه هایختم م"  آن یدوگانگ"و" درزمان تأ ييد راه مصدق

 یآه در خنث: " از فعاليت اخلال گرانی درجلوگيری  نظامی مرداد ودستورمصدق به فرمان ــ دار٢٧ سلطنت درروز دستگاه
  ".د تأثير نبویآردن مقاومت حزب در روز آودتا ب

 
 آن هم به  ،ی مرداد و تنها ماندن مصدق ، باز آية االله آاشان٢٨ از روز ی پايه يی ، در ترسيم بی نه چندان جدیبا تفسيرها    

 در مبارزه با استعمار توليد آرده اند ، ،ی آردن وی دفاع از جا خالی بعدها برای آه خاندان آاشانیاستناد مطالب و آتاب هاي
  . فرستدی دآتر مصدق میبرا" یاتمام حجت" نوه اش ۀوسيل" در واپسين ساعات آغاز آودتا" و  شودیوارد صحنه م

 
 آه یمرد. ی عمر حكومت ملی آية االله، به لحظات پايانیو به اين آشاندن پا.  آه دست مريزاد به اين حسن ختامیبه راست    

آن هم با .  پردازدی با استعمارمی مردمۀ ومبارزیومت مل مقاۀدست در دست آودتاچيان دارد، به اتمام حجت با مظهر مبارز
 به خودشان ی آه اين نامه را جعل آرده اند، حتیآسان!" .  و با حضور هندرسونشيب از آخرين ديدارش در دزآینشانه هاي

وانند آه آية االله  اول روزنامه ها را بخۀ ده روز اول آودتا را نداده اند تا عنوان درشت صفحیزحمت مراجعه به روزنامه ها
مجازات " دهد آه ی میو حكم شرع" دآتر مصدق عليه شاه مسلمان ايران قيام آرده است: "  گويد ی میبه خبرنگاران خارج

    ! "او مرگ است
 

 ی معرفی برای  لندن مجلسی در آتابخانه ومرآز اسناد ايرانی دآتر آجودانیشنيده ام، در حضور استاد صاحب نظر، آقا      
" صف نعا ل "ی خواستم ببينم، آن نگاه دقيق آه  روی آه از نظر صائب استاد دارم، میين آتاب ترتيب يافته بود، با شناختا

 . نيافتمی نشانی داشته است، متأسفانه جايی اين آتاب چه گونه برخوردد،با گذاریدر تحقيق دآتر آدميت انگشت م
 

 سرلشكر وثوق، معاون وزارت جنگ، ميزان دقت در ی دآتر مصدق برایبرادر زادگ ی ادعاۀاما آخرين نكته ، آه به انداز      
  محل سفارت مصر در خيابان قوام یبا نشان"  قوامۀخان" است آه به نام ی دهد، عكسی را به دست می آتاب راویمستند ساز

ـ اين ١:  گرفته بودم یانت از و آه آتاب را به امی  دوست صاحب نظری آوريادبه .  السلطنه جزو تصوير ها آمده است 
 به بعد در خيابان ١٣٢٠ قوام، از سال ۀ ـ  خان٢. نيست)   آبگينه ۀسفارت سابق مصر و اآنون موز( قوام السلطنه ۀعكس خان
 بخش فلسطين ی به  تصرف سازمان آزادب،  اسراييل شد و پس از انقلایبود آه بعد دفتر نمايندگ) یفلسطين آنون(یآاخ شمال

 آرد آه بعد محل باشگاه ی میزندگ) پشت دانشگاه( خيابان تخت جمشيدی در خيابان سهيل و ابتدای ـ  قوام مدت٣. مددر آ
 آه  ی ــ عكس٤ !) . ی قوام و شوروی درترسيم رابطه هایبا توجه به ذوق خاص راو. ( شدی ايران و شورویانجمن فرهنگ

 ی معمارۀ است،  در شيراز آه به موزه تبديل شده، و بادگير ساختمان نمون قوام الملكۀ قوام چاپ شده، تصويرخانۀ خانمبه نا
 . دهدی جنوب را نشان مۀخاص منطق

 
                                                                   

 
  ــ پاريس٢٠٠٧نوامبر   ٨
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